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ينَ دَولَتَينِ:  إنَّ اللّهَ عَزَّوجلَّ جَعَلَ الدِّ

 .ةَ إبليسَ دَولَةَ آدمَ و هِي دَولَةُ اللّه و دَولَ 
 فإذا أرادَ اللّه أن يعُبَدَ عَلانيَةً كانَت دَولَةُ آدمَ 

رِّ كانَت دَولَةُ إبليسَ   و إذا أرادَ اللّهُ أن يعُبَدَ في السِّ
ينِ   .و المُذيعُ لِما أرادَ اللّهُ سَترَهُ مارِقٌ مِن الدِّ

 
 کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الاذاعة     

 

 
هُمَا ذَلِيلٌ فِي دَوْلَةِ صَاحِبِهِ إِنَّ لِلْحَقِّ دَوْ   لَةً وَ لِلْبَاطِلِ دَوْلَةً وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

هُ وَ مَا مِنْ مُؤْمِن  وَ إِنَّ أدَْنََ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِ دَوْلَةِ الْبَاطِلِ أَنْ يَ عُقَّهُ وُلْدُهُ وَ إِخْوَتهُُ وَ يََْفُوَهُ إِخْوَانُ 
السَّعَةِ الَّتِِ  ةً فِ دَوْلَةِ الْبَاطِلِ إِلاَّ ابْ تلُِيَ فِ بَدَنهِِ أوَْ مَالهِِ أوَْ أهَْلِهِ حَتََّّ يُُلَِّصَهُ اللَّهُ تَ عَالََ مِنَ يُصِيبُ رَفاَهِيَ 

 كَانَ أَصَابَ هَا فِ دَوْلَةِ الْبَاطِلِ ليُِ ؤَخَّرَ بهِِ حَظُّهُ فِ دَوْلَةِ الَْْقِّ فاَصْبِوُا وَ أبَْشِرُوا
 کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب تعجيل عقوبة الذنب

 
 

إِذَا وَلِيَ النَّاسَ إِمَامُ ضَلَالَةٍ فَهِيَ دَوْلَةُ إِبْلِيسَ عَلَى آدَمَ، وَ إِذَا وَلِيَ هُمْ إِمَامُ هُدًى فَهِيَ 
 ...دَوْلَةُ آدَمَ عَلَى إِبْلِيسَ 

 ...ةِ إِبلِْيسَ بتَِ ركِْكُمْ إِيَّايَ وَ ات ِّبَاعِكُمْ غَيِْْيمَا زلِْتُمْ مُنْذُ قبُِضَ نبَِيُّكُمْ فِ دَوْلَ 
 

 86، حديث 698؛ ص 2 كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج
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 طرح پرسش

توانیم از تمدن بشری به مثابة یک کل سخن گوئیم  آیا ما می کنند؟ کنند و چرا و چگونه سقوط می ها چگونه ظهور می تمدن

سازیم یعنی  ها را می آیا تمدن موجوداتی مستقل که هر کدام حیات و مماتی دارند باید تحلیل نمود؟ها را به مثابة  یا تمدن

توانیم برای ساختن  پذیر است و ما می رسد؟ آیا تمدن امری برنامه تمدن امری ساختنی است یا امری است که به ظهور می

بندی  بندی و فازگزاری و حتی زمان ی دقیق مهندسی، مرحلهها ریزی کنیم؟ و حتی این برنامه را به سان برنامه آن برنامه

ها چیست و این  های انسانی در ساخت و یا ظهور تمدن نقش ارادهتوان از افول و مرگ تمدن جلوگیری نمود؟  کنیم؟ آیا می

د یا سقوط کند و خداوند متعال بخواهد تمدنی ظهور کن آیا اگر ها چه نسبتی با مشیت و ارادة خداوند متعال دارد؟ اراده

ها چیست؟ از منظر دینی و به خصوص شیعی تمدن  شود؟ حقیقت ظهور و زوال تمدن مردمان آن تمدن نخواهند چه می

شود؟ آخرالزمان چیست و ظهور منجی در این میانه  ها چگونه موجه می چیست، در عالم شیعی این تطورات و رفت و آمد

ح: تمدن مهدوی( چگونه تمدنی است؟ انقلاب اسلامی چیست و در کجای تاریخ و افتد و آن تمدن)با تسام چگونه اتفاق می

ای دیگر  تمدنی در دوران غیبت خواهد ساخت و آیا چنین انتظاری از آن ممکن است یا وظیفه اجهان ایستاده است؟ آی

 دارد؟

  ها. چه پیش رو است در آمدی است بر تأمل در این پرسش آن
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 هیممقدمات و مفافصل اول: 

های پیش گفته ناچار به طرح برخی مفاهیم و واژگان و  برای توضیح منظور و نظریة خود در مورد تمدن و پاسخ به پرسش

 تر شود. ها از منظر خود هستیم تا ابعاد بحث روشن توضیح آن

 تعریف تمدنبخش اول: 

ن تعاریف بسیار زیادی از این واژه شده است و زمی در جهان مغرب ای مدرن است. واژه (civilization)دانیم که واژه تمدن می

های گذشته با  ها و ما ایرانیان نیز در سده عرب 1شناسان از این واژه تعریف ارائه شده است. تقریباً به تعداد مورخین و تمدن

معنائی بهره دارند، تمامی این تعاریف از یک وحدت  غربی کرد اما در روی 2بریم. ن را به کار میآایم و  این مفهوم آشنا شده

ایم و با سرد شدن هوا به غار پناه  نشین بوده در آغاز جنگل ها انسان شود. ما تاریخ از توحش و میمونیت آغاز می در این نگاه

پس از هزاران سال  .دار نشین و گله ایم عشایر و کوچ ایم و شده سپس حیواناتی را اهلی کرده ،ایم شکارچی بوده ،ایم برده

را، یعنی کشاورزی را  culturationو  ایم بازایستادهآرام از حرکت   توان کاشت؛ سپس آرام ایم که برخی گیاهان را می دریافته

اند و شهرها محل تمدن یا بهتر  از روستاها، شهرها به وجود آمده .ایم شده یکجانشین و ایم و روستانشین اختراع کرده

تمدن هستند، با شهرنشینی است که  ـ ها مراحل پیشا نداریم آن civilizationرنشینی هستند. تا پیش از شه Civilizationبگوییم، 

                                                           

؛ 1: 1تمدن، ج  ؛ دورانت، تاریخ4تمدن:  تاریخ بررسی جلدی دوازده ورهد بی، خلاصه برای دیدن برخی از این تعاریف رک: توین - 1

؛ 267: فرهنگ علوم اجتماعیو کولب،  گولد؛ 75جدید:  عصر در تمدن و فرهنگ های ؛ بارنارد، نظریه6: 1تمدن، ج لوکاس، تاریخ

؛ و برای دین یک بحث مختصر و 15: (لمینمس تمدن بازشناسى) ایمان قناد، شکوه ؛ آقاجانى49شناسی:  فرهنگ الامینی، زمینة روح

 21مفید: بابائی، جستاری نظری در باب تمدن: 

آید. حضر  می« حضر»ی این واژه از  ریشه« الحضاره»اند به  اند، ترجمه کرده ی بسیار جالبی کرده را ترجمه Civilizationها  عرب -2

گوید:  شود.)فی الحاضر و البادی( قطامی می به معنای شهر استفاده میمخالف سفر است و گاه در اسم فاعل، مخالف بادیه و بیابان و 

 )ابن فارس، مقائیس اللغه: ذیل حضر(فمن تكن الِْضَارةُ أعجبَتْهُ فأيَّ رجالِ بادية  تراناَ

شود  ش میا دهد و دقیقاً ترجمه جانشینی می در لاتین معنای شهر و یک civilبسیار نزدیک است.  Civilizationحضاره به لفظ 

های  حضاره برای آن بسیار مناسب است. جالب است که در معجم ةگرفته معنای مصدری گرفته و ترجم tionحَضَر و وقتی پسوند 

دانند، در  اند. یعنی صور دیگر حیات را حضاره نمی گری و شهرنشینی تعریف و ترجمه کرده عربی اصولاً حضاره را شهری

آید که باز  می« مدن»که از « تمدن»ایم،  را ترجمه کرده Civilizationهمین گونه است. ما ایرانیان  های انگلیسی نیز عیناً دیکشنری

ایم به باب تفعلّ که به معنای خود را به کاری زدن است. تمدن یعنی  ی عربی مدینه و مدنیت و شهر است؛ اما نمی دانم چرا برده ریشه

کنند. جالب است که در عربی وقتی  ها زندگی می روستائیانی که مانند شهرنشینیعنی « تمادن»خود را به شهرنشینی زدن، یعنی

گویند تَمَدَّن فلانٌ. تمدُّناً یعنی از حالت خشونت خارج شد و به حال شهرنشینی گرایید. از بدویت و اعرابی بود خارج شد و به  می

عاشوا  :أهلُ الرِّيف تمدَّنمعنا است:  جانشینی هم که باز با اسکان و یکیعنی در مکانی مقیم شدن « مَدَن بالمکان»مدینه روی آورد. در عربی 
.)رک: مسعود، الرائد ذيل حالة الظَّرف منتقلين من الخشونة إلَ الأنس و ،تخلَّقوا بأخلاق سُكّان المدن أخذوا بأسباب الْضارة، تحضّروا و عيشة أهل المدن و

 المعاصر و..( العربية ؛ الغنی؛ اللغةها مانند الوسيط نامه واژه تمدن و ساير لغت
سابقه است، تاریخی بیش از صد و پنجاه سال ندارد.  در جهان عرب و ایران کمابیش هم Civilizationی  کنم تاریخ ترجمه فکر می 

ها البته ترجمة  عرب کردیم؛ و و ما ایرانیان مَدَن را به صورت تمدن استفاده نمی  ها حَضَر را قبل از آنان به صورت حضاره یعنی عرب

 قرابت معانی دارد. Civilizationاند، الحضاره بیشتر با  بهتری ارائه داده
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)مفهوم  cultur(e)مخالف هنر در اندیشة ایران(  مفهوم) artشود. مفهومی که دایرمدار مفاهیمی چون  سیویلیزیشن آغاز می

ارش، آواز، رقص، تئاتر، فلسفه)مفهوم ایرانی و اسلامی( خط، نگة و فلاح در اندیش ، قربمخالف فرهنگ، رشد، تعالی

)مفهوم مخالف مدینه در اسلام و شار در فرهنگ  policeایرانی و اسلامی( ة مخالف خردورزی و تفکر و تذکر در اندیش

 (کتاب، طب، لباس و خیاطی، شعر و ادبیات و... هستند.، امت)مفهوم مخالف دولت، حکومت، خلافت stateایرانی( 

پردازند، معمولاً با محوریت ابزار تولید، اقتصاد، سیاست و فرهنگ به  ن غرب، وقتی به بررسی تمدن میدر کتب تاریخ تمد

کلاو، )شود. میتحلیل  افزوده ارزشد و گاه حتی کل تمدن با ابزار تولید و یا مفاهیم اقتصادی مانند نپرداز بررسی تمدن می

و شهر در هم آمیخته است و جالب  یکجانشینین در غرب یا (  سیویلیزیشزمین مغرب در ویژه به تمدن سقوط و ظهور

های لاتین دلالت  در واژه Agreecultureو  culturationای که  معنا است؛ به گونه زمان و هم آنکه فرهنگ نیز با کشاورزی هم

ة ه این تعبیر سه واژبه معنای فرهنگ است. ب culture ةکلم ةبندی، شخم زدن، آبیاری و... دارد و ریش بر کشاورزی، کَرت

Civilization وagreeculture  و culture به هر حال در تمامی کتب تاریخ تمدن  المعنی هستند. ریشه و قریب با هم هم

زمین سیر خطی پیشرفت و این نکته که بشریت از وضعیت حیوانی آرام آرام و بر اساس تجربة خویش تمدن را  مغرب

نو:  جهان پالمر، تاریخ؛  6: 1تمدن، ج ؛ لوکاس، تاریخ1: 1تمدن، ج  دورانت، تاریخپیش فرض قطعی است.) ،ساخته است

 از جمعی ؛18جهان:  مردم زندگی و تمدن ؛ تاد، تاریخ11جهان:  فرهنگ و تمدن اندیشه، تحول: جهان ؛ پری، تاریخ14

 ؛18جهان...:  فرهنگ و تمدن تاریخ دان، ؛5بشر:  فرهنگی و علمی پیشرفت تاریخ یونسکو، سازمان سرپرستی به نویسندگان

 ؛ فوگل، تمدن28شد:  غول انسان مارشاک، چگونه ؛19جهان:  بزرگ گریمبرگ، تاریخ؛ 25لاروس:  جهان دونان، تاریخ

فرضی که در جهان  پیشو صدها کتاب دیگر(  27: آدمی و زندگی تاریخ از دورنمایی: تاریخ ؛ ولز، کلیات14زمین:  مغرب

آغاز شده و تمامی فنون و سبک زندگی  السلام علیهمانماید، عالمی که در آن تمدن با هبوط حضرت آدم  و حوا اسلام موجه نمی

الذهب:  مسعودی، مروج ؛25الملوک:  و الامم طبری، تاریخ ؛28البدایه و النهایه:  کثیر، ابنو تمدن از وحی ناشی شده است.)

 در بیگدلی، گفتارهائی ؛54ابن اثیر، الکامل:  ؛14الیعقوبی:  یعقوبی، تاریخ ؛27تاریخ:  و المقدسی، آفرینش و...؛ 14؛ 25: 1ج

  و...( 254هبوط مغربی(: تمدن) تاریخ

شود که هر چند به صورت بنیادین با  نکتة درخور توجه آن است که در ادبیات دینی، از مفهوم تمدن با الفاظی دیگر یاد می

اما به هر حال برای شروع بحث لازم است  (ها خواهیم پرداخت به این تفاوتدر ضمن مباحث )تفاوت دارد و حَضاره تمدن

و  1امت، 1،و قرون قرن 2مدینه، قوم، 1گان عمیق و ژرفی چون: قریه،ژها تأمل شود. وا که به این واژگان نیز التفات و در آن

                                                           

قَ رْية  أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بأَْسُنَا بيَاتاً أوَْ هُمْ وكََم مِّن (؛ 321)انعام:يشْعُرُونَ  وكََذَلِكَ جَعَلْنَا فِی كُلِّ قَ رْية  أَكَابِرَ مَُُرمِِيهَا ليِمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا یْمكُرُونَ إِلاَّ بأِنَفُسِهِمْ وَمَا - 1
لْنَا مَكَانَ السَّيئَةِ الَْْسَنَةَ حَتََّّ  ؛وَمَا أرَْسَلْنَا فِی قَ رْية  مِّن نَّبِی إِلاَّ أَخَذْناَ أهَْلَهَا باِلْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يضَّرَّعُونَ (؛ 4)اعراف:قآَئلُِونَ   عَفَواْ وَّقاَلُواْ قَدْ مَسَّ بباَءناَ ثَُُّ بَدَّ

رَفِيهَا وَإِذَا أرََدْناَ أَن ن ُّهْلِكَ قَ رْيةً أمََرْناَ مُت ْ (؛ 4)حجر: وَمَا أهَْلَكْنَا مِن قَ رْية  إِلاَّ وَلَهاَ كِتَابٌ مَّعْلُومٌ (؛ 49و  44)انعام: الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فأََخَذْناَهُم بَ غْتَةً وَهُمْ لَا يشْعُرُونَ 
بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِی ا(؛ 31)اسراء: فَ فَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيْاً لْكِتَابِ وَإِن مَّن قَ رْية  إِلاَّ نََْنُ مُهْلِكُوهَا قَ بْلَ يوْمِ الْقِيامَةِ أوَْ مُعَذِّ

  ( و...33)انبياء: مْ قَصَمْنَا مِن قَ رْية  كَانَتْ ظاَلِمَةً وَأنَشَأْناَ بَ عْدَهَا قَ وْمًا بخَريِنَ وكََ (؛ 95)اسراء: مَسْطُوراً

لَهُمْ قَ وْمُ نوُح  (؛ 74بياء: )انوْمَ سَوْء  فاَسِقِينَ وَلُوطاً بتيَنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَََّينَاهُ مِنَ الْقَرْيةِ الَّتِی كَانَت ت َّعْمَلُ الْخبََائِثَ إِن َّهُمْ كَانوُا ق َ  - 2 بَتْ قَ ب ْ بوُكَ فَ قَدْ كَذَّ وَإِن يكَذِّ
 ها آیة دیگر. و ده( 42)حج : وَعَادٌ وَثََوُدُ 

نَّاهُمْ فِی الَأرْضِ مَا لََْ نُُكَِّن لَّكُمْ وَأرَْسَلْنَا - 1 لَيهِم مِّدْراَراً وَجَعَلْنَا الأنَْ هَارَ تََْریِ مِن تَحْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُم بِذُنوُبِِِمْ السَّمَاء عَ  أَلََْ يرَوْاْ كَمْ أهَْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِّن قَ رْن  مَّكَّ
ا قَ ب ْلَهُم مِّن قَ رْن  هُمْ أَشَدُّ مِن ْهُم بَطْشًا فَ نَ قَّبُوا وكََمْ أهَْلَكْنَ (؛ 61)مریم: وكََمْ أهَْلَكْنَا قَ ب ْلَهُم مِّن قَ رْن  هُمْ أَحْسَنُ أثَاَثاً وَرئِْيا(؛ 1)انعام: وَأنَْشَأْناَ مِن بَ عْدِهِمْ قَ رْناً بخَريِنَ 

يص   ثَُُّ  ؛وْمَ الْمُجْرمِِينَ واْ كَذَلِكَ نََْزیِ الْقَ وَلقََدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَ بْلِكُمْ لَمَّا ظلََمُواْ وَجَاءتْ هُمْ رُسُلُهُم باِلْبَينَاتِ وَمَا كَانوُاْ ليِؤْمِنُ (؛ 11)ق: فِی الْبِلَادِ هَلْ مِن مََِّّ
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و حکم قرار  فرا تاریخی مورد نظرها در وجهی تاریخی و گاه  ها وجه جمعی انسان که در آن 2«مُلک»البته واژه مهم 

هر چند  است. «دولت»کنیم نزدیک است واژة  چه ما تمدن مراد می ترین معنائی که به آن در لسان روایات نزدیک گیرند. می

ای  است و واژه شده استفادهالید  این واژه در قرآن نیامده اما در روایات و ادعیه از این واژه برای نشان دادن تمدن مبسوط

 1عمیق و پر دلالت است.

و اشتراک لفظی  بسیار عمیق طرح این بحث صرفاً به این منظور بود که در ابتدای تأمل در باب تمدن به اختلاف معنائی

به معنائی است که  و روایات در قرآن کریمترین واژه  )که به نظرم نزدیکو دولت تمدن، حضاره و قرن، Civilizationواژگان 

های فکری مانند غرب و حتی اسلام به مرز  اختلافی که شاید اصولاً فهم ما را از دیگر نظام توجه کنیم. (مفهمی از تمدن می

  4امتناع نزدیک کند.

کنیم  گانة تفکر، فرهنگ و تمدن به معنائی که برای تمدن اصطلاح می فارغ از این اختلافات ما قصد داریم با توجه به سه

 اهم کرد معنای برگزیدة خود را از تمدن با مفاهیم آتی روشن سازم. نزدیک شویم، به عبارتی سعی خو

 تفکر، فرهنگ، تمدن

حیثی از  ها عموماً دارای سطوح و مراتب مختلفی هستیم، چه در حیث فردی و جه در حیث اجتماعی خود. : ما انسانتفکر

، یان، وجود، غایات و آخر کار داریمما هست که ناظر به نسبت ما با جهان است، عقاید ما، فهمی که از جهان، آدم

های کسب معرفتی را که صحیح یا غلط  شناسی ما، روش دانیم، زیبائی های ما، چیزهائی را که قبیح یا حسن می ارزش

                                                                                                                                                                                                 

 وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَ عْدِ نوُح  وكََفَى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيْاًَ (؛ 34و 31)يونس: جَعَلْنَاكُمْ خَلائَِفَ فِی الَأرْضِ مِن بَ عْدِهِم لنَِنظرَُ كَيفَ تَ عْمَلُونَ 
ُوْلِی الن ُّهَى أفََ لَمْ يهْدِ (؛ 36)اسراء: بَصِيْاً  (؛ 325)طه: لَهمُْ كَمْ أهَْلَكْنَا قَ ب ْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ یْمشُونَ فِی مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِی ذَلِكَ لََيات  لأِّ
ا كَانوُا يعْمَلُونَ  - 1 كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللّهُ النَّبِييَن مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ (؛  314ره: )بقتلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْألَُونَ عَمَّ

تْ هُمُ الْبَينَاتُ بَ غْيا بيَنَ هُمْ فَ هَدَى اللّهُ الَّذِينَ بمَنُواْ لِمَا ذِينَ أوُتُوهُ مِن بَ عْدِ مَا جَاءوَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلَْْقِّ ليِحْكُمَ بَيَن النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّ 
)اعراف: عَةً وَلَا يسْتَ قْدِمُونَ وَلِكُلِّ أمَُّة  أَجَلٌ فإَِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لَا يسْتَأْخِرُونَ سَا(؛ 231)بقره: اخْتَ لَفُواْ فِيهِ مِنَ الَْْقِّ بإِِذْنهِِ وَاللّهُ يهْدِی مَن يشَاء إِلََ صِراَط  مُّسْتَقِيم  

كَذَلِكَ أرَْسَلْنَاكَ فِی أمَُّة  قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهَا (؛  335)هود : وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَََعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَا يزاَلُونَ مُُْتَلِفِينَ (؛ 46)يونس: وَلِكُلِّ أمَُّة  رَّسُولٌ (؛ 14
وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِی كُلِّ أمَُّة  رَّسُولًا أنَِ (؛ 9و4)حجر: ﴾ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّة  أَجَلَهَا وَمَا يسْتَأْخِرُونَ 4مَا أهَْلَكْنَا مِن قَ رْية  إِلاَّ وَلَهاَ كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿وَ (؛ 13...)رعد: أمَُمٌ 

وَتَ رَى كُلَّ أمَُّة  جَاثيِةً كُلُّ أمَُّة  تُدْعَى إِلََ كِتَابِِاَ الْيوْمَ تَُْزَوْنَ مَا  (؛  16)نَل: للّهُ وَمِن ْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيهِ الضَّلالَةُ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِن ْهُم مَّنْ هَدَى ا
 (25)جاثيه: كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ 

 وَات َّبَ عُواْ مَا تَ ت ْلُواْ الشَّياطِيُن عَلَى مُلْكِ سُلَيمَانَ  - 2

ينَ دَولتََيِن:دَولَةَ بدمَ و هِي دَولَةُ اللّه و دَولَةَ إبليس: از جمله - 1  وَ اهَْلَهُ، الِاسْلامَ  بِِاَ تعُِزُّ :  کَریمةَ   دَوْلَة   فى الِيَْکَ  نَ رْغَبُ  انِاّ ... يا الَلّهُمَّ إنَّ اللّهَ عَزَّوجلَّ جَعَلَ الدِّ
 25یابیم از جمله: در کافی بیش از  ا یک جستجوی ساده در مجموعة روایات این واژه را بسیار پر کاربرد میب وَ اهَْلَهُ... النِّفاقَ  بِِاَ وَ تُذِلُّ 

و...( و: برقی،  896: 2 موضع)سلیم هلالی، کتاب سلیم، ج 1مورد)رک: کافی، به خصوص باب نادر فی حال الغیبه( کتاب سلیم بیش از 

الغیبة زینب،  أبی ؛ ابن224، 212، 211، 71 :1 ج علیهم: الله صلى محمد آل فضائل یف الدرجات ، بصائر؛ صفار121: 2 ج المحاسن،

 الرضا أخبار ، عیونصدوق قمی؛ 162:  4 ج الفقیه، یحضره لا ، منصدوق قمی؛ 116ص ،2 العیّاشی: ج تفسیر ؛ عیاشى،117: للنعمانی

 و... 461: الغيبة للحجة ، کتابطوسى؛ 216: 2 ج السلام: علیه

 تمصر، سورة اندیشه، شمارة دهم: یا تمدن ؛Civilisationرای دیدن توضیح بیشتر رک: بیگدلی، ب - 4
http://www.sooremag.ir/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/civilisation%D8%9B-

%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B5%D8%B1 
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 1سازی این جهان برای ما های موجه کنیم و روش هائی که نسبت به جهان داریم، جهانی که در آن زیست می دانیم، داوری می

این ساحت قابل اشاره و  (4تمدن:  ادب، و فرهنگ ، تفکر،شفیعی سروستانی)دهد. ما را شکل می« تفکر»و همه و... همه 

که من معتقدم خداوند متعال هست یا نیست، جهان آخرت هست یا  حس نیست. نسبت آدمی با وجود را تفکر گوئیم. این

به عنوان مثال اگر من  دهند. ی تفکر من و ما را تشکیل میها همگ اند یا کاذب، وجود چیست و.. این نیست، پیامبران صادق

در معالم دینی لفظ  2معتقد باشم که خداوند متعال وجود دارد و شایستة ستایش و عبادت است این عقیده و تفکر من است.

 نزدیک به مقصود ما هستند.« حقیقت»یا « عقائد»

. هر است« عمل»د او به حوزة فرهنگ وارد شده است، فرهنگ واگر این تفکر منجر به عملی جوارحی در فرد ش 1:فرهنگ

کنم  دهد فرهنگ او است. به عنوان مثال نمازی که من بر اساس اعتقاد به وجود خداوند اقامه می کاری که فرد انجام می

                                                           

اند. گاه صورت تفکری بر  های معنائی متعددی موجه نموده و فهم کرده ها جهان خود را ذیل جهان در طول تاریخ بشری، انسان - 1

 کنند. به عنوان مثال: تفکر و جهان موج ِّه دیگری غالب آمده ولی همچنان همة این عوالم در کنار هم زیست می

جهان هنری و رمانتیک  -4جهان دینی و الهی  -1ای و میتولوژیک و الهه محور  جهان اسطوره -2نی و توتمی مِجهان شِ -1 

 -7جهان علمی و ساینتیفیک)به خصوص صورت ریاضی محور دکارتی و فیزیک محور نیوتونی آن(  -6جهان فلسفی  -5

جهان تکنیکی، تکنولوژیک و پراگما محور و صنعتی که اکنون با ظهور در قامت آمریکا جهان غالب ما است)این غلبه را 

اند و  یکی از این عوالم فهمیده« در»ها در طول تاریخ خود و جهان را  اند( تمامی انسان و اسم غالب نیز گفتهحوالت، مشیت 

اند. به عنوان مثال باران برای عالِم شمَنی  ها را ذیل یکی از این عوالم فهم و موجه نموده های طبیعی، اشیا و دیگر انسان پدیده

ره محوران بخشش و توجه الهة باران؛ برای مؤمنین باز شدن درهای آسمان و لطف الهی؛ لطف نیاکان و تتم قبیله، برای اسطو

برای هنرمند اشک آسمان در فراق یک محبوبه؛ برای فیلسوف ناشی از نظام علی معلولی منظم عالم؛ برای سیانتیست حاصل 

ی سودآوری و تحصیل مال بیشتر در غالب میعان بخار آب حاصل از تابش خورشید به دریاها؛ برای آدم تکنیکال محملی برا

 شود که باران نیاید! گاه روشن می ها به خصوص آن کشاورزی صنعتی، سد، برق و... است. اثر عملی این تببین

جهت است تعریفی  تذکر این نکته مهم است که واژگان، معانی باطنی و عمیقی نیز دارند. این تعریف از تفکر که تعریفی عام و بی - 2

جهت نیست، کسی که در مقام تفکر  تدائی و برای آموزش و از سر فقدان واژه و شهرت آن است، والا تفکر در معنی اصیل آن بیاب

ها و رسیدن به ساحت قرب و رضا است. متفکر  است نسبت قرُبی با باری تعالی دارد و در مقام کشف، علم و خروج از حجاب

در معالم دینی ما استفاده « تفکر»ن کلام الله است؛ نتیجة تفکر واقعی که با مطلق لفظ حقیقی مصداق یعقلون، یتذکرون و یتفکرو

شود همانا تذکر و خشوع و عبودیت است. هر امری که منجر به طاغوتیت و تکبر در برابر باری تعالی شود هر چند نام فلسفه،  می

بباَؤكُُم مَّا أنَزَلَ اللَّهُ  إِنْ هِی إِلاَّ أَسْْاَء سََّْيتُمُوهَا أنَتُمْ وَ  و نه عقل و تفکر: تفکر، تعمق یا هر اسم دیگری بر خود نهد در واقع جهل و تجهل است
ترین متفکر دوران ما حضرت صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی  . لذا است که بزرگمَا تَ هْوَى الْأنَفُسُ  بِِاَ مِن سُلْطاَن  إِن يتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ 

بریم. تفکر و متفکر  رجه و فرجنا هستند و از این رو است که اکنون ما در دوران غیبت از تفکر حقیقی و سد باب علم به سر میف

حقیقی در حجاب است و جز معدودی از رجال غیب به آن راهی ندارند؛ ما همگی گرفتار ظاهر و صورت و در بهترین حالت دارای 

دانیم در واقع هیچ باشند. اکنون متفکران در خفا  ترین متفکران دوران خویش می د آنانی را که بزرگهستیم. شای« تفکر»حصة اندکی از 

 برند، باشد که روزی برآیند.  و گمنامی به سر می

و ایم. در پارسی ظاهراً فرهنگ از واژی فرا هنگیدن آمده است، فر و فرا به معنای بالا  گذاشته cultureواژه فرهنگ را معادل  - 1

متعالی است و هنگیدن به معنای سنگیدن در اوستائی به معنای انداختن و کشیدن است)رک: دائره المعارف اسلام پدیا( یعنی امری که 

ای را زیر خاک بخوابانند تا ریشه  رساندو در ریشة کلمة فرهنگ معانی دیگری نیز ذکر شده از جمله هرگاه شاخه انسان را به تعالی می

در لاتین  cultureکه  اند که با کشاورزی کردن نزدیک است، کما این گفته  رشد کند این عمل را نیز فرهنگیدن مینماید و مستقلاً
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لفظ  در معالم دینی فرهنگ من است. نماز خواندن عملی جوارحی است که ناشی از یک تفکر  و نسبت با جهان است.

 دار این ساحت هستند. به این معنا نزدیک است و علم اخلاق و قسمتی از فقه عهده «سیره»و به خصوص  «آداب»

: حال اگر در راستای تسهیل یا اصولاً ممکن شدن عمل)فرهنگ(، آدمی وارد تصرف در محیط خود شود  اقدام به تمدن

های اجتماعی نماید  تصرف کند یا جعل قواعد و ساختارها و سازمانافزارها نماید و در اشیاء  افزارها و یا نرم ساخت سخت

تر(  وارد حوزة تمدن شده است. به عنوان مثال اگر برای اقامة نماز ساختمان خاصی بسازد که نماز خواندن را تسهیل)ممکن

طیل کند)جعل قاعدة نماید و قسمتی از آن را وضوخانه، جامهری، محراب و... قراردهد و یا ساعاتی را برای نماز تع

 دهند. اجتماعی و قانون کند( یا مسئولینی برای اقامة نماز قراردهد)جعل ساختار نماید( همة این امور تمدن را تشکیل می

دهند، یعنی گاه  ماهیت تمدن در بسیاری موارد خود را در نساختن، دست نبردن و عدم تصرف نشان می که نکتة مهم آن

و همین نساختن و انجام ندادن و وضع « نسازند»و چیزی « نکنند»ها آگاهانه کاری  ست که انسانتفکر و فرهنگ مقتضی آن ا

 گاه نساختن چیزی بیشتر کاری تمدنی است تا ساختن چیزی. نکردن برای آن تفکر و فرهنگ، عین تمدن و پیشرفت است.

****** 

منظر نویسنده روشن شد. فرهنگ عمل است اما تمدن  با این تعاریف تمایز فرهنگ و تمدن نیز از: تمایز فرهنگ با تمدن

و تکنیک  رتوان نشان داد، ساختمان، شهر و معماری و غذا و لباس و ابزا شامل ابزار، ساختارها و قواعد است. تمدن را می

گاه که برای انجام  تواند دارای تمدن باشد، آن اند. به این معنا فرد نیز می البته قواعد نرم اجتماعی نیز تمدن تمدن هستند و

 گزارد. کند و قراری می ریزی می سازد و با خود برنامه یک عمل)فرهنگ( چیزی می

  گانه توضیح سههائی در  مثال

 تر نمود: ها مثال روشن توان این تعاریف را در قالب ده می

ن سخن مانند بلندگو و دوح است)تفکر(؛ سخن گفتن)فرهنگ(؛ ساخت ابزار برای رساندمکه سخن گفتن م اعتقاد به این .1

 رادیو ...)تمدن(

 که سخن زیاد مانع سعادت است.)تفکر( کم گوئی)فرهنگ و ادب(؛ نساختن ابزار اعتقاد به این

رانی است.)تفکر(؛ رقصیدن، عمل جنسی انجام دادن، قمار و..)فرهنگ(؛ ساختن  که جهان محل شهوت اعتقاد به این .2

 فروش و...)تمدن( ها، تشکیل صنف مخصوص زنان تن ارخانههای فحشا، وضع قوانین قم کاواره، خانه

که جهان محل عبادت است.)تفکر(؛ نماز خواندن و حج گزاردن)فرهنگ(؛ ساختن مسجد، حسینیه، وسعت  اعتقاد به این

 الله الحرام، اعطای مرخصی یک ماهة به حجاج، اعطای تسهیلات مرزی به زائران کربلا و...)تمدن( دادن به بیت

های مجلل، ایجاد رشتة  ن لذت و سعادت است)تفکر(؛ خوردن تا سر حد مرگ!)فرهنگ(؛ ساخت رستورانخورد .1

تا مقطع دکتری، هزینة میلیاردها دلار در سال برای ساخت غذاهای جدید و لذیذ، ایجاد شبکة درمانی پرخوری،  آرائی سفره

 های هضم کننده)تمدن( اختراع نوشابه

؛ سفرة ساده، غذاهای ساده و مت و سعادت است)تفکر(؛ خوردن اندک و به موقع)فرهنگ(خوردن در حد اندک موجب سلا

 های مجلل)تمدن( نساختن هنر آشپزی و هتلاندک، 

 و...

                                                                                                                                                                                                 

است که هم ریش کلمة فلاحت)کشاورزی( است و هم « فلاح»ام  ای که یافته همان کشاورزی است. در ادبیات دینی نزدیک ترین واژه

 فرا هنگیدن است.  به معنای بالا بردن، تعالی، رشد و همان
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 تمدن ،نسبت تفکر، فرهنگ

 منشأ و مبدأ است و هماره از نوعی مرکزیت ،تفکر ذات هر عمل و تمدنی است، تفکر هستة مرکزی: تفکر به مثابة مرکز

کند و فرهنگ و عمل است که مقتضی  ایجاد می بهره دارد، این نسبت هر فرد و قومی با وجود است که عمل و فرهنگ را

 ابزار و ساختار و تمدن است:

 
توان بین این ساحات نشان داد و مرز روشنی  دقیق نمی کشی خطبه عبارتی ذات و ماهیت این سه مقوله یکی است و حتی 

 چه قابل ذکر است این است که: اما آن (5: زمینی بهشت تکاپوی در جبارپور،؛ 2ور، تفکر فرهنگ تمدن: )جبارپتصویر نمود.

گذارد و  ها رفت و برگشتی است. در این نوع رابطه وجوه بیرونی بر وجوه درونی تأثیر می رابطة بین این لایه :رابطة تعاملی

هنگ درست تفکر را تقویت رتأثیر خواهد گذاشت و عمل و ف نسبت به آن خنثی نیست. لایة تمدنی متناسب روی فرهنگ

تر و کارآمدتری را  تر و ظریف تر و بهتر تمدن بهینه تر و بهتر شده و عمل دقیق کند؛ تفکر تقویت شده منجر به عمل بهینه می

را  تعالی باری مقتضی است. مسجد خوب در نماز بهتر خواندن مؤثر است و نماز خوب تفکر دینی و الهی را و نسبت با

تر و بهتری را مقتضی است و همین  شود و نماز بهتر مسجد دینی ماز بهتری را موجب مینتر  کند. ایمان قوی تر می محکم

تر شدن تمدن، فرهنگ و تفکر در  تر شدن و پیشرفته یابد و منجر به بهینه دور رفت برگشتی بین تفکر و تمدن ادامه می

تر، بدون  گردد. به عنوان مثال ممکن است مسجد بهتر از منظر دینی مسجدی ساده کند می می معنائی که خود آن تفکر مراد

 باشد. سقف، بدون تشریفات

 
    

« کل»د و در واقع رتأخر معنای محصلی ندا رابطه پویا و زنده)ارگانیک( است. در این نوع رابطه تقدم و :کل ارگانیک

شود. به عنوان مثال تخم مرغ به عنوان یک ساختار ارگانیک ابتدا  و رشد یا افول میستخوش تغییر دساختار و نظام با هم 

 تفکر

 فرهنگ

 تمدن

 تفکر

 فرهنگ

 تمدن
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زمان  ن سفیده شکل گرفته و در مرحلة نهادی پوسته تشکیل شود، بلکه یک کل همآشود تا پس از  ی زرده کامل نمیادار

 شود. تر می تر و رشدیافته تر و سفت وجود دارد که به تدریج کامل

چه گفته شد آیا ممکن است تفکری فاقد ساحت و لایة فرهنگی باشد؟ آیا ممکن است فرهنگی  با توجه به آن :ها فقدان لایه

رسد پاسخ تمامی  تمدن نداشته باشد؟ و به خصوص آیا ممکن است فرهنگ یا تمدنی فاقد لایة تفکری باشد؟ به نظر می

ر یا به مقتضای خود یا به دلائل بیرونی توانائی ظهور و افتد که یک نسبت و تفک گاه اتفاق می های فوق مثبت است. پرسش

بروز عملی و فرهنگی را ندارد. برخی تفکرات شرقی نسبت به عمل بلا اقتضا هستند و خود را مقید به عمل و به تبع تمدن 

ثال بارزی کنند)شینتو م کنند و در واقع با انواع مختلف عمل و ابزار و تمدن همزیستی می و صورت و فرم خاصی نمی

است( گاه هم به دلائل عملی و بیرونی این امکان وجود ندارد. به خصوص تمدن سازی کاری مشکل است و بسیار اتفاق 

شود و امکان ظهور تمدنی نیابد. ایران امروز و به صورت عام وضعیت تفکر  افتد که تفکری مقهور تمدن دیگری می می

کند و  آن هر مسلمانی ذیل تمدن و صورت غربی زیست می ضعی که درمدرن چنین وضعیتی است. و دوران راسلامی د

. در نظام و عالم شیعی نیز ها، قوانین، تغذیه، لباس و... اسلامی را ندارد شهر، ساختمان، نظام و استفاده از امکان ساخت

کند اما  د همراهی میچنین وضعی است، وضعی که هر شیعه در موضع تقیه و خفا است و در ظاهر با جهان خو آخرالزمان

تفکری دیگرگون و وحیانی دارد. سختی زیست در جهان آخرالزمان همین است که مؤمن باید در جهانی زندگی کند که 

تمدن و ظاهر آن غربی و ملحدانه است و باید بتواند ذات و هویت اصیل ایمانی خویش را در چنین جهانی حفظ نماید. 

تواند تبدیل به فرهنگ و عمل شود و تقریباً ظهور آن در ساحت و  تر می تفکر دینی کم ن از آن رو است کهاصعوبت آخرالزم

شمسی( و در دامان انقلاب اسلامی در ایران  1411لایة تمدن غیر ممکن و مشکل است. حتی امروزه)دهة منتهی به سال 

 شود. تر می شود، صورت حیات ما در ایران روز به روز غربی تر فهم می این صعوبت راحت

مند است  رسد. اما اگر توجه کنیم که تمدن امری زمان تفکر، ادعای وجود چنین امری عجیب به نظر می اما در مورد تمدن بی

افتد که تفکری موجب  دهد. گاه اتفاق می مندی هم در ابتدا و هم در ادامه وجود دارد، چنین امکانی رخ می و این زمان

تدریج آن نسبت با عالم و آن فهم و توجیه از عالم دچار گسست و شکست گردد. این  فرهنگ و تمدنی سترگ گردد، اما به

ها ایستائی)اینرسی تمدنی( دارند و خود  دهد. تمدن شکست و سستی و فتور خود را در ساحت تمدن زود هنگام نشان نمی

ها سال باقی بماند و حتی ظاهراً  ن تا دهآ کنند. لذا ممکن است تفکری از بین برود اما آثار تمدنی را با نیروی اولیه حفظ می

رسد غرب اکنون در چنین وضعیتی است، سوبژکتیویسم گسسته و شکسته  ظهور و بروز بیشتری داشته باشد. به نظر می

کند اما تمدنی است که در مبانی تفکری  گری می رود و نظامی است و در حال فروریزی اما تمدن غرب ظاهراً پیش می

تر است؛ امریکای پراگما البته جوان است و از  روشن مدرن پسته است و این امر به خصوص در اروپای خویش سست شد

 تفکری تازه خود را ساخته است، البته تفکری که زود پیر خواهد شد.

 ترین ثمرة نگاه تمدنی به عالم التفات و توجه به سه نکته است: مهم: ها ثمرة ارتباط لایه

ایم تا  : هر ظاهری را باطنی است. هیچ پدیدة تمدنی نیست)از اتاقی که اکنون در آن نشستهویلیالف: دید عمقی و تأ 

شهر و لباسمان تا قانون و ساختار سیاسی ما، رسانه و سینما و تلویزیون، نهاد ولادت و بیمارستان و طب تا مرگ و 

کند تفکر مبنائی هر نهاد تمدنی  نی سعی میبهشت زهرا و...( که دارای باطنی فرهنگی و عمقی تفکری است. نگاه تمد

 عالم و مذبذة ایرانی. چه در عالم غربی، چه در عالم اسلامی و چه در جامعة بی )نگاه طولی(را نشان دهد.
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: در هر تمدن اجزا آن تمدن با هم پیوستگی دارند.)نگاه عرضی( تمدن یک نظام و فرآیند تاریخی است ب: دید جامع

یند و آ شود. لذا چیزها در تمدن به هم می تر می تر و منسجم ل دارد و اجزای آن به تدریج همبستهکه رو به سوی تکام

ه بو لباس و غذا نوعی یکپارچگی، انسجام و کارآمدی کلی دارند  دکوراسیونکند، نحوی معماری با  نسبت برقرار می

ها و  سایر اجزا را دریافت، با دیدن خیابانتحقق ة توان با دیدن یک جزء، نحو ای که در یک تمدن به نسبه بهینه می گونه

جامعه را  تفکرجا با نگاهی باطن بین فرهنگ و  توان لباس و غذا و سیستم حکومتی را حدث زد و از آن شهر می

تمرین دیدن امور به صورت مرتبط و یک پارچه و یک کل منسجم  ،دریافت. در واقع تمرین نگاه تمدنی به مسائل

و « ربط»و دیدن این « کل»تمرین برای دیدن این  .هایش تفکر است های یک درخت که ریشه ه مثابة میوهاست. تمدن ب

 تر باشد)رک: تمدن بهینه( این انسجام بیشتر و کل بیشتر محقق است. انسجام. البته روشن است که هرچه تمدن تمدن

های  و استقامت است. چه تمدن« صبر تمدنی»تمدن فرایندی تاریخی و تدریجی و ساخت آن نیازمند  :صبر تمدنی ج:

های ایمانی برای رشد و بسط نیازمند تلاش مردان پر اراده و مصمم است، صبر بر کمبودها،  باطل و الحادی و چه تمدن

یر واقعی سدهد  نباید توقع داشت در کوتاه مدت بتوان تمدنی ساخت. نگاه تمدنی نشان می 1.و.. جنگ، بلاها، گرسنگی

ن تمدن آسال زمان برده است تا  111تا  211های کنونی این زمان از  بر است. در تمدن ر به سوی فرهنگ زمانیک تفک

 سازی خویش قرار گیرد. در آغاز راه بهینه

 تمدن بهینهبخش دوم: 

هرگاه  .است« تمدن بهینه»نماید مفهوم  نگر و تاریخی کمک می کل ،های تمدنی یکی از مفاهیم مهمی که ما را در تحلیل

حوزة عملی را که امکان دارد تا به منصة ظهور برساند در عمل افراد محقق کند فرهنگ بهینه تفکری موفق شود تمامی 

ند و سازی به منصة ظهور برسا شکل گرفته است. هرگاه فرهنگ بهینه بتواند صد در صد توان بالقوة خویش را در تمدن

و تفکر بنیادین خود باشد تمدن بهینه است. در این حالت هیچ اعوجاجی در بق با فرهنگ تمدنی بسازد که صد در صد منط

ها  ساختمان 2تمدن وجود ندارد و تمامی وجوه و اجزای تمدن با هم و همگی با فرهنگ و تفکر بنیادین آن هماهنگ هستند.

این ساختمان در شهری است که  دهد و بهترین حالت را برای تحقق عملی دارند که به بهترین وجه تفکر مبنائی را ظهور می

مند و  ن رو که ماهیت تمدن امری زمانآبرای یک هدف غائی و مبنائی ناشی از تفکر بهترین حالت ممکن را دارد. از 

درصد انطباق تمدن با  81ها برای رسیدن به نقاط بهینگی با درصد قابل قبول)مثلاً  فرایندی طولانی است معمولاً تمدن

 سال زمان نیاز دارند. 111تا  211ا تفکر( به حدود فرهنگ، و فرهنگ ب

در صد کامل( ولی در مواریث دینی وعدة چنین تمدنی از جنبة  111دانیم که تا به حال چنین تمدنی رخ نداده است) می

ینه رسد اکنون نیز تمدن غرب در حال تلاش برای به الهی آن به مؤمنین در دوران ظهور منجی داده شده است. به نظر می

سال گذشته چنینی توفیقی نداشته، هرگاه تمدن ابلیسی و باطل بتواند خود را به مرز  411کردن خویش است اما در طول 

قُلْ جَاء  وَ جور و ظلم نماید در همان لحظه نابود خواهد شد.  از پردرصد بهینگی برساند و به قول ادبیات دینی زمین را  111
 ؛ بهینگی و اوج تمدن باطل و دولت ابلیس منجر به فروپاشی و نابودیش خواهد بود.إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاًزَهَقَ الْبَاطِلُ  الَْْقُّ وَ 

                                                           

 (401)نساء: تَ رْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يرْجُونَ وكََانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَا تََنُِواْ فِی ابتِْغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونوُاْ تأَلَْمُونَ فإَِن َّهُمْ يأْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمونَ وَ  و 3-
ون کارآمدی، تناسب، قدرت داشتن، و در لسان فقهی و دینی با بسط ید و توان با مفاهیمی همچ معنای بهینگی را می - 2

 تمکن)مکناهم فی الارض( نیز توضیح داد.
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حتی  با این سخن روشن است که اگر در جهان بقایائی از تمدن دینی مانده باشد اکنون با تمدن غرب در ابزار، فرهنگ و

دانیم،  نه این. در ضمن روشن است ما تمدن فعلی غرب را یکسره باطل نمین بهینه است و تراکاتی دارد زیرا نه آتفکر اش

ما اکنون  کلی آن باطل است و رو به اوج گیری به سوی باطل خویش است. «جهت»زیرا بهینه و صد در صدی نیست اما 

ما در فرایندی بهینه و تمدنی صد در صد باطل است؛ ا ،اشتراکاتی با غرب داریم، زیرا نه ما اسلامی هستیم و نه آن تمدن

زیرا که در ذیل سنت استمهال و  1دن باطل خویش دارد و البته در این راه از امداد الهی بهره داردوی نمرکارآمد رو به حدأکث

  2است. قرارگرفتهاملاء و استدراج 

 )تکنولوژی(ابزار و تمدنبخش سوم: 

سهیل کنندة عمل)فرهنگ( هستند و به روشنی تکننده و  ممکن رهاادهند، ابز ابزارها بخش مهمی از هر تمدنی را تشکیل می

چیزی نیست جز تجسم و تجسد هدف در ماده، این هدف  ابزاریابند.  میمند و وابسته به هدف و غایت خود معنا  غایت

 سازد. کند و می است که وسیله را موجه می

یز ماهیتی تکاملی و فرایندی دارد و به تدریج در یک ابزار ن تاز سوی دیگر از آن روی که کل ماهیت تمدن یک فرایند اس

سازی را نکوهش نموده و برنتابد یا  که مبنای تفکری آن تمدن این تغییر مدام و بهینه شود، مگر آن تر می بهینه و کامل ،تمدن

ناشی از انزال الهی و وحی بداند)مثلاً ابزار را  غیرانسانیو ناشی از امری  غیرتجربید و حدود و ثغور آن را واصل ابزار موج

های دینی در مورد ابزار داشتند  ؛ فهمی که قدمای ما از آموزه، لازم و کافی بداند«سعادت»و همان ابزار را برای نیل به دانسته 

و من نیز از این فهم دور نیستم( روشن است که در این صورت تحولی در ابزار رخ نخواهد داد یا حدأقل این تحولات 

ایستائی که از  گونه که در صدها سال تمدن اسلامی شاهد این نوع ایستائی بودیم. و یا سریع نخواهند بود؛ همانبنیادین 

 منظر آنان امری ممدوح و واجب بود.

 ،ابزار»که  سخنهای بسیط و سطحی است. این  سخن اصلی ما در مورد ابزار کمک به فهم پیچیدگی آن و گذار از تحلیل

مند ابزار و به خصوص  ناشی از عدم توجه به ماهیت پیچیده و غایت« شود اند در هر جهتی استفادهتو می ابزار است و

شدن دارد « تخصصی»شرو و رو به یدائماً پغربی ماهیتی  عدم توجه به مفهوم بهینگی است. ابزار به خصوص در تمدن فعلی

شود.)رک: امکان و عدم امکان  تر می سخت و سختو در این وضعیت سخن از امکان به کارگیری ابزارها در دیگر غایات 

 تمدنی(

یعنی بستگی دارد چاقو در دست « چاقو است ،چاقو» کنیم:  به عنوان مثال گزاره مشهور زیر را با دقت تمدنی واکاوی می

چه کسی باشد، چاقو در دست آدم کش موجب قتل و فساد است و در دست جراح موجب نجات جان انسانی. به همین 

شود  شود مکه رفت یا در راه گناه، با عینک می هستند و بستگی دارد چگونه از آن بهره ببری، با ماشین می ابزار ،ابزار ،اسقی

قرآن خواند یا مطالب خلاف و... این باور که در میان ما ایرانیان روزگاری شایع بوده است ناشی از تماس ما با تمدن غرب 

ها در روزگار ما سطحی  تمدن و انتهای فروپاشی تمدنی ما بوده است. بررسی همین مثال در ابتدای سیر تحول و بهینگی آن

 دهد: بودن و ناموجه بودن اصل این فکر رانشان می

                                                           

لَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَ عْدِ نوُح  وكََفَى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ ﴾ وكََمْ أهَْ 31تَدْمِيْاً ﴿وَإِذَا أرََدْناَ أَن ن ُّهْلِكَ قَ رْيةً أمََرْناَ مُت ْرَفِيهَا فَ فَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا  -3
لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّريِدُ ثَُُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يصْلاهَا مَذْ 36خَبِيْاًَ بَصِيْاً ﴿ نْ أرَاَدَ الَخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ ﴾ وَمَ 35مُومًا مَّدْحُوراً ﴿﴾ مَّن كَانَ يريِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

 (20تا  48اسراء: ) كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطاَء ربَِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء ربَِّكَ مَحْظُوراً﴾ 34سَعْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيهُم مَّشْكُوراً ﴿
اَ نُُلِْی لَهمُْ ليِزْدَادُواْ إِثَْاً وَلَهمُْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَلاَ یْحسَبَََّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَ  - 2 نَفُسِهِمْ إِنَُّ اَ نُُلِْی لَهمُْ خَيٌْ لأِّ  (476(بل عمران: نَُّ
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کنند  بگیریم. فرض کنیم دو تفکر در ابتدای چرخة تمدنی خود در صد سال پیش نیاز به فعل بریدن پیدا می مثال چاقو را پی

)مثلاً با یک سنگ تیز( و نام این وسیله را چاقو «برید»ها را «چیز»شود  سازند که با آن می خود را می ترین ابزار و ابتدائی

برای همة چیزها  که این وسیله گردد شود روشن می اما اولین باری که این ابزار برای بریدن چیزها استفاده می 1گذارند، می

لذا انسان به فکر بهتر کردن  ممکن است اما کژکارکردهای فراوان دارد مناسب و بهینه نیست، بریدن اشیا با این جسم)چاقو(

یابد ممکن است تمدن اول بر اساس فرهنگ و تفکر  افتد و این فرایند و چرخه ادامه می دن این ابزار میوو کارآمدتر نم

ی جراحی( اما تمدن خویش چند نمونه معدود چاقو بسازد)مثلاً در طب اسلامی که جراحی محور نیست دو یا سه چاقو

وجود دارد. )واقعاً صدها نوع چاقو،  که امروزه در تمدن غربی صدها نوع چاقو دوم تعداد بسیار متنوعی چاقو بسازد. کما این

ها چاقو در غرب ساخته شده است و این تعداد رو به افزایش است. دلیل آن هم  در نظر بگیرید فقط برای آشپزی ده

ست)فرهنگ( که مبتنی بر تلقی لذت جویانه و این جهانی از جهان)تفکر الحادی تلذذ طلب( تخصص و تنوع در خوردن ا

شکل گرفته و با زهد و قناعت بیگانه است، در تمدنی که زهد محور باشد غذا خوردن امری ساده و کم حجم است و شاید 

 آشپزی اصواً چاقوئی ساخته نشود( یبرا

کنیم؛ چاقو مدام به مفاهیم و صفاتی اضافه  حرکت می« چاقوها»تر  مفهوم پیچیده ما از مفهوم بسیط چاقو به سان اینبه 

شود: چاقوی  دسته کوتاهِ تیغه بلندِ زنجانی  دارای بدنة قطور ... در طول زمان چاقوها وجود دارند و نه چاقو. این فرایند تا  می

در « اشتراک لفظی» د و ما در واقع با صرف یک رود که چاقو لفظی مشترک میان حقائق متباین خواهد بو جائی پیش می

شود و اصحاب آن  مانند چاقو حتی منجر به تسمیة مستقل می رتتابع اضافات در وصف یک ابزا نابزار مواجه هستیم. ای

سازند که خود تمامی این توضیحات تخصصی را در بردارد)در  یک واژه می ،تخصص به جای به کاربردن این همه اضافات

در بخش مربوط به معنای  (شود. ها نوع تقسیم می و البته خود قمه به ده گذارند! ما نام آن نوع خاص چاقو را قمه میمثال 

توان در جهات و مقاصد  می ابتدا ن یک ابزار راشود که در آ ه یک طیف و فرایند میامکان خواهیم دید که این امر منجر ب

شود به کارگیری آن  یک ابزار بیشتر می «کارآمدی  در جهت»لفظی، بهینگی و  مختلف به کاربرد، اما هر چه میزان اشتراک

توان از آن ابزار برای کار دیگری استفاده کرد،  شود تا جائی که دیگر واقعاً نمی تر می تر و سخت ابزار در دیگر اهداف سخت

در ابزار ما با تکثر، تنوع، انتخاب، بهتر،  به این ترتیب 2توان به کار برد. کار می« یک»ها را فقط در رترین ابزا تخصصی

تر،  به خصوص تخصص مواجه هستیم اموری که طیفی و مشکک هستند. به خصوص در تمدن امروزین مدرن  پیچیده

بسیار فراوان و  تکثر و تنوع که از ذاتیات دنیا خواهی و لذت است در ابزار تجلی تام دارد ما با یک تکثر و تخصص بسیار

کند به  ها برای کسی که در جهان و عالم دیگری زندگی می باور مواجه هستیم. تا جائی که بسیاری از این تخصصغیر قابل 

                                                           

 در تاریخ تمدن دینی البته چنین فرضی وجود خارجی ندارد و اولین بشر علم الاسما دارد و ابزار از سوی جبرئیل نازل شده است.  - 1

شد به صورت غیر بهینه برید. اما  یک فرایند تاریخی را طی نموده است. با چاقوهای اولیه چیزهای زیادی را می« چاقو»در مثال ما  - 2

تر؛  توان خیار هم پوست کند اما سخت توان کره را خوب برداشت، می حالا ما با چاقوها سر و کار داریم. با چاقوی یک بار مصرف می

توان خیار را پوست کند اما واقعاً با سختی! اما دیگر  خوری وجود دارد. با قمه نیز می ر چاقوی مخصوص میوهبرای پوست کندن خیا

توان عمل کلیه و قلب انجام  توان در نزاع خیابانی شرکت کرد یا عمل قرنیه چشم انجام داد، با قمه هم نمی بار مصرف نمی با کارد یک

 ن خیار پوست کند، اسم همة این ابزارها نیز چاقو است.توا داد، با چاقوی لیزیک چشم هم نمی
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افتادگی و توحش   که برای انسان مدرن بساطت و سادگی عوالم دیگر مساوی عقب تمامه مسخره و بیهودگی است. کما این

 1است.

زه یک اصطلاح است و با اصطلاحات نباید با معنای تحت اللفظی تکنولوژی امرو اما در جهان مدرن تکنولوژی چیست؟

ساخت بهشت زمینی است. کثری در طبیعت و أبرخورد نمود. تکنیک ابزار ساخته شده توسط سوژه در راستای مداخلة حد

د ادیان یابد و در مقام تسلیم و رضا و نیل به بهشت آسمانی موعو انسان مدرن)سوژه( این جهان را در خور خویش نمی

نیست بلکه سر آن دارد تا آن بهشت را در این جهان بسازد، بهشتی که در آن رفاه و جاودانگی وجود دارد. این تفکر اصیل 

و مرکزی انسان مدرن است و ذیل این فکر علم جدید و به تبع آن تکنولوژی شکل گرفته است. انسان جدید قصد دارد 

اهد تغییر دهد و باز مهندسی و مدیریت کند و برای این عمل)فرهنگ( نیزمند خو گونه که خود می آنجهان را « تمامی»

آزاد سازد. تکنولوژی « زندان طبیعت»جانبه را ممکن و آسان سازد و او را از بند و  ابزاری است ابزاری که این مداخلة همه

« بر»طه. انسان جدید چون خود را ابزار تصرف است، تصرفی نه همدلانه و متعادل بلکه گسترده و بنیادین و از سر سل

روشن است کند.  بهینه و کارآمدترش می ،م در راستای این تصرفداسازد و م تکنولوژی را می ،آن «در»داند و نه  طبیعت می

که اگر قوم و مردمانی سر این نوع نصرف و این حجم از رفاه و دستکاری را نداشته باشند تکنولوژی نخواهند ساخت بلکه 

عدم میل و نوع تفکر است که  یا این میل و 2برداری خواهند ساخت. متناسب با آن سطح و میزان از تصرف و بهرهابزاری 

                                                           

باید غرب را دید و در آن زیست تا ابعاد این تکثر ابزاری روشن شود. برای آشنایان با زندگی جاری در غرب این تکثر و  - 1

اند. برخی   ری و بهینه شدهای سوگی تخصص آشنا است. ما امروزه صدها نوع موبایل داریم که برخی واقعاً برای کارهای بسیار ویژه

( و برخی مهندسی و برخی گرافیکی و ... هستند و استفاده کردن از یکی در راستای غایت دیگری Gameها مخصوص بازی) رایانه

 ممکن، اما غیر بهینه و غیر تخصصی و در عرف تخصصی آن رشته عین حماقت و کارنشناسی است. 

داری دارای  ام. مثلاً در خارجه رشتة هتل ها مثال زده وز را غرب کرده است. در مجالی دهها است که غرب امر ها و تکثر این تخصص

ای  خواند تا روی سفره سال درس می 11آرائی و فوق تخصص نورپردازی سفره است! یعنی یک فرد حدود  کارشناسی ارشد سفره

کند و برای یک زاهد که ریاضت در  ندو مسخره جلوه میهای پاریس نورپردازی کند! امری که برای یک ه مجلل در بهترین رستوران

کشد عین دور شدن از هدف و سعادت است و برای ما که مسلمانیم کاری بیهوده و لهو. از این دست است فوق  خوراک می

وانندگی با ها و هنرپیشگان، خ ها، کارگردان های فشن های فشن، دکوراسیون داخلی، خارجی، سایت های طراحی لباس و شبکه تخصص

های بسیار تخصصی با قابلیت  صدها نوع تخصص، صنعت پورنوگرافی با میلیاردها دلار گردش مالی، صنعت جنگ و کشتار و سلاح

 نابودی زمین در چند ثانیه! و به کار گیری صدها متخصص و میلیاردها دلار در سال و...

 عموم مردمان این کرة خاکی است. این است آخر الزمان.ای که مسجود  کنیم و قبله این است جهانی که در آن زیست می

های بشر دارد به امکانات طبیعی بیشتر اتکا  تر از انتخاب ها و روندی متناسب گونه فکر کند که طبیعت انتخاب اگر انسانی این - 2

گذارد محدود  تیار او میکند تا عقلانیت خود. به عنوان مثال میزان مصرف خود از چوب را به میزانی که طبیعت در اخ می

کند خداوند این ابزار  سازد)اره( یا فکر می های حرس شده( و برای استفاده از این امکانات، ابزاری می کند)درختان خشک و شاخه می

نیست  بیند به امکانات طبیعی قانع حق در تصرف می کننده و ذی را در اختیار او گزارده است. اما انسانی که خود را مهندس و مصرف

سازد)اره برقی و...( و قادر  خواهد و برای این امر ابزاری می داند لذا تمامی یک جنگل را می خود را محدود به امکانات طبیعت نمی

ساله را ببرد و مصرف کند)بسوزاند، تبدیل به مبل و دکوراسسیون کند و...( انسان اول اگر هزاران  511شود در چند دقیقه درختی  می

خواهد در طبیعت این همه تصرف کند.  کرد و این ربی به سطح عقل و دانش او ندارد، او نمی زیست اره برقی را اختراع نمی سا نیز می
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های مختلف ربطی به پیشرفت عقل و علم ندارد بلکه وابسته به  سازد. ساخت یا عدم ساخت یک ابزار در تمدن ابزار را می

ی در طول سالیان گذشته دائماً افول داشته است و نه پیشرفت و که عقل بشر جهان، عالم و تفکر یک قوم است. کما این

 1که تکنولوژی ابزار ساخته شده توسط سوژه در راستای استیلای بر طبیعت است. خلاصه آنترقی. 

تکنیک اما حالا یک گام پیش نهاده و خود تبدیل به تفکر جهان ما شده است. تکنیک روزگاری ابزاری بود که ناشی از تفکر 

 ،ساز جهان است. تفکر تکنیکی کنیک خود نوعی تفکر و در واقع موجهتبژکتیویستی و بشرمدار به جهان بود. اما حالا سو

بیند که قابل تصرف باشد و به کارآید و در مقام پراگما باشد. تفکر تکنیکال یک درخت را نه موجودی  چیزی می آن جهان را

نامی  جسمای( نه  الهام)جهان شاعرانگی( نه نماد یک الهه)جهان اسطورهنه منبع سبزی و  حق)جهان دینی(، زنده و ذی

یژن)جهان علمی و ساینتیفیک( سای تشکیل شده از آوندها و فتوسنتز کننده و مولد اک )جهان منطقی( و نه شیغیرحساس

باشد که علم به او در این تواند برای او مهم  داند و علم)چیستی این شیء( نیز از آن رو می بلکه منبع چوب برای مصرف می

، علمی که به کار عمل و تصرف نیاید در این جهان دیگر علم نیست بلکه موهومات و کند تصرف و مصرف کمک می

سازد،  اقع آن چیزی است که انسان میولهویات است ولو منطبق بر واقع باشد. در این تفکر اصولاً واقعی وجود ندارد. 

       ند و بهره بکشد و مرفه باشد.سازد تا تصرف کند، مصرف ک می

 تمدنی« عدم امکان»و « امکان»مفهوم بخش چهارم: 

شود. ممکن بودن امری نه مانند بحثی فلسفی بلکه به  چه گفته شد مفهوم امکان یا امتناع از منظر تمدنی روشن می با آن

مدنی از امکان و امتناع فلسفی یا عقلی بحث های ت به عبارتی در بحث گیرد عنوان بحثی تاریخی و واقعی مد نظر قرار می

شود. در این موضوع ما با امری  شود بلکه ارزممکن بودن یا غیر ممکن بودن اجتماعی، تاریخی و انضمامی بحث می نمی

مشکک و مدرج مواجه هستیم، کارآمدی و ممکن شدن به درجة بهینگی و کارآمدی هر تمدنی بستگی دارد. یعنی این 

توان یک ابزار را در جهت دیگری یا در یک تمدن دیگر مورد استفاده قرار داد پاسخ بلی یا خیر ندارد؛  می پرسش که آیا

 بلکه بسته به میزان بهینگی و پیشرفت تمدن اول و دوم و نسبت مبانی تفکری و وابسته به کل آن دو جهان است. 

نداشته باشند و هر دو به صد در صد بهینگی خویش  رسد اگر دو تمدن در مبانی تفکری خویش هیچ اشتراکی به نظر می

رسیده باشند مطلقاً در تمدن خویش و به تبع در ابزار مشترک نیستند و همة شئون تمدنی انان مانند غذا، لباس، شهر، خانه، 

الف ازدواج و... این دو تمدن با هم صد در صد متفاوت خواهد بود و حتی نحوة پوشش و ظاهر تمدن از روی عمد مخ

 شود)به یاد بیاورید تخالف تمدن اسلام و کفر و را و قاعدة تشبه به کفار را( تمدن دیگر ایجاد می

ما با « آیا ممکن است از ابزار ساخته شده در تمدن الف در تمدن ب استفاده نمود؟»به عبارتی در پاسخ به این پرسش که 

ر ابتدای رشد و نمو خود باشد تکنیک و ابزار مشترک یک پاسخ طیفی مواجه هستیم به این صورت که هرچه تمدنی د

اخذ و اعطای ابزاری و تکنیکی بیشتری با آنان دارد. اما هر چه بتواند تفکر خود را ها دارد و به تبع  بیشتری با سایر تمدن

تفکری استفاده  تر شدن ابزار در راستای جهت و غایت تر و بر اساس آن تمدن و ابزار بسازد به تدریج با تخصصی متمایز

به عبارتی ما از یک امکان به سوی یک  شود. می« ممتنع»سختر و به تدریج  ،تر های دیگر سخت کردن از آن ابزار در جهت

                                                                                                                                                                                                 

افتد تا شاید راه نجاتی بیابد  کشاند و در تسلسل باطل اختراعات در می و البته انسان دوم ظرف چند سال زمین و خود را به نابودی می

 کند. تر می انگیز و ابلیسی وخیم وضع خود را با تصرفات غیر عاقلانه و هوسکه هر روز  غافل از این

به تفاوت علم و تکنولوژی توجه کنیم، علم ناظر به واقع و کشف است )البته با تسامح در تعریف، چون علم نیز در جهان جدید  - 1

 اوت مقام کشف و جعل است.مند است( و تکنولوژی برساخته و مجعول و همة تفاوت همین تف تاریخی و عالم
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ها با مبای  تر امکان استفاده از ابزرا ان در دیگر تمدن و تخصصی تر تر، بهینه حرکت هستیم. هر چه تمدنی پیشرفتهامتناع در 

 تر. تر و سخت تفکری متفاوت سخت

ال  مورد شود. به عنوان مث تر می کند پررنگ این مسأله به خصوص با تحول معنائی که تخصص در امکان و امتناع ایجاد می

ها و برای خرد کردن گوشت  کنیم: در مراحل اولیه استفاده از چاقوی میوه خوری برای انواع میوه چاقو را یادآوری می

رود و برای هر  می سازی پیش ه خوبی ولی برای گوشت به سختی. به تدریج فرایند بهینهاست؛ اما برای میوه ب« ممکن»

های دیگر  توان میوه می« چاقوها»شود و برای انواع گوشت نیز چاقوی خاص، حال با این  ای چاقوی خاصی طراحی می میوه

ای گوشت ساطور و چاقوهای تخصصی توان خرد نمود بر اما دیگر گوشت را به سختی میرا پوست کند اما غیر بهینه. 

شود گوشت را تکه تکه کرد اما به قول معروف چه شدنی! با صعوبت  وجود دارد. اما به هر حال با کار میوه خوری هم می

و سختی و روشن است که استفاده از چاقوی میوه خوری برای خرد کردن گوشت غیر بهینه و عملاً غیر عقلانی است. هیچ 

باشد. اینکار عملاً اتلاف « ممکن»کند ولو این کار با صرف سه ساعت وقت  خوری گوسفند را شقه نمی میوهقصابی با کارد 

یابد و با چاقوی میوه خوری  است. و البته این فرایند در ابزار ادامه می« غیر ممکن»وقت و بلاهت است؛ یعنی عملاً 

یا قرنیه چشم را تراش داد یا سنگر حفر نمود، این امور برای  توان عمل قلب انجام داد یا در نزاع خیابانی شرکت کرد نمی

بینید که ما  شود این چاقوی بهینه را در غایت و جهت دیگری استفاده نمود. می چاقوهای تخصصی دارند و واقعاً نمی ،خود

تمدنی معنای « نشدن »و « شدن»بینیم که معنای  رویم؛ می از یک امکان به یک امتناع و از یک شدن به سوی نشدن پیش می

 انجام بهینه و تخصصی یک عمل است.

 «چاقو چاقو نیست!»مند است و  بینیم که ابزار جهت این مثال و قاعده در تمامی ابزار و کلیت تکنیک جاری است لذا می

بهینگی مواجه  ایم و اکنون با تکثر، تخصص و گونه باشد اما ما از صد سال پیش نیامده ممکن است در ابتدای یک تمدن این

 (game)هستیم. ابزار یک امر انسانی و اجتماعی است و نه فلسفی. اگر یک متخصص رایانه بگوید با رایانة مخصوص بازی

تواند به او خرده بگیرد که چنین امکانی  فیلسوف نمی یا فیلم دید یا طراحی نمود، محاسبات مهندسی انجام داد،« توان نمی»

قدر  گیرد. بگذریم که تا چند سال آینده این بهینگی آن ن عمل را در نظر میآاو وضعیت بهینة  اجمالاً وجود دارد، زیرا

و نه شناس باید بتواند فرایند یک تمدن و ابزار را ببیند  شود. تمدن چنین امکانی ممتنع می رود که واقعاً و اجمالاً نیز می شپی

 1کند نه لحظة فعلی آن. یت تمدن را معلوم میها است که ماه نقطة کنونی تمدن را. این فرایند تمدن

 

                                                           

قدر زیاد است که  در عرف نیز در ابتدای چرخة تمدنی، خرید یک چاقو از مغازه معقول است اما امروزه تنوع و تکثر آن - 1

خواهد، این مثال در مورد کالاهای  درخواست یک چاقو از فروشنده نامعقول است و او بلافاصله توضیحات بسیار بیشتری از شما می

گوید آقا یک  کس به فروشندة گوشی نمی تر است.)هیچ تاب، موبایل، لوازم برقی و به خصوص انواع رایانه ملموس تر مثل لب تخصصی

! در روزگار ما و فرقی ندارد یک گوشی بدهیدو در مقابل سؤالات فروشنده بگوید گوشی گوشی است)ابزار ابزار است(  یدگوشی بده

ها فراوان است: حرکت از گوشی موبایل صاایران به صدها نوع گوشی. حرکت  خرند!( مثال گونه نمی زمینی را نیز این حتی دیگر سیب

ها با صدها تخصص و نرم افزار ویژه به طور که شاید تنها نرم افزار مشترک کامپیوتر من و  از کامپیوتر با نرم افزار داس به سوی رایانه

افزار. حرکت  ای. حرکت از یک نوع مداد به صدها نوع نوشت وبیل تخصصی و حرفهشما ورد باشد. حرکت از اتوموبیل به صدها اتوم

 از یک نوع کاغذ به صدها نوع کاغذ مخصوص و...
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 چرخة نیاز و پاسخ نیاز و نیازهای اولیهبخش پنجم: 

در تمدن است. مفهوم مشهور و رایج  «نیاز»ای که در این بخش باید به آن توجه نمود پیچیدگی مفهوم  مهمترین نکته

نسان است. چیزی به عنوان نیازهای اولیه بشر واقعاً های بسیط و غیر واقعی از  زیست ا ناشی از تحلیل« نیازهای اولیه»

و البته  ، اولیهنیازهای ظاهراً ابتدائی وجود رسد ترین اشکالی که به ذهن می شنیدن این سخن معمولاً ابتدائی باوجود ندارد. 

پاسخ به »تمدن  اما دیدیم که در واقع و نه در یک فرض ذهنی، مشترکی مانند خوردن و پوشیدن و عمل جنسی و... است.

ها خود، نیازهای جدید  ها( پاسخ ها غالباً ایستا نیستند)به جز در برخی تمدن است. این پاسخ« نازهای اولیه بر اساس تفکر

یابد و عملاً  طلبند و باز پاسخ جدید نیاز جدید و این فرایند ادامه می های جدید می کنند و این نیازهای جدید پاسخ تولید می

یست جز ادامه دادن عملی این چرخه و فرایند. با پیش رفتن این فرایند آرام آرام نیاز اولیه و ابتدائی در پس تمدن چیزی ن

شود. به طوری که گویا اصلاً اصل چنین نیازی وجود ندارد و امری در خفا است.به  های پیچیده و تاریخ پنهان می جواب

درون تمدنی است و چنان با فرهنگ و تاریخ و تفکر ما در هم آمیخته نیازهائی پیچیده و  ،نیازهای ما اکنون عبارتی همة

 ا و به خصوص فهم چیزی به نام نیازهای اولیه غیر ممکن است.ه نیازها و پاسخ کاست که تفکی

مثلاً پوشیم و  نیاز نداریم به همین دلیل هر لباسی را نمی« لباس پوشیدن»ما اکنون در وضعیت تمدنی به مطلق  ،به عنوان مثال

با طرح، رنگ، اندازه و... خاص نیاز داریم که  یکنیم! ما اکنون به لباس با پیچاندن خود در یک گونی این نیاز را برطرف نمی

شرت  با تی گاه شلوار لی نشان دهندة سلیقه، دین، طبقة اجتماعی، حرفه، میزان تقید به مذهب و... ما است. یک روحانی هیچ

که یک جوان لاابالی  باس پوشیدن نیاز ندارد، او به لباس پوشیدن  به این سبک نیاز دارد؛ کما اینپوشد زیرا به ل قرمز نمی

بینیم که اکنون  های فرهنگی خاص نیاز دارد. می او به لباسی با مارک خاص و دلالت پوشد مرفه هیچ گاه لباس روحانیت نمی

و تمامی شئون به ظاهر مشترک تسری  در مورد غذا، عمل جنسی تری داریم. این مثال تر و تمدنی ار فرهنگییما نیازهای بس

آن غذا را با آن آداب نخواهد خورد. کما  زخورد که یک غربی هرگ ن غذای خاصی را با آداب خاصی میایابد. یک مسلم می

امری طبیعی است خورد و به عمد از تشبه به او در آداب خوردن که ظاهراً  که یک مسلمان غذای یک کافر را هرگز نمی این

های ما و  و شیوة ارضای طبیعی نیاز نداریم و تمامی نیازهای امروز ما و پاسخ «طبیعی»کند. به عبارتی ما نیاز  اجتناب می

امری فرهنگی است. نحوة پوشش، غذا خوردن، زناشوئی نمودن، خانه ساختن، شهر ساختن، محبت  ها شیوة ارضای آن

ای که در آن زیستیم بستگی دارد و به هیچ وجه امری مشترک و  ر، جامعه و تاریخ و خانوادههمه بسته به نوع تفک کردن و...

 مشابه نیست. وجود این همه تکثر در انحاء برآورده نمودن این امور خود گواه این سخن است.

و فرهنگی بلکه در رسد آن است که گفته شود منظور از نیازهای اولیه نه در شرائط تمدنی  اشکال دیگری که به ذهن می

اند و به تدریج نحوة برآورده شدن همان  های اولیه نیازهای اولیه و مشترک داشته واقع یک فرض تاریخی است. انسان

های مختلف با هم تفاوت پیدا نموده است. پاسخ آن است که فرض وجود چنین برهة  ها و فرهنگ اولیه در تمدن هاینیاز

اولین با تفکری  است. انسان   گاه انسان اولیه و به تبع نیاز اولیه وجود نداشته یچتاریخی فرضی ناصحیح است زیرا ه

السلام  خاص)دینی، فطری، الهی( پا به عرصة زمین نهاده است)هبوط( و دارای علم و تمدن بوده است. حضرت آدم علیه

پوشیده است، دارای  خاصی از پنبه میخورده است، لباس  زی را نمییچ سیرة الهی در لباس و خوراک بوده است، هر یدارا

و نحوة ارضا و  . او هم نیاز خاصی داشته است که مبتنی بر تفکر دینی آن نبی الهی بوده استمناسک و عبادت بوده است

 تاریخ و ،ها فارغ از فرهنگ، جامعه انسان ،. پس نیاز اولیه چیست و در کدام برهه از تاریخپاسخ به آن نیازها نیز دینی بوده

 ةما هماره به نوع خاصی از غذا، لباس، خانه و شهر نیاز داریم و چیزی به نام نیاز اولی اند؟! تفکر خود به چیزی نیاز داشته
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. مفهوم نیاز ای از تاریخ وجود نداشته اما واقعاً در هیچ برهه ،هر چند به صورت ذهنی ممکن است وجود داشته باشد ،مطلق

که توسط مورخین غربی اختراع شده است و با آن جهان  ارزش و غیر واقعی است بی ،باریاعت ،صرفاً یک فرض ذهنی اولیه

 و نگاه خطی به تاریخ نسبت دارد.

رسد اتفاقاً  های پاسخ به آن درست است. به نظر می روشن است که این سخن دلالت بر این ندارد که همة این نیازها و راه

مندانه در جهان وجود دارد که همانا راه انبیاء، راه آدم، نوح،  یست سعادتتنها یک راه و مسلک صحیح و الهی برای ز

های  السلام و الصلوات است. انسان اگر به صورت متعادل و عقلانی و دینی زندگی کند، نیازها و راه  ابراهیم و محمد علیهم

هائی ثابت و  بت با دنیا نیازهائی بسیط و راهدینی در نسپاسخ به نیازهای ثابتی دارد. نیازهائی که با توجه به مبانی تفکری 

  کمابیش غیر تاریخی و برخوردار از یک سنت مستمر دینی است.

 اشتراکات تمدنیبخش ششم: 

اگر دو تفکر هیچ اشتراکی با هم نداشته باشند و هر دو نیز به صد در صد بهینگی خود در فرهنگ و تمدن رسیده باشند، در 

 ا هم اشتراک دارند؟عرصة تمدن تا چه میزان ب

و با توجه به عدم وجود امری به نام نیازهای  چه در باب نسبت بین تفکر، فرهنگ و تمدن و معنای تمدن بهینه گفتیم با آن

اگر دو تفکر هیچ اشتراکی با هم نداشته باشند » شود و آن این است که یک قاعدة مهم روشن می مشترک بشری یا انسانی؛

« ر صد بهینگی خود در فرهنگ و تمدن رسیده باشند، در عرصة تمدن هیچ اشتراکی با هم ندارند.و هر دو نیز به صد د

توانند جهانی تمدنی  فقدان اشتراک یعنی دو تفکر مخالف و متناقض می یعنی اشتراکات تمدنی آنان مطلقاً صفر خواهد بود.

صد متناقض باشد، در خوراک، پوشاک، شهر، بسازند که در کلیات و جزئیات زیست و حیات با دیگر تفکرات صد در 

تواند  خانه، زناشوئی، ساعت کار، ساعت بیداری، نسبت با طبیعت و حیوانات، کار، عبادت و... و این غیر بودن و تفاوت می

یا، تا بنیادهای معنائی نیز پیش رود به طوری که مفهوم و معنائی که در یک تمدن از کار، رفاه، پیشرفت، عبادت، غذا، دن

که صورت  شود به کلی متفاوت باشد. یعنی علاوه بر این شود، اصولاً با معنائی که در تمدن دیگر فهم می عقبی و... فهم می

اند در عرصة معنا و مفاهیم نیز این دو تمدن که بر پایة دو تفکر اصولاً متناقض به  ظاهری این دو تمدن با هم متفاوت

 هم متناقض هستند. اند نیز با صورت بهینه ساخته شده

اسلام و کفر دو تفکر و نسبت صد در صد متناقض به جهان هستند. اسلام و کف هیچ اشتراکی در نگاه خود به جهان و 

انسان ندارند. و اگر روزی هر دوی اسن دو نوع تفکر و مواجهة با جهان موفق شوند تمدنی صد در صد بهینه بسازند در 

ای  اشتراکی با هم نخواهند داشت. هر چند در طول تاریخ هیچ تمدن صد در صد بهینهصورت ظاهری تمدنی خود نیز هیچ 

تا به حال ساخته نشده است اما در مواریث دینی و معالم شیعی این وعده به مؤمنین داده شده است که با ظهور منجی 

ها، تمدن باطل از بین خواهد  ز جنگای ا درآخرالزمان یعنی در نقطة اوج ظلم و امتلاء زمین از بدی و جور، و با سلسله

 رفت و تمدنی صد در صد بهینه بر اساس تفکر و فرهنگی صد در صد الهی و فطری شکل خواهد گرفت. 

رسد چنین امری ممکن باشد زیرا  زمان وجود داشته باشد؟ به نظر نمی آیا امکان دارد روی کرة زمین دو تمدن بهینه هم

تفاوت نیستند و عدم وجود تمدن رقیب در بهینگی یک تمدن لحاظ شده است. تمدن دینی  های بهینه نسبت به غیر بی تمدن

در اولین فرصتی که به دست دهد با تمدن کفر و الحاد با عناوینی چون امر به معروف و  نهی از منکر و جهاد ابتدائی به 

سازی و  ارآمدی برسد با عناوینی چون جهانیگاه که تمدن کفر به درصد قابل قبولی از بهینگی و ک خیزد و آن نبرد بر می

 جنگ برای دموکراسی و لیبرالیسم به نبرد با جهان اسلام برخواهد خواست. به عبارتی هیچ تمدنی با درصد بهینگی قابل
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کند و به همین دلیل است که ظهور دو تمدن بهینه در جهان  قبول و بسط ید کافی تمدن رقیب را به عنوان تمدن تحمل نمی

 ه صورت همزمان ناممکن است.ب

نه غرب صد در  پاسخ روشن است اگر این قاعده درست باشد پس چرا اکنون ما با غربیان اشتراکات تمدنی بسیاری داریم؟

ورزد و البته نه دیگر ما سر تمدن و زیست دینی داریم. او البته به  صد غرب است و نه ما دیگر ما هستیم. نه او بهینه کفر می

از سوئی غربیان به حد اعلا و  رویم. ما یعنی حیثیت جمعی ایرانیان. رود اما ما معلوم نیست کجا می شدن میسوی غرب 

هائی است، این سخن هر چند به  ها و بدی اند، تمدن غرب کنونی به قول معروف دارای خوبی بهینة تمدنی خود نرسیده

کن است جهت حرکت این تمدن را مخفی نماید، غرب گونه است اما مم صورت کلی غلط نیست و اکنون واقعاً همین

سازد؛ ساخت تمدن  کند و تمدن خود را بر اساس تفکر سوبژکتیویستی می کنونی به سوی الحاد و نفسانیت حرکت می

مند و تاریخی است و اکنون غرب توانسته است تا حدود زیادی مبانی خود را در تمدن و ظاهر زندگی مدرن  فرایندی زمان

نماید ولی به تمامه نتوانسته است این کار را انجام دهد، لذا غرب هر چند رو به بهینگی به سوی باطل دارد اما  متجلی

کند هرچند رو به سوی محو همان  میلادی هستیم( هنوز چیزهائی از حق را درون خود تحمل می 2114اکنون)ما در سال 

 اندک دارد. پس غرب امروز صد در صد غرب نیست.

دهند ما نیز دیگر ما نیستیم. در واقع دیگر مای دینی و اسلامی در ساحت  های هویتی نشان می دقت«. ما»دیگر یعنی  از سوی

گذرد که همین اندک  تمدن باقی نمانده است و اگر انقلاب اسلامی نتواند احیاگر تمدن دینی در روزگار ما باشد چیزی نمی

أقل در ظاهر و تمدن ما در حال حاضر اشتراکات بسیار زیادی با غرب مدرن نیز از کف برود و ما یکسره دیگری شویم. حد

ها  سبک زندگی، غذاها، لباسکنیم و این فرایند دائماً در حال وخامت است.  داریم. زیرا ما دیگر اسلامی و دینی زیست نمی

بریم و اگا  از تکنیک غرب بهره میاند؛ ما هر روز بیشتر  تر شده روز به روز مدرنشهرهای ما در ایران پس از انقلاب و

ایم.  راه نگفته کنیم و فرهنگ و زیستی کاملاً مدرن داریم بی بگوئیم در شهرهای بزرگ دیگر از هیچ ابزار سنتی استفاده نمی

ها معین  خیزیم، ساعت بیداری ما نه با نماز و بین الطلوعین که با ساعت رسمی ادارات و کارخانه صبح با موبایل بر می

ویم با رایانه و موبایل ش ها جابه جا می ترین ماشین کنیم، با آلاینده ترین صورت مدرنیته( در بر می شود، لباس چینی)رذل یم

به همین دلیل است  1های شبهه مدرن هستیم. گذرانیم و تا آخر شب تماماً در اختیار سبک زیست و کالاها و نظام روزگار می

ایم و  اوان داریم، نه او غربی محض است و البته خیلی بیشتر ما دست از تمدن دینی شستهکنونی اشتراکات فربا غرب که ما 

هنوز مقاوم در برابر  نزدیک است که سنگرهای فرهنگی و کمی بعدتر سنگرهای تفکری  مایم. این تسلی تسلیم تجدد شده

اشتراکات تمدنی ما  ،و ما دینی محض اگر روزگاری او غربی محض شود تجدد را فروریزد مگر تقدیری دیگرگون رخ دهد.

 صفر خواهد بود.

 ها تسمیة تمدنبخش هفتم: 

دانیم  نامیم دقیقاً منظور ما چیست؟ می می، چینی، هندی، مصری و به خصوص دینی یا الحادی غربیشرقی، وقتی تمدنی را 

چه در ساحت جمعی ندرتاً دقیق گزاری و تسمیه همیشه تسامحی وجود دارد، دادن وصف چه در ساحت فردی و  که در نام

تر است که در  کند و با توجه دقیق ها ابتدائاً حالت بهینه و کامل آن وصف را به ذهن متبادر می ها و نام . زیرا توصیفاست

ها حالت دقیق مسأله نیست. به عنوان مثال اگر کسی آداب دینی را رعایت کند و از او  میابین غالباً منظور ما در توصیف

                                                           

چه ما از آن بهره  ام و نام جامعة خود را مدینة مذبذبه نهادم. به هر حال آن در مورد وضعیت ایران به تفصیل در آثاری سخن گفته -1

 یست. هیچ شهر مدرن، بانک مدرن و رسانة مدرنی این شکل و شمایل را ندارد.بریم قطعاً مدرن ن می
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دهد بله. اگر بپرسید یعنی شما واقعاً و کاملاً مؤمن هستید بلافاصله  یم که آیا شما مؤمن هستید؟ احیاناً پاسخ میبپرس

پس آیا فاسق هستید؟! نه، قطعاً چنین فردی فاسق نیست. ما به  ؛گوید نه! تعداد اندکی از افراد واقعاً و کاملاً مؤمن هستند می

چرا ما  داند. ای را در عرف خطا نمی ه منظور مؤمن کامل نیست و کسی چنین تسمیهگوئیم و توجه داریم ک او مؤمن می

 دانیم؟ ای را خطا نمی چنین تسمیه

گوئیم، اگر کسی صدها و هزاران مورد خلاف شرع و اسلام را در این  به همین قیاس ما وقتی از انقلاب اسلامی سخن می

دانید ممکن است شما قانع شوید  ه موارد نقض باز هم انقلاب را اسلامی میانقلاب نشان دهد و از شما بپرسد آیا با این هم

مدرن؟ روشن است که انقلاب ایران  و بگوئید انقلاب دینی و اسلامی نیست. اما پس چیست؟ لیبرالی؟ کمونیستی؟ پست

 دانیم؟ ای را خطا نمی تر است. چرا ما چنین تسمیه ها نیست و همان وصف اسلامی مناسب یک از این هیچ

دانیم در حالی که در آن هزاران مورد خلاف اسلام رخ داده  به همین صورت ما تمدنی را در طول تاریخ تمدن اسلامی می

که در آن هزاران مصداق دینی وجود دارد، اما با این همه  دانیم در حالی است  و پر از اعوجاج است و تمدنی را غربی می

های  گذاریم یا تمدن حاکم بر سرزمین دانیم و به همین دلیل نام تمدن فعلی غرب را دینی نمی وجه نمی ها را کاملاً بی این نام

 نهیم. یا کمونیستی و حتی شرقی)چینی، هندی( نمیاسلامی را کفرآمیز یا غربی 

دلیل نام تمدنی را با دو شاخصه و به دو  –رسد ما حیثیت فردی و جمعی  دلیل این امر دلیل اصل تسمیه است. به نظر می

 دهیم: می

 )ایمان(و آرمانی وضعیت مطلوب -1

 حرکت و تلاش)عمل( -2

هرگاه فردی مطلوبی را در نظر بگیرد و به سوی آن حرکت کند و برای رسیدن به آن آرمان تلاش کند ولو هنوز به مراتب 

خود قرار داده باشد و  دهیم. هر کس امام معصومی را اسوة عالی و کامل آن نرسیده باشد ما وصف آن آرمان را به وی می

است ولو گاهی مرتکب اعوجاج)گناه صغیره و حتی کبیره( گردد و کسی که « مؤمن»برای رسیدن به او عمل صالح کند 

فاسقی را الگو قرارداده باشد و خود را با تلاش شبیه او سازد فاسق است و کسی که در این میانه است و دو دل مستضعف 

 و مذبذب است و... 

)قانون شوند. انقلاب اسلامی از آن رو اسلامی است که قصد آن دارد تا اسلامی باشد ها نیز تسمیه می ترتیب تمدن به همین

کند، پس  کند و تحریم تحمل می کند، جهاد می و برای این ایمان عمل می اساسی، بیانات رهبران، شعارهای مردمان...(

ته باشد. تمدن امروزین غرب الحادی و سکولار است زیرا به اتوپیائی شایستة این نام است ولو گاه گاه اعوجاجی نیز داش

دهد پس شایستة نام تمدن غربی، مدرن، متجدد و  سکولار و اومانیستی ایمان دارد و برای آن تمام تلاش خود را انجام می

ده است، اصولاً یک گاه خالی از اعوجاج نبو سکولار است. تمدن اسلامی نیز در طول صدها سال تحقق عینی خود هیچ

تواند آن تمدن را اسلامی بداند. بعد از سقیفه و وقعة کربلا دیگر اسلامیتی در آن تمدن باقی نمانده است و  شیعه نمی

سلطنت همراه با خشونت اموی و عباسی قطعاً شایستة نام اسلامی نیست؛ اما با مواجهة ما با تمدن متجدد و در مقام مقایسه 

وجه نخواهد بود. حکومت صفویه با تمام اعوجاجات و انحرافاتش در مقام مقایسه با تمدن مدرن و  ینهادنی ب چنین نام

و البته در مقایسه با وضعیت فعلی ایران هم تمدن است)بر خلاف ایران امروز( و هم اسلامی است)بر خلاف تمدن غربی( 

شود هماره همراه  تمدنی نامی نسبت داده می غیر اسلامی است. لذا روشن است که هرگاه در متون تمدنی به ،مطلوب
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وجه و غلط  انحرافات و مصادیق خلاف آن اسم وجود دارد اما باز این تسمیه بی ،مسامحه است و توجه به اعوجاجات

 نیست.

 معنای پیشرفتبخش هشتم: 

هنگ فهمید و نه به صورت پیشرفت را باید به مثابة امری درون تمدنی، تاریخی، غیر مطلق و بسته و منوط به تفکر و فر

ن دست آفهمی بوده است که ما ذیل تجدد به « پیشرفت»انگارانه از  ساده و جهانی و در سیر تاریخی. فهم ساده ،بسیط

، پیشرفت یعنی انسان از دوران غارنشینی در پی این «پیشرفت یعنی پیشرفت»ایم، این غرب بوده است که گفته است  یافته

نی حاکم بر جهان دیعنی صورت حاکم تم« پیشرفته»ساختن تمدنی  هها موفق ب ه است و پس از قرننوع زندگی و حیات بود

و آرمان بشریت از ابتدای تاریخ بوده مطلوب  ،و این صورت و الگوی از حیات ی جهان مدرنها گوئی ارزش شده است.

است به تکنولوژی دست پیدا کند و بر  است و بشریت در سیری تدریجی و خطی)دائماً در حال ترقی و پیشرفت( توانسته

، سرعت، تصرف «راحتی»، «رفاه»طبیعت غلبه ننماید و با رفاه و زندگی کند. پیشرفت در جهان جدید یعنی دست یافتن به 

پول و ثروت، قدرت و جهانی شدن. به عبارتی خلاصه ایدة جهان جدید به خصوص از قرن هجدهم به این در طبیعت، 

است. بهشتی که در آن فقر، استبداد، مرگ، رنج و بیماری  و... وجود ندارد. روشنفکران قرن « زمینیبهشت »سوی ایدة 

هجدهم بهشت موعود آسمانی مسیحی را نفی کردند و قصد آن کردند که با نظریات علم الاجتماعی خود آن بهشت را در 

در این بازخوانی بشر از وضعیت ابتدائی و  این قصد و اراده موجب بازخوانی تاریخ بشریت شد. 1زمین محقق کنند.

ترین مانع تحقق این بهشت  آغاز کرده است و هماره به دنبال ساخت این بهشت بوده است. بزرگغارنشینی حیات خود را 

طبیعت و استبداد است و برای رسیدن به آن بشر در طول تاریخ به دنبال آزادی و تکنولوژی بوده است و به تدریج به آن 

پس از جنگ جهانی دوم و با تحقق جهان آمریکائی این ایده در صورتی جدید  2یافته و این فرایند ادامه خواهد یافت. دست

و... همه ریشه در این نگاه و  ، زیست ماشینیو ظهور عصر فضا، دیجیتال، سرعت و رایانه و حادتر دوباره بازگشته است

توان آن را توضیح داد. عموم مردم  شعار مصرف بیشتر زندگی بهتر می و« مصرف»جهانی که با مفهوم کلیدی  ایده دارد.

کنند و البته سردمداران آن تمدن بیشتر با مفهوم قدرت و حس دارا بودن ثروت انس  زمین با این شعار زندگی می مغرب

 دارند تا مصرف.

ها در طول  ربی گوشزد نمود که همة انساناما ظهور الگوهای تاریخی و پست مدرن در جهان اروپائی این نکته را به جهان غ

ها عالم و جهان مطلوب خود را دارند که لزوماً تکنیکال و  تاریخ و در عرض جهان فعلی به تفکر مدرن مؤمن نیستند و آن

ما با نوعی تکثر معنائی در معنای پیشرفت مواجه  1با تفکر هر قوم و گروهی است. لیبرال نیست. پیشرفت مفهومی متناسب

ستیم نه یک معنای جهانی و یکسان که در طول تاریخ یکسان بوده است. هرچند در نگاه دینی یک معنای پیشرفت صحیح ه

                                                           

   121، ص 2، جغربی اندیشه اصلی های جریان باومر، به خصوص رجوع کنید به آثار کندرسه و ولتر. به عنوان مثال: لوفان - 1

هجهدهم طرفداران خود را به خصوص در  های اجتماعی قرن هرچند ایدة ترقی خطی با ورود به قرن نوزدهم و شکست تئوری - 2

 (ترقِّی اندیشة پولارد،دهد)رک:  حوزة فیلسوفان از دست داد اما هنوز جوهرة تفکر انسان مدرن را تشکیل می

خواهیم نشان دهیم معانی پایه و اصولی و  کنیم بلکه فقط می و باز تذکر این نکته ضروری است که ما از واژة نسبی استفاده نمی - 1

ها نسبت دارد. اکنون در  ها و تمدن ادینی مانند پیشرفت، علم، عقل، خوب بودن، بد بودن و... با تفکر و عالم و تاریخ حاکم بر انسان بنی

ها را با هم مقایسه نمود و آیا این مقایسه اصولاً  توان این جهان مقام این نیستیم که کدام یک از این عوالم درست است یا چگونه می

 رسد چنین امکانی ولو به صورت نسبی، اجمالاً وجود دارد. ها نیستیم. هرچند به نظر می یا نه. فعلاً در پی این پرسشممکن است 
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های پست مدرن این امکان را برای جهان اروپائی ایجاد کرده است که به معانی دیگری از  و الهی وجود دارد اما ظهور نگاه

 شود. تر بهره برده می آمریکائی رو به زوال است و از آن کم پیشرفت نیز فکر کند، امکانی که با غلبة نگاه

معنائی است که هر فرد و تمدنی با توجه به بنیادهای تفکری خود آن را معنا « پیشرفت»حاصل سخن ما این است که 

تمدن شود برای  افتد که محصول تمدنی یک تمدن که برای خود آن تمدن پیشرفت محسوب می و بسیار اتفاق می کند می

شوند، این دو واژه نیز معانی  معنا می« عقل»و « علم»ذیل همین نگاه نیز  1دیگری با تفکر دیگری عین زوال و انحطاط است.

متناسب با نوع تفکر و نسبت با وجود دارد و ای بسا در تفکری امری معقول باشد و در تفکری دیگر عین حماقت و 

م باشد و در عالم دیگری عین جهل و البته واقعاً یکی از این دو عالم درست نکرائیت. امری ممکن است در عالمی عین عل

آید و البته ذات و کنه حقیقت دست  است و البته دست یافتن به این واقعیت آسان نیست. حقیقت به راحتی به چنگ نمی

    نیافتنی است. کنهی که در واقع خود حقیقت به معنای ناب آن است.

، رفاه و لیبرالیسم تکثربه صورت تکنیکال و با  تاتمامی بشریت در طول تاریخ اراده کرده بوده است  که گونه نبوده است این

ها  ها نرسیده بوده است و در طول تاریخ عقلش کامل شده و اکنون به این پیشرفت زندگی کند و عقلش به این پیشرفت

انگارانه است؛ زندگی تکنیکال و مرفه همیشة تاریخ  و ساده پایه این از جمله باورهای رایج و مشهور اما بی رسیده باشد.

                                                           

 ها فراوان است: مثال - 1

ای جالب است، مسلمانان نیز عجله را از  ها و آرام راه رفتن آنان نمونه داند)بودائی در تفکری که سرعت را مانع کمال انسانی می . أ

دانند( و اصولاً از سرعت هراس دارد دوچرخه، موتور بخار، قطار، ماشین، هواپیما، جت، فضا  و طمأنینه را از خداوند متعال می شیطان

 پیما... یک سیر سقوطی و انحطاطی است و نه پیشرفت.

ها نه پیشرفت  ا و هتله در تفکری که مسافرت به سوی حرم بهتر است پیاده و با رنج همراه باشد تورهای مسافرتی و فرودگاه . ب

دارد چه رسد به هواپیما، کسی که  رفت است. زائر سوار شدن بر شتر را نیز مکروه می بلکه در حجاب شدن حقیقت زیارت و پس

 زده و پول پرست و عجول متفاوت است.  کند که به کلی با جهان تجارت رود معنای خاصی از پیشرفت فهم می پیاده در راه حرم می

 2114داند فریزر، غذای آماده و... عین زوال است  ولو فریزر بوش  که غذای تازه و طبیعی را شرط صحت بدنی میدر تفکری  . ت

 شود! باشد. فریزر بوش مدل جدید برای خود کارخانة سازنده البته پیشرفت بسیار قابل توجهی محسوب می

سازی و... عین  ی در طبیعت مانند سدسازی، ژنتیک و شبیهکند دستکار در تفکری که فرایندهای طبیعی را ذیل نظام احسن فهم می . ث

 اضمحلال و رفتن به سوی نابودی است و برای کسی که نگاه سوبژکتیویستی دارد عین پیشرفت و کمال.

های سربه فلک کشیده عین طاغوتیت  داند و مقید به عبودیت در شهر و معماری است ساخت برج در تفکری که انسان را عبد می . ج

 های مرتفع. ها و ساختمان ر است و موجب و نشان شقاوت و در تفکر مدرن عین و نماد پیشرفت برجو تکب

داند)صورت افراطی در هندوئیسم و رهبانیت  خوابی و فقر را موجب کمال می خوری و کم در تفکری که ریاضت بدنی و کم . ح

های  های سوپر لوکس، بانک ی و گسترده، هتل، اتاقمسیحی و صورت معتدل آن در اسلام( پرخوری، آشپزی به مثابة امری تخصص

داند ولی تمدن مدرن اصولاً تمدن خود را بر خور و خواب و خشم  جهانی و تجمیه میلیاردها دلار و... را عین دنیازدگی و شقاوت می

 که یکی از این غایات را محقق نماید. کند و ساختار تمدنی ندارد الا این و شهوت و ثروت بنا می

شود، انتخابات، لیبرالیسم، پارلمان و تقنین موضوعیتی نخواهد یافت و عین کفر  تفکری که امر سیاست با ولایت دینی موجه می در . خ

و نفی ولایت الهی است یعنی عین شقاوت و ضد سعادت است و بر عکس در جهان لیبرالیستی، مفاهیمی چون ولایت و خلافت، 

 ماندگی و تحجر و تاریکی است. عقب
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اتوپیای بشر نبوده است تا عقل در فرایندی تاریخی تکمیل شود و به تکنولوژی و این شیوه از زندگی برسد، بگذریم که 

 واهی بشر جدید است.خ فهمم( مطلقاً ندارد و اتفاقاً بیشتر ثمرة جهل و زیاده تکنولوژی نسبتی با عقل)در معنائی که من می

چه که مشهور است که دعوا بر سر الفاظ  است. بر خلاف آن« الفاظ»نکتة مهم دیگری که باید به آن توجه نمود مسألة 

های بسیار مهمی دارد. فقدان یک واژه، نشان از فقدان معنای  نیست، اتفاقاً وجود یا عدم وجود یک لفظ در یک زبان، دلالت

دانیم که واژه پیشرفت در فارسی و معادل آن در عربی یعنی  است. پیشرفت مثال خوبی است. می آن در آن جهان و نظام

دهد چنین  ای وجود ندارد و این نشان می ها هستند. در ادبیات دینی و ادبی ما چنین واژه تنمیه واژگانی جدید در این زبان

شناسیم که  ، فلاح و کمال را میچون تعالی، رشدمعنائی وجود نداشته است)مانند لفظ توسعه( در عوض ما واژگانی 

 زبانان وقتی با واژگانی چون  زبانان و عرب های معنائی متفاوتی از واژة توسعه و پیشرفت دارند. ما فارسی دلالت

development  مواجه شدیم دریافتیم که در نظام واژگانی خود معادلی برای این مفاهیم نداریم و دست به ساختن واژگان 

کردیم تا همیشه بیگانه بودن این الفاظ و معانی برای ما  جدید زدیم و البته بهتر بود که صورت لاتین این واژگان را حفظ می

واژگان  !ا بر سر واژگان استوشد. به هر حال فقدان یک واژه در یک جهان را نباید دست کم گرفت، اتفاقاً دع یادآوری می

شود یعنی بنیادهای تفکری آن جهان آن معنا را بر  وقتی معنائی در جهانی یافت نمیحاملان معانی هستند و  ،و الفاظ

است که به جهان از  که ما در فارسی لفظ پیشرفت را ندشتیم از آن رو بوده ها اتفاقی نیستند، این نبودن بودن و .تابد نمی

که هماره با نوعی تعالی و  مشناختی و فلاح را می رشد ،خود دینی  و تفکر  کردیم؛ ما در دید نگاه نمی «توسعه»دریچة تفکر 

شود. روزگاری که ما به جهان دینی خود بازگردیم و دین و  نشین بود، چیزی که در پیشرفت و توسعه لحاظ نمی قرب هم

سخن  سنت احیا شود خواهیم دید که چنین الفاظی نیز از میان ما رخت برخواهند بست و ما دوباره با واژگان الهی و دینی

 خواهیم گفت.

 تمدن فلسفةبخش نهم: 

یم نمود، در این فصل به این مسأله هها بیان خوا بعد نظر خود را در مورد چگونگی ظهور و سقوط تمدن صلفدر 

ها تابع  ها حاکم است سخن گفت یا برآمدن و فروپاشی تمدن کلی که بر ساخت تمدن یتوان از قواعد یا میآ پردازیم که می

ها را  توان آن از قاعده سخن بگوئیم؟ از سوئی آیا اگر چنین قواعدی وجود دارند آیا می توانیم ی نیست و ما نمیقانون و سنت

تواند  شوند آیا این توصیف می ها چگونه ایجاد می که موفق شدیم نشان دهیم تمدن توصیه و تجویز نیز نمود، یعنی بعد از آن

توانند در پدید آمدن و زوال آن دخیل  های انسانی می ی ساخته شدنی است و ارادهامر  آیا تمدنمبنای تجویزهائی قرارگیرد؟ 

 ها با ارادة الهی چگونه است؟  باشند و به خصوص از زوال آن جلوگیری نمایند و نسبت این اراده

 کنیم: در چند بند به صورت خلاصه تقریر می 1را نظر خود بحث، برای روشن شدن

 ها حاکم است. ها نیز ذیل سنن الهی ظهور و سقوط دارند و قواعدی بر آن تمدن ،و روائی با توجه به شواهد قرآنی  -1

                                                           

کنونی سعی بر آن بوده است تا نظرات نویسنده در متن منعکس شود و از طرح و نقد نظر دیگر اساتید و اندیشمندان  ردر نوشتا - 1

این مهم در دست انجام است در آن اثر به خصوص به « فلسفة تمدن از منظر اندیشمندان »انشاالله در اثر مستقلی با عنوان  پرهیز گردد؛

عنوان یک نظر نزدیک به نظرات نویسنده به تفصیل پرداخته خواهد شد. همچنین نظر سایر اندیسمندان از جمله نظر استاد فردید به 

الرحمن  عبد إسماعیل، و محمد الِّله حسن حنفی، مالک بن نبی، فضلابن خلدون، استاد شهید مطهری، متفکران معاصر عرب از جمله 

 .واهیم پرداختخبی، ویل دورانت و...  ن غربی چون تویناندیشمندا حـسـیـن الـجـابـری و ، عـلـیهخلیف
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ها نقش قائل است اما این نقش  ها انسانی در ظهور و بروز و به خصوص تدمیر و سقوط تمدن خداوند برای اراده -2

مقام تشبیه به دنیا آمدن و مرگ افراد  ها اصالتاً بستگی به ارادة باری تعالی دارد. در بنیادین نیست. ظهور و سقوط تمدن

به عبارتی  ها نیز دست خود آنان نیست و بسته به ارادة الهی است. دست خود آنان نیست. به وجود آمدن و مرگ تمدن

های انسانی و عملکرد مردمان در تحقق و  ها به ارادة الهی است حال ممکن است ارادة الهی برای اراده ظهور و سقوط تمدن

های انسانی با  شی قائل بشود یا نشود، تمام سخن آن است که رابطة علی و معلولی بین عملکردها و ارادهتمدنی نق یا زوال

مان طهور منجی آخر الزمان به زبه عنوان مثال ای برقرار نیست،  که در هیچ امری چنین رابطه ما اینارادة الهی وجود ندارد، ک

مؤمنین و دعای آنان ممکن است منجر به تعجیل یا تأجیل در ظهور گردد، دعای برای تعالی است، حال عملکرد  دست باری

  است مستجاب نشود فرج ممکن است مسجاب شود و ممکن

ها بستگی تام به ارادة الهی دارد اما مردمان موظف هستند موازین و قواعدی  ها مانند طول عمر انسان طول عمر تمدن -1

تمدن خود رعایت کنند؛ اما رعایت این قواعد رابطة علی و معلولی قطعی با طول عمر تمدن ندارد. را برای طولانی شدن 

ها باقی بماند.  ممکن است تمدنی این قواعد را رعایت کند اما زوال یابد و ممکن است این قواعد را رعایت نکند و سال

قواعد بسته به حکمت الهی و مشیت   ت که اجرای آنهای حاکم و غالب بر سایر سنن و قواعد اس دلیل این امر وجود سنت

او دارد. مثلاً ممکن است تمدن دینی تمام قواعد طول عمر تمدنی را رعایت نماید اما سنتِ املا و استدراج که سنت حاکم 

 است ظهور نماید و تمدن دینی از بین برود.

تأخیر جریان اراده الهی اثر دارد. به خصوص  ها در مشیت و حکمت خداوند مؤثر است و در تقدیم و کرد انسان عمل -4

 کرد خواص مؤمنین در این اراده و حکمت مؤثر است. عمل

ها قابل فهم  در طول تاریخ و با بررسی چند تمدن مهم، نوعی نظم در رفت و آمد و مراحل ساخت و فروپاشی تمدن -5

 است. ما سعی خواهیم کرد این نظم و فرایند را توصیف کنیم.

تواند این فرایند را طی کند. اما با  خواهد تمدن بسازد می توان گفت هر قومی می بل تجویز است و میاد قاین فراین -6

توجه به نکاتی که در مورد ارادة الهی متذکر شدیم این تجویزها قطعی نیست و ممکن است سنن و قواعد حاکمی که ما 

ین فرایندها اجمالی است و تمدن مانند علوم دقیقه)که البته اکنون دانیم در کار آید. به همین دلیل است که ا فرایند آن را نمی

ریزی نمود و مانند علوم  توان برنامه ها را نمی روشن شده است که خیلی هم دقیق نیستند( نیست. به همین دلیل تمدن

کنند  ان یک قوم تلاش میها ساختنی نیستند. مردم به عبارتی تمدن 1مهندسی برای آن فرایند و فلوچارت و نرم افزار نوشت.

تولد »یا « ظهور و سقوط»است این تلاش منجر به ظهور تمدنی بشود و ممکن است نشود به همین دلیل لفظ  «ممکن»و 

                                                           

برای تقریب به ذهن تصور کنید که کسی طرح ساخت و تحقق تمدن اسلامی را به شما ارائه دهد که در آن فرایند ساخت تمدن  -1

احی شده و مثلاً زمان گر طر بندی شده و منظم با در نظر گرفته شدن تمامی نیروهای مداخله اسلامی مثلاً در ده گام به صورت زمان

بینی شده. روشن است که این طرح تنها خندة شما را به همراه خواهد داشت. اگر ساخت  روز پیش 2ماه  6سال  156تحقق این پروژه 

که عوامل دخیل در مسأله خیلی زیاد و پیچیده  رسد؟ فقط به خاطر این ها تابع دقت و نظم است چرا این طرح مسخره به نظر می تمدن

افزار بسیار پیچیده و پیشرفته این رقم را به شما بدهد دیگر نخواهید  ست و عیب این طرح سادگی آن است؟ یعنی اگر یک نرما

گونه که با هیچ علم پزشکی و  گونه نیست زیرا فهم اجمالی داریم که ارادة الهی در کار است و همان خندید؟ روشن است که این

ها دقیقاً چگونه  توان نشان داد تمدن یا مراحل حیات یک انسان را معلوم کرد با هیچ علمی هم نمیتوان تاریخ مرگ  افزاری نمی نرم

 تر شود. تر و دراز مدت هائی نمود که تمدن سالم توصیه« اجمالاً»توان  یابند؛ اما می شوند و کی زوال می ساخته می
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ایم و  ساختن گوئی ما تمدن را بیش از حد عِلِّی و معلولی تحلیل نموده ةدر واژ ،بهتر از لفظ ساختن تمدن است« ومرگ

 1ایم. را نادیده گرفته نقش پررنگ اراده و مشیت الهی

گرایانه به تمدن و این نکته که انسان خود را در مقام ساخت تمدن ببیند با تفکر سوبژکتیویستی  کرد اراده اصولاً روی -7

نسبت دارد، هرچند طرف نفی آن نیز سوبژکتیویستی است)انسان خود را نافی و مانع تولد و ظهور یک تمدن بداند( به 

که انسان خود را مجرا و  داند. اما این مدرن و سوبژکتیویستی است که تمدن را امری ساختنی میکردی  عبارتی این روی

وسیلة ظهور یک ارادة برتر ببیند و البته قبول یا عدم قبول این نقش در ظهور و تولد تمدن مؤثر است. به خصوص در نگاه 

 ن قوم منوط نموده باشد. است خداوند ظهور یا سقوط تمدنی را به عمل افراد آ« ممکن»دینی 

 

 

 هاتمدن ظهور و سقوطفرایند فصل دوم: 

توان در  های گذشته به دست آمده است می با توجه به مقدمات و مفروضات بالا و با توجه به تجربیاتی که از تاریخ تمدن

  2:یک طرح کلی فرایند و مراحل ایجاد و زوال یک تمدن را به صورت زیر برشمرد

حاکم و  عالم  ،بر اساس این نسبت و فهم نو و آورند بندند و به آن ایمان می نی به آن دل میادهد و مردم یتفکری نو رخ م

کنند)فرهنگ جدید(، شروع به مداخلات سطحی  کنند، عملی نو آغاز می تمدن دارای اقتدار را در مرحلة نظر نفی و نقد می

کنند و ساختارها و  رسند، تمدن قدیم را تخریب می ه مرحلة تلفیق میکنند و ب تر می کنند، الصاقات عمیق در تمدن حاکم می

شوند و سرانجام با تفکری جدید  سازند، سپس وارد چرخة نیاز و پاسخ و بهینه سازی تمدن می می نهادهای تمدنی خود را

ن فرایند طبق وعدة ادیان تنها شود. ای روند و این چرخه برای تفکر جدید آغاز می شوند و آرام آرام رو به زوال می درگیر می

باقی خواهد  ،شود خود را صد در صد بهینه نماید متوقف شده و آن حکومتِ جهانی در تمدن)دولت( نهائی که موفق می

 اکنون توضیح مراحل: ماند.

 مرحلة ایجاد اجمالی تفکر نو

به اعتباری شاید بتوان  آید؟ از کجا می تفکر نوپایة ابتدائی هر تمدنی است. اما این  با عالم و آدم دتفکر نو یعنی نسبت جدی

تعالی و  کرد به جهان وجود دارد، تفکر تسلیم در برابر باری گفت تفکر جدیدی وجود ندارد. در نگاه دینی دو تفکر و روی

و تفکر این هر دهای نوئی از این دو تفکر اصیل هستند. با این نگاه  تفکر طاغوتی و سرکشی و در واقع تفکرات نو صورت

اند؛ واضع این هر دو تفکر)خیر و شر؛ عقل و جهل؛ اسلام و کفر؛ سنت و  وجود داشته السلام علیهمااز زمان هبوط آدم و حوا

ها با قبول و تسلیم در برابر یکی از این دو جهان، ذات و ماهیت خود را معلوم  تجدد و...( در واقع باری تعالی است و انسان

شوند. این تفکر به نظر  ها با تفکرات جدید آغاز می تمدناما به هر حال  شوند. لمان یا کافر میو مس سازند( کنند)می می

                                                           

کند اما ممکن است فقیر یا غنی باشد. بین ثروت و تلاش  ش و کار میای آشنا برای مؤمنین است. مؤمن تلا البته این مسأله مسأله - 1

کند  کند اما ممکن است بیمار یا سالم باشد، اصول امنیتی را رعایت می هیچ رابطة ضروری برقرار نیست. انسان بهداشت را رعایت می

 هم.ن الشرایع، باب:  ، عللقمی و... رک: صدوقاما ممکن است جامعه امن یا خائف باشد 

برای دیدن نظریات مشابه یا رقیب به افرادی چون ابن خلدون با محوریت مفهوم عصبیت، اشپنگلر با مفهوم سنگواره شدن  - 2

فرهنگ و... رجوع کنید . برای دیدن تفصیل این کتب و نظریات به بخش کتابشناسی تمدنی که برای مطالعة بیشتر پیشنهاد شده در 

 انتهای کتاب مراجعه کنید.
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با ظهور نبی اسلام تفکر شود؛ حال یا وحی الهی و آسمانی یا وحی ابلیسی.  رسد غالباً از سوی وحی بر ما آشکار می می

های حاکم بر جهان آن روز و  )جدید به نسبت تمدنخواند دهد که آدمی را به نسبت و عالمی جدید فرا می جدید رخ می

دانیم کی ظهور خواهد کرد، باز  آید و ما نمی قدیم به نسبت سنت دینی انبیا و سنت ابراهیمی( این تفکر جدید از آسمان می

و امری نو شدن و بسته شدن درهای آسمان بستگی تام به مشیت و ارادة الهی دارد. یا در جهان جدید فلاسفة جدید اتوپیا 

کنند)نو و جدید به نسبت تمدن حاکم مسیحی و قدیم به نسبت ابلیس و تفکر نمرودی و فرعونی( این تفکر نیز  در کار می

 آید و آن نیز وابسته به مشیت و اجازه و امداد الهی است. از آسمان ابلیسی می

های  و ارادهکند  های آنان را گرم می ایمانی که جان .نآورند. نه علم تنها که ایما در گام بعد مردمانی به این تفکر ایمان می

کشند کمبودها و  روزمره دست مینشاند. با این ایمان و اراده است که از زندگی  می انگیزاند و امیدی در دل آنان برمی آنان را

و حتی گرسنگی و  دشون رد جنگ میاکنند به راحتی و کوش پیدا می ای جهادی و سخت کنند و روحیه ها را تحمل می رنج

پردازند و دیگرانی را به تفکر جدید  دارند. این مردمان که غالباً در ابتدا اندک هستند به تبلیغ می تحریم و مرگ را خوش می

آمیزند)عقلانیتی که به همان تفکر نسبت  کنند و شور ایمان را با موجه نمودن عقلانی تفکر خود در هم می آمده مؤمن می

شوند. تاریخ  گسترش تفکر یونانی، دین مسیحیت و اسلام و  هی اندک آرام آرام به گروهی بزرگ تبدیل میدارد( و از گرو

کند.  های کمونیستی و انقلاب اسلامی ایران این فرایند را تأیید می رنسانس، انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب

اجمالی با خود « آری»فلاسفه و اندیشمندان در جهان غیر دینی( یک  ؛ینیدر این دوره متفکران تفکر جدید)انبیا و رسولان د

 دارند. یک جهان جدید یک مدینة فاضله دینی و یا یک اتوپیای غیر دینی.

 مرحلة نفی

ها  این دورهشعار  .عملکنند: در ساحت نظر و کمی بعد در ساحت  ساحت جهان مستقر را نفی می متفکران جدید در دو

آری  اجمالی،  .رگ است. مرگ بر جهان مستقر، مرگ بر تمدن موجود، مرگ بر سران آن، نه به هر چه هستاست، م« نه»

شود و آغازگر  تر می تر و تفصیلی ام بنادینرآرام آ لیو شود. این نفی ابتدا اجمالی و نظری است حالا موجب یک نفی می

این نفی  1سازی و ایجاب داشت، اکنون مرحلة نفی است. امدر این مرحله از تمدن نباید انتظار نظ .شود عمل)فرهنگ( می

شود و هر چه تمدن پیش رود تمدن قدیمی بیشتر مورد طرد و نفی قرار  تر می یابد و عمیق و کلی ها ادامه می معمولاً سال

  گیرد. می

                                                           

به عنوان مثال در انقلاب اسلامی ایران بعد از ترویج تفکر حکومت دینی و گسترش آن)آری اجمالی به اسلام( جامعة ایرانی وارد  - 1

نفی حکومت شاه شد. در این مرحله درخواست قانون اساسی، قوانین مدنی، شکل حکومت، میزان اختیارات و نظام حکومتی درست 

انقلاب را منوط به تدوین قوانین و نظامات نماید در واقع تعلیق به محال نموده است. اکنون همه نیست. اگر کسی حمایت خود از 

خواهند پادشاهی باشند به همین دلیل شعارها نیز  خواهند دینی زندگی کنند)اجمالاً فهم و تصوری از دینی بودن دارند( و نمی می

ین است که: اسلامی است یا طبق اسلام است. بعدها فهم از اسلام در ها در مورد نحوة حکومت ا اجمالی است و جواب همة پرسش

 گونه بوده است.   دهد این ها تا جائی که تاریخ نشان می قالب قانون اساسی  و قوانین جاری تفصیل و تعین یافته، در تمامی انقلاب
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 مرحلة عمل جدید

یا به جای کلیسا  کنند عبادت می روند و می به جای سینما به مسجد زنند)مثلاً بر اساس تفکر حال مؤمنین دست به عمل می

با آغاز فرهنگ)عمل بر اساس تفکر( بسیار زود معلوم  (روند و... کنند یا به کارخانه می روند و بحث سیاسی می به میادین می

 کند. شود که تمدن باقی مانده از تفکر قبلی امکان چنین عملی را مهیا نمی می

 ق سطحی()الصاتمدنی مرحلة مداخلات سطحی

ت که با اندکی از مردم محقق شود و صورت اجتماعی پیدا کند. در ای از مردم است. تمدن امری نیس ودهپایة هر تمدنی ت

دانند  این مرحله مردمی که به آن تفکر ایمان دارند و نهادهای تمدنی حاکم را نیز برای عمل و فرهنگ جدید نامناسب می

این  است.« الصاقی»زنند. معمولاً این مداخلات ابتدا آرام و به اصطلاح ما  یم میدست به تغییر و مداخله در تمدن قد

دهد. مثلاً  های تفکر و فرهنگ جدید رخ می ها و نماد های تمدن قدیم و الصاق عکس مداخلات در قال محو نمادها و عکس

، شهدای معروف ،م انقلاب و رهبریشود و تصاویر اما های قدیم برداشته می های خاندان در ایران پس از انقلاب عکس

هایی به  یابد و محراب و کتیبه نشیند، اتاقی به عنوان نمازخانه در ادارات تخصیص می بر دیوارها می پرچم و علم و...

ر تفکر شود. در این مرحله در صورت بروز مانع خارجی یا ظهو ای، بنر، عکس و غیره به دیوارها الصاق می صورت پارچه

ها و  و عکس تواند تمام این تصرفات را ظرف چند دقیقه محو کند. انده و تفکر جدیدتر میسازی عقیم م دنجدیدتر، تم

 نمادهای خود را نصب و الصاق نماید.

 و تلفیق الصاق عمیق

باقی اگر فرایند تمدن سازی با همت و ایمان ادامه یابد و مردمان به روزمرگی خو نکنند، در میابند که ناکارآمدی نهادهای 

کنند. به  تری را آغاز می شود به همین دلیل تصرفات و مداخلات عمیق مرتفع نمی های سطحی  تمدن قدیم با الصاق مانده از

ها و تابلوها را در  دهند به عنوان مثال عکس و معماری و شهر را آرام آرام تغییر میها و نظامات اجتماعی  خصوص نهاد

کنند. از بین بردن این  سازند و در میادین نصب می سازند، مجسمه می خشتس و گچی میهای  گذارند، محراب دیوار کار می

معمولاً در این مرحلة تمدنی ما شاهد ساخته شدن نهادهای تمدنی جدید و تألیف و  تر از مرحلة گذشته است. آثار سخت

دهد  ر موازات نهادهای قدیم قرار میترکیب بین تمدن جدید و قدیم هستیم. در این مرحله تمدن جدید نهادهای خود را د

یک واقعاً  ها را ندارد. در این مرحله تمدن جدید و قدیم هر دو ناکارآمد خواهند بود زیرا هیچ اما هنوز قدرت حذف آن

کند و تمدن جدید برای رشد و  دهی ندارند؛ تمدن قدیم برای بقا تلاش می کنند و قدرت نظم شئون اجتماعی را اداره نمی

به همین دلیل برای امور زندگی در این مرحله ما حدأقل با دو نهاد تمدنی مواجه هستیم نهاد رو به زوال قدیمی و نهاد  غلبه

در این  1تمدن است. -فرهنگ -ها بین این دو تفکر رو به رشد جدید و البته تعداد زیادی نهاد دیگر که ثمرة انواع ترکیب

                                                           

 اجه هستیم:به عنوان مثال اکنون در جمهوری اسلامی ایران ما غالباً با چنین وضعی مو - 1

علم آموزی: یک نهاد حوزه در تمدن قدیم، یک نهاد دانشگاه در تمدن مدرن؛ اما در ایران: حوزه، دانشگاه، حوزة دانشجوئی، 

های شبیه دانشگاه مانند دانشگاه علوم رضوی و مدرسة عالی  های حوزوی مانند دانشگاه امام صادق)ع(، دانشگاه مفید...، حوزه دانشگاه

 و....

هائی  پاچه ساندویچ، سفره خانة سنتی، رستوران، ترکیب کله : غذاهای خانگی و سنتی؛ فست فود و رستوران؛ اما در ایران: سفرهخوراک

 گوشت و پیتزا و... که در آن همه چیز هست از دوغ و نوشابه تا آب
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شایع هستند و همه به دنبال جمع بین قدیم و جدید، سنت و تجدد، اسلام و غرب « جمع»های ترکیب و  دوره معمولاً نظریه

ها  هائی و ما باید خوبی هائی دارند و بدی تمدن جدید و قدیم هر دو خوبی»و... هستند. در این دوره معمولاً نظریاتی چون 

ند چنین کاری را سامان دهند و تمدنی کن مقبول هستند و غالب مردم و متفکران سعی می« طرد کنیم ها را را اخذ و بدی

هائی برآمده  ها است. دوگانه در این مرحله تمدن پر از دوگانه ها باشد. ترکیبی از دو جهان برای خود بسازند که جامع خوبی

 جدید. از دو جهان، جهان قدیم و

 شود. ید روشن مینادرست بودن این نظریات البته به زودی و در مرحلة بعدی تمدن و قوت گرفتن تمدن جد

 تخریب و ساخت جدید

برندگی فرهنگ و عمل را داشته باشد آن قوم به این نتیجه  قدرت پیش ،سرانجام در صورتی که فرایند ادامه یابد و تفکر

گرا بین دو جهان به سوی نظریات  و از نظریات جمع باید کاملاً در تمدن فعلی هضم شودن گذشته دبقایای تم رسد که می

سازد،  کند و مسجد می زند، کلیساها را خراب می کار دست به تخریب می  و برای این روند ی و منسجم پیش میتک عالم

ها به صورت بنیادین با قبل تفاوت پیدا  کنند. معماری خانه سازد. شهرها تغییر بنیادین می کند و کلیسا می ها را ویران می کاخ

شود و... هر چند در غالب موارد  ها به کلی عوض می نقشة خانه شود( رو به قبله میکند)مثلاً  ها تغییر می جهت خانه ،کنند می

های  دهد اما مواردی نیز وجود دارد که یا بر اثر جنگ یا ضرورت ها آرام و در طول زمان رخ می ها و ساختن این تخریب

در این  اریس توسط هوسمان(ساخت پ و شود)مانند تخریب ساخت با سرعت انجام میو تخریب  و اجتماعی اقتصادی

رها و نهادهای جدید ساخته شه ،ها معمولاً در کنار نهادهای تمدنی قدیمی مرحله با توجه به پر هزینه بودن تخریب

رود و یک طرف باقی  ها از بین می ( به تدریج دوگانهو... های جدید ، خانهها و شهرهای جدید الب شهرکقدر ).شود می

های ساده مواجه  اگر تمدن دیگری بر این تمدن غالب آید کار سختی را پیش رو دارد زیرا با الصاق . در این مرحلهماند می

نیست بلکه باید کل یک ساختمان را تخریب کند زیرا تمدن موفق شده است تمامی فرهنگ خود را در قالب تمدن و 

یر دهد)در مرحلة اول نمازخانه را به راحتی با کاری سطحی هویت مسجد را تغی تواند با دست معماری متجلی کند. مثلاً نمی

     نه را تخریب کند تا کاربری آن را تغییر دهد.یو باید کل یک مسجد به کرد( عوض کردن یک تابلو به خوابگاه تبدیل می

 و چرخة نیاز و تولید سازیبهینه

 رمشکک و رو به بهینگی است، تمدن و ابزا این غلبه امریبعد از زوال ظهورات تمدنی قدیم، تمدن جدید سیطره میابد اما 

سازد اما  کده مسجد می تمدنی اسلامی با از بین بردن بت کنند. عملی خویش بهینه می -دائماً خود را به سوی غایت فرهنگی

و در  شود تر برای عبادت، دارای مرکزیت بیشتر و... می تر مناسب تر، بهینه این آغاز یک راه است، این مسجد دائماً بزرگ

                                                                                                                                                                                                 

چادر معمولی، چادر دانشجوئی، مانتوی سنگین، لباس: چادر و روبنده؛ کت دامن و به تناسب لباس بازتر؛ اما در ایران: چادر و پوشیه، 

بهترین سال  55ای به خصوص در دورانی که ایران در وضعیت انقلابی نبود)سال  ژوپ و حلقه مانتوی سبک و کوتاه، ساپرت، مینی

 شاخص فرهنگ ایرانی است.(

های تجاری  وپرمارکت تا هایپر استار و مجتمعهای ترکیبی، س خرید کالا: بازارهای سنتی بازمانده از صفویه و تمدن اسلامی، مغازه

 بسیار مدرن.

ها را در شهر، معماری، رسانه، نهادهای فرهنگی)فرهنگسرا تا مسجد(؛ نهادهای مالی)قرض الحسنه تا بانک(؛ نهادهای  همین مثال

 وسیقی سنتی، ترکیبی تا پاپ و راک(، هنر و سینما، موسیقی)حرمت موسیقی، ماجتماعی)مسجد تا سینما(؛ نظامی امنیتی)ارتش، سپاه...(

 و تمامی ساحات زندگی فردی و جمعی ایرانی پی بگیرید. 
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شوند، کارها  شود. ابزارها بهینه و تخصصی می تر می تر و تمدن تمدن و تمدن اسلامی« مسجدتر»مسجد  طول صدها سال

شود. البته روشن است  تر می شود و چرخة نیاز و پاسخ به آن نیاز در یک فرایند بهتر و بهینه دقیقه و تخصصی و تقسیم می

ک و زندگی در این جهان را زیستی ساده و سب و تمدن بهینه را تمدنی حدأقلی که اگر تفکر مقتضی فربگی تمدنی نباشد

این  بسیط و کوچک است و البته این عین بهینگی تمدنی است که مبتنی بر چنین تفکری ظهور نموده است. ،تمدن بداند

ز لحظاتی که تفکر جدید آغاز سال به طول انجامیده است یعنی ا 411تا  111شناسیم حدود  هائی که ما می فریاند در تمدن

   شده است تا تمدنی به فرایند غلبه بر تمدن قدیم و بهینه سازی خود برسد زمانی طولانی را طی نموده است.

 درگیری با تفکر نو و فروپاشی

 وری رومامپراط تا عاد و ثمود و و یونان شناسیم، از مصر و هند و ایران این گوئی سرنوشت هر تمدنی بوده است که ما می

یابند و اجلی دارند. تمدن قدیمی در اوج اقتدار و  ها زوال می تمدن تا تمدن مسیحی قرون وسطی، و اکنون در جهان جدید.

دهد این اضمحلال با ظهور یک تفکر جدید و نسبت جدید با جهان  رود تاریخ نشان می بهینگی تمدنی ناگاه رو به زوال می

کند، تصرفات کوچک را آغاز  نفی می نظراً و عملاً را تمدن غالبکند  ش گفته را آغاز میآغاز می شود، آن تفکر فرایند پی

گزین یونانیان شدند؛ مسحیت با همین فریند  گونه جای رومیان به همینشود.  گزین تمدن کهن می کند و سرانجام جای می

 زد و...روم را شکست داد، تفکر رنسانسی به همین طریق آرام آرام مسیحیت را کنار 

آیند تا  های تمدنی یکی پس از دیگری می ای نیست و نسل شوند و از مرگ چاره ر میها هم پی فروپاشی حتمی است. تمدن

گونه که گفته شد این فرایند اجتناب ناپذیر بوده و از وجوه قهری حیات آدمیان  آزموده شوند و این ارادة الهی است. همان

تر  تر یا کوتاه توانند عمر تمدن خود را طولانی عمال آن میها اختیاراتی دارند که با اِ نسانا ،است اما در این چهارچوب جبری

و حیات تمدنی خود را طیبه یا خبیثه نمایند. ما باید تلاش کنیم تا مؤمنانه و طیبه زیست کنیم اما این بدان معنا نیست که 

دینی و مهدوی است عمری طولانی دارد و مرگش با آمدن  روزی به زوال و مرگ دچار نشویم. بلی آخرین تمدن که تمدنی

 قیامت خواهد بود.

بینی پذیر نیست و جز اولیاء الهی از آمد و شد  که تولدشان پیش بینی ناپذیر است کما این ها پیش به عبارتی زوال تمدن

شود و  هائی که می توان گفت تلاش نه می ،توانیم در مقام نفی باشیم و نه اثبات ی با خبر نیست. پس ما نه میکسها  تمدن

شود، ظهور و سقوط و مرگ و حیات  توان گفت نمی میه شود و ن باید بشود، منجر به تمدن و ظهورات عینی تفکر می

کند مشکل همت و  ها و اقوام به دست خدا است. البته روشن است که اگر این سخن در کسی ایجاد یأس و سکون می تمدن

کرده است تمدن با فعل او اثر علی معلولی داشته است در حالی  تعالی است زیرا گمان می هان و باریتفکر و نسبت او با ج

حال ممکن  «کنیم کار می»انجام دهیم، ما  خویش را وظیفةمستقل از نتایج عمل باید از روی وظیفه و ما  ،که در تفکر دینی

شویم ممکن است  نسبتی نیست)دقت داریم که لزوماً فقیر نمیاست فقیر باشیم و ممکن است غنی، بین کار ما و فقر و غنا 

تمدنی نساختیم ناامیدی در  وکنیم پس اگر شکست خوردیم و فقیر شدیم  غنی شویم( ما چون شارع امر کرده است کار می

این زمان  رد ولیبه هر حال آن چه مهم است این است که هر تمدنی خواهد مُ کار نیست زیرا ما مأمور به وظیفه بودیم.

 .بینی با هیچ علم و سیستم محاسباتی نیست قابل پیش

وَإِذَا أرََدْناَ أَن ن ُّهْلِكَ قَ رْيةً أمََرْناَ ها آیة مهمی وجود دارد:  در پایان این نکته قابل ذکر است که در قرآن کریم در مورد هلاک تمدن
رَفِيهَا فَ فَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَ  برداشت ظاهری از آیه این است که خداوند به واسطة انبیا و اولیا  (31)اسراء: دَمَّرْناَهَا تَدْمِيْاًمُت ْ

خود را مستوجب تدمیر و  ،دهد و مترفین و طاغوت)ها( با سرپیچی از این امر الهی ن قوم را مورد خطاب و امر قرار میآ
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برد و البته آیه دلالت  آن تمدن)دولت، قریه( را از بین می ،اسقیننمایند و خداوند به واسطة عمل آن مترفین و ف هلاک می

     شود.  ها مطلقاً جاری است و اسباب و مقدمات آن فراهم می دارد که ارادة الهی در تدمیر و هلاک تمدن

  نکاتی پیرامون تمدن دینیفصل سوم: 

هائی در مورد  ست، هرچند در ضمن مباحث، مثالها حاکم ا چه پیش از این گذشت قواعدی کلی بود که بر غالب تمدن آن

در این بخش به صورت خاص سعی خواهیم نمود نظر خود را در مورد  تمدن دینی و وضعیت انقلاب اسلامی ذکر شد اما

  خوان نیست. چنان هم تمدن دینی با محوریت معارف شیعی ارائه دهیم. این نظرات و توصیفات با مشهور روزگار ما آن

 تناسبی از فربگی تا تمدن دین

شود و  افزارها و نظامات اجتماعی است برای ممکن شدن یا تسهیل فرهنگ)عمل( ایجاد می دیدیم که تمدن در واقع سخت

که در ماهیت و نوع تمدن دخیل است در حجم و میزان آن نیز دخیل  نسبت تام با تفکر دارند. این قاعدة کلی علاوه بر آن

رو نباید هر تمدنی را با تمدن غالب  ضی آن باشد که تمدن کم حجم و سبک باشد. از اینممکن است تفکری مقت است.

  1غرب امروز که مبتنی بر تفکری تکاثرخواه و دنیاگرا بنا نهاده شده مقایسه نمود.

با این  این مقایسه خطا است؛ این فکر که تمدن دینی برای هرچه تمدن مدرن تولید کرده است ما به ازائی دارد به خصوص

توجیه که دین اسلام کامل است ناشی از عدم توجه به تفاوت بنیادین تفکر دینی و مدرن است. دین اسلام در عالم خود 

کامل است و برای یک زیست متعادل و عقلانی و الهی کارآمد و کامل است و نه برای هر نوع حیات. تمدن دینی با افتخار 

نی با افتخار بسیاری از ابزارها و ساختارهای اجتماعی مدرن را فاقد است و این نه خالی از تکاثر و فربگی است، تمدن دی

 ترین مزیت آن است.  نقص بلکه بزرگ

رسد چون در نگاه الهی به حیات بشر نسبت بین دنیا)تمدن و استفادة از مواهب زمین و آسمان( نسبتی متعادل  به نظر می

شود تمدنی متعادل، سبک و لاغر است. روشن است که دین با دنیا مخالف  میاست، تمدنی که بر اساس نگاه دینی ایجاد 

شود به  داری جمع نمی دهد متضمن میزان و حدود آن نیز هست، هر نوع دنیا خواهی با دین نیست اما معنائی که به دنیا می

نیست بلکه تدین خود همین دلیل تمدن مطلوب دینی تمدن امروز غرب منهای انحرافات اخلاقی و به علاوة تدین 

به همین دلیل قرار نیست هر چه در دنیای غرب و تمدنی الحادی وجود  دهندة معنا و حدود و ثغور دنیا و تمدن است. شکل

 ازائی داشته باشد. به  داشته باشد در تمدن و عالم اسلامی و دینی ما

شود. بهشت زمینی مقتضی مصرف، و  دن میتفکر طاغوتی لاغر است اما منجر به تکثر و فربگی فراوانی در ساحت تم

بر عکس، تفکر دینی قوی  مصرف مقتضی تولید انبوه و متنوع است زیرا با ساحت شهوانی و نفس امارة انسان سروکار دارد.

های شرقی که لاغر هستند و  متناسب است، این تمدن لاغر نیز نیست، یعنی مانند برخی تمدناما تمدن دینی ساده و 

شود سخن گفتن از آن ضرورت  و رهبانیت یافت نمی تمدنی جا دارند؛ البته چون در روزگار ما انحراف لاغری یرهبانیت ب

های زهد  ندارد امروز انحراف در چاقی بسیار مفرط تمدن مدرن است و باید با آن مخالفت نمود، امروز مشکل ما تفریط

                                                           

خواه و نفس تنوع طلب است، لذا سخن گفتن از مد اسلامی در واقع  به عنوان مثال پدیدة مد امری مدرن و مبتنی بر تفکر تکاثر - 1

اب و مقصد شریعت از این حکم است و با مبانی دینی سازگار های مد بر خلاف علت وضع حج تناقض است و برپائی نمایشگاه

زنیم ریشه در  نیست به همین قیاس بسیاری از اموری که ما به دلیل نگرانی از ناکارآمد جلوه کردن دین در عصر حاضر به آن دست می

   مقایسة نابجای تمدن دینی با تمدن مدرن دارد.
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لا تنس نصیبک من  التکاثر امروز سورة ضروری ما است و نههای دنیاطلب و تکاثر است، الهکم  محور نیست بلکه افراط

 الدنیا.

کند در حالی  سازد و آشپزی را تبدیل به یک هنر، علم و سرانجام صنعت می تمدنی که لذت محور است هزاران نوع غذا می

و  مقوی ،ده و طبیعیشود، غذاها سا که در تمدن دینی که غذا نه برای لذت بلکه برای قوت گرفتن برای عبادت خورده می

به همین  1سابقه است. لباس در جهان مدرن از چنان تنوع باورنکردنی برخوردار است که در طول تاریخ بی است. غیر متکثر

های سرگرمی و... چنان متکثر است  ها و برنامه قیاس شهرها، معماری، صنعت سکس، صنایع نظامی، تجارت و پول، رسانه

در بخش بعد و با توصیف مختصر یک تمدن دینی  تواند ابعاد آن را تصور نماید. نا نباشد نمیکه تا کسی با آن تمدن آش

ت دادن به این نکته بود اتر خواهد شد. قصد ما در این بخش صرفاً التف های آشکار آن با وضعیت فعلی جهان روشن تفاوت

مندی  مندی از دنیا تناسب دارد، نگاهی که بهره ان بهرهبا نگاه دین به میزکه تمدن دینی متعادل است و به نظر ما این تعادل 

   تر است.   تر و ساده تر، بسیط بیند و لذا به نسبت آن تمدن بسیار کم حجم از دنیا را مانند تمدن متجدد امروز، حدأکثری نمی

 یک تمدن دینی توصیف

 ورنی بنا نهاده را بر اساس تخیلات ژول دادن آینده است. اما ما بر خلاف غرب که تمدن خویش تخیل همیشه پایة رخ 

چه توصیف شده  ن هستیم که ناشی از تخیل نیست بلکه توصیف یک حقیقت است، آ دارای یک توصیف از مدینة مهدوی

ترین صورت ممکن است و کسی داعیة تحقق آن را در زمان غیبت ندارد اما وصف آن خالی از فایده  شود آرمانی است و می

دهد و ای بسا شوقی برای ظهور  های سلیم رخ می ایدة آن لذت و بهجتی است که از این توصیف در قلبنیست. حدأقل ف

را  «لحظه»دهد و یک  گاه امکان تنفس به آدمی می معصوم و تلاش برای تحقق آن در ما برانگیزاند، وصف دوران ظهور گه

  به وصف نشست.  ،ارغ از مشهورات و قیودات روزگار فعلیابا باید آن روزگار را فحم کند. پس بی در دوران غیبت فراهم می

شناسیم؛ سیرة نبوی ادامة  می «سیره»سنت امری غیر تاریخی است. سنت نبوی در حوزة تمدن و فرهنگ را با واژه پر دلالت 

و تا آخرین  وسلم وآله علیه الله صلی حضرت رسولو خود  علیهماالسلام نوح و ابراهیمتا  السلام علیه یک سیره و سنت دینی از حضرت آدم

های موقت شریعت اصلی با  سازی رسد تحولات شرایع نیز تناسب است. به نظر می وفرجنا الله فرجه عجلحجت الهی، مهدی موعود

حات متناسب با قوم یهود در شریعت و سنت ابراهیمی و نوحی است. به همین دلیل صلااقوام است. شریعت موسوی ا

دانند و همین سیره و نوع عمل است  کنند و آن را مقید به زمان و مکان خاصی نمی یرة نبوی تبعیت میمؤمنین اکنون از س

دهم و البته به تجربة زیستة اسلامی نیز  در توصیف این تمدن محور خود را سیره قرار می دهد. که تمدن دینی را شکل می

که  است امریی غالب مخاطبان این نوشتار با سیره و سنت نبوی آشنائتا جائی که انحرافی در آن نبینم استناد خواهم نمود. 

خواهد بود است، از سوئی توجه به احادیث توصیف تمدن و مُلک مهدوی نیز تأثیر اصلی را در فهم مطالب کار  کمک

حیات مستلزم  های این ؛ البته توجه داریم که تحقق بسیاری از مؤلفهة مؤمنه، عادله و فاضله داردینتوصیف این تمدن و مد

تغییر در طبیعت و نظام آفرینش فعلی است که در روایات زمان ظهور این تغییر امری عادی و اتفاقاً بازگشت به اصل 

                                                           

های لباس هستند، با هزاران طراح، خیاط و مدل و  ل است که در حال پخش انواع طراحیها سا های فشن در روزگار ما ده شبکه - 1

اند! تکثری که برای یک مسلمان اصولاً  ها ساعت برنامه دارند هیچ لباس تکراری نشان نداده سال گذشته که در روز ده 51فشن و طی 

 قابل فهم و باور نیست...



11 

 

ایم و وضع طبیعی عالم  طبیعت است، یعنی ما اکنون به واسطة گناهان و طغیان بشریت در طول تاریخ از طبیعت دور شده

  1.ام آفرینش به حالت طبیعی خود بازخواهد گشتنظ ،گونه نیست و با ظهور حضرت این

کنیم و  قبل از ورود به بحث تذکر این نکته نیز مفید است که شاید اشکال شود بسیاری از مواردی را که در زیر ذکر می

ی تمدنی ها تعمل به واجبات خود دلالنهیم از امور مستحبی هستند. اولاً  تمدن دینی را بر اساس آن تعالیم و سیره بنا می

ئر اچه مهم است توجه دوباره به مفهوم تمدن است، تمدن د بسیاری دارند که جای جای به آن اشاره خواهیم نمود. اما آن

مدار زیست بهینه است و مسلمان از آن رو که مسلمان است دوست دارد تمامی مستحبات را نیز عمل کند و این تمدنی 

ها  و دلیلی ندارد مسلمان متدین آن«! هستند»هستند ولی مستحب « مستحب»امور  دینی را خواهد ساخت، بله بسیاری از این

 را رعایت نکند و حول آن تمدن نسازد.

 ما تنها سعی خواهیم نمود آثار تمدنی این سیره را در ساحات مختلف حیات نشان دهیم:

 ساعات خواب و بیداری و کار

نماز صبح  2شود، مناجات و نماز شب، اعاتی قبل از نماز صبح آغاز میها معمولاً و عموماً از س برنامة روزانة مسلمان

جماعت، ذکر و تلاوت قرآن در بین الطلوعین، رفتن به سر کار و تلاش برای روزی حلال)غالباً کشاورزی و دامداری( یا 

ستراحت، نماز عصر، کسب علم، خوردن اولین وعدة غذائی، خواب قیلوله قبل از اذان ظهر، نماز ظهر به جماعت، کمی ا

 9، نماز مغرب، دید و بازدید و انجام سایر واجبات، نماز عشا، آماده شدن برای خواب، خواب زود هنگام)حدود کارادامة 

های اجتماعی خود را با این فرایند  شب( روشن است که هرگاه این سبک و فرهنگ عمومی شود تمامی نهادها و سازمان

و مثلاً برای خواب قیلوله و نماز جماعت، بازار و کارگاه  1های علمیه، بازار، مسجد و...( دهند)مدارس و حوزه تطبیق می

 4 تعطیل خواهد شد.

                                                           

ها  رند و یا گرگبَ که افراد مار و عقرب را به عنوان اسباب بازی کودکان سوغات می به عنوان مثال در روایات آمده است - 1

گردانند، تمام زمین سبز و خرم خواهد شد، زمین تمام معادن خود را خود بیرون  و عصرگاه از چرا برمی بردهگوسفندان را به چرا 

ها خواهد بود، زمین پر برکت خواهد شد، گندم ظرف  ر خیابانریزد و طلا و جواهرات خواهانی نخواهد داشت و بازیچة کودکان د می

؛ 488، 487، 477دریافت نماید و...رک: صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص یک روز محصول خواهد داد، فقیری نیست تا زکاتی 

 به بعد و... 111، ص (عج)مهدی حضرت زندگی بر نگاهی ،محمدی اشتهاردی

رُ اللَّيلَ و الن َّهَارَ  نَّكَ تَ قُومُ أدَْنََ مِن ثُ لُثَی اللَّيلِ و نِصْفَهُ و ثُ لُثَهُ و طاَئفَِةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ إِنَّ رَبَّكَ يعْلَمُ أَ  -2 ، 1رک: کلينی،کافی، ج( و 23...)مزمل، و اللَّهُ يقَدِّ
، باب صلاة الليل؛  صدوق قمی، 454ثواب صلاة الليل و ص  ، باب462، ص 3؛ صدوق قمی، من لا یحضره الفقيه، ج  الن َّوَافِلِ  صَلَاةِ ، باب 924ص 

 و... 43، ص ثواب الأعمال و عقاب الأعمال
این ساعات را مقایسه کنید با ساعات زندگی فعلی ما که تمامی حیات معنوی و مادی ما را تحت شعاع قرار داده است: ترافیک،  - 1

یون، شام دیروقت، خواب دیر از و ناهار، کار، بازگشت در ترافیک، دیدن تلویزصبح)؟!(، کار، نم 8ها  شروع کار ادارات و دانشگاه

شب! این فرایند باعث محرومیت چه تعدادی از ما از نماز شب، نماز جماعت به  1. اگر هم دانشجو باشیم که بیداری تا هنگام

از یک ناهار سنگین، از دست رفتن اوقات زیاد خصوص صبح، از دست رفتن بین الطلوعین، کسل بودن در سرکار، غیر مفید بودن بعد 

در ترافیک عصر گاهی به خصوص در نیمة دوم سال، خستگی مفرط پس از بازگشت به دلیل نبود استراحت میان روزی، از دست 

 و نه افراد لاقید. یمرفتن صلة رحم و وقت اختصاصی به خانواده و... شده است. مائی که دغدغة زیست دینی دار

عضی فصل در بیان ب 64، فصل در بیان اوقات خواب؛ ص 211، ص حلية المتقين مُلسی، ی دیدن برخی مستندات این آداب رک:برا - 4

 از آداب و اوقات طعام خوردن و...
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 ها و میزان کار شغل

سپس تجارت و پس از آن صنایع مرتبط با معیشت متعادل مردم، برخی مشاغل  1برترین کارها کشاورزی و دامداری است، 

که شایسته است مسلمان کار مکروه هم  گر همه بخواهند از این کراهت دوری کنند)کما اینبه این معنا ا 2نیز کراهت دارند

شود، مثلاً خود افراد به اندازة نیاز روزانة  انجام ندهد( این کارها به عهدة خود افراد خواهد بود و از شغل بودن خارج می

به صورت موردی خواهند پرداخت و... از سوئی خود قصابی خواهند نمود، اموات خود را خواهند شست، به تبادل طلا 

علمی که در زمان ظهور و تمدن بهینه ماهیتی دیگر دارد و از نوعی بساطت و عمق  1کسب علم نیز بر همگان واجب است،

ای تنظیم کند که بخشی از  برخوردار است. از سوی دیگر در روایات توصیه شده است یک مسلمان وقت خود را به گونه

 4ر واجبات اختصاص دهد،به عبادت، بخشی را به معاش و کار، بخشی را به علم آموزی و بخشی را به تفریح و سایروز را 

ا به خواب و یک ساعت را به نظافت)حمام و دستشوئی( اختصاص دهیم هر فرد ساعت ر 7ساعت  24یب اگر از به این ترت

ساعت کار نماید و بقی اوقات را  6و حدأکثر  4باید حدود ساعت مفید خواهد داشت و به این ترتیب در روز  16مسلمان 

نظامات اجتماعی باید طوری تنظیم شود که هر کس با  به عبادت و تفریح و سایر واجبات و علم آموزی اختصاص دهد.

شاورزی و ک ،های ساده همین میزان کار زندگی متعارف خود را اداره نماید. البته با توجه به غلبة زهد و قناعت و زندگی

نشینی با امام و  کند و بقیه وقت را به عبادت و هم دامداری بودن غالب مشاغل، هر کس نان و غذای خود را خود تأمین می

                                                           

 از جملة این احادیث:، فَضْلِ الزِّراَعَةِ  ، باب171، ص 611صدوق قمی، کافی، ج  روایات در این موضوع بسیار است رک: - 1
 .السَّمَاءِ  قَطْرِ  مِنْ  شَيْئاً  يَكْرَهُوا كَيْلَا    الزَّرعَْ  وَ   الَْْرْثَ   لِأنَبِْيَائهِِ  اخْتَارَ  -جَلَّ  وَ  عَزَّ  -اللَّهَ  إِنَّ : »يَ قُولُ  السَّلَامُ  عَلَيْهِ  اللَّهِ  عَبْدِ  أبَاَ عْتُ سَِْ ...

 ...مَلًا أَحَلَّ وَ لَا أطَْيَبَ مِنْهُ ازْرَعُوا وَ اغْرسُِوا، فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَ 
 ...خَيُْْ الْأَعْمَالِ الَْْرْثُ 

 فِ  رَجُلٌ : قاَلَ  خَيٌْْ؟ الزَّرعِْ  بَ عْدَ  مَالِ الْ  فأََيُّ :  قيَلَ ، حَصَادِهِ  يَ وْمَ  حَقَّهُ   أدَّى وَ  أَصْلَحَهُ، وَ  صَاحِبُهُ،  زَرَعَهُ  الزَّرعُْ : قاَلَ  خَيٌْْ؟  الْمَالِ  أَيُّ : بلهِِ  وَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبُِّ  سُئِلَ 
 الْبَقَرِ  بَ عْدَ  الْمَالِ  يُّ فأََ : قيلَ . بَِِيْْ   تَ رُوحُ  وَ  بَِِيْْ ، تَ غْدُو الْبَقَرُ : قاَلَ  خَيٌْْ؟ الْغَنَمِ  بَ عْدَ  الْمَالِ  فأََيُّ : قيلَ . الزَّكَاةَ  يُ ؤْتِ  وَ  الصَّلَاةَ  يقُِيمُ  الْقَطْرِ  مَوَاضِعَ  بِِاَ تبَِعَ  قَدْ  لَهُ  غَنَم  

اَ باَعَهُ  مَنْ  النَّخْلُ، ءُ  الشَّيْ  نعِْمَ  الْمَحْلِ، فِ   الْمُطْعِمَاتُ  وَ  ، الْوَحْلِ  فِ  الرَّاسِيَاتُ : قاَلَ  خَيٌْْ؟  إِلاَّ  ف  عَاصِ  يَ وْم   فِ   الرِّيحُ  بِهِ  اشْتَدَّتْ  شَاهِق    رأَْسِ   عَلى رَمَاد   بِنَْزلَِةِ  ثََنَُهُ  فإَِنَُّ
 ...مَكَانَ هَا يُُلَِّفَ  أنَْ 

 الْكِيمِيَاءُ الْأَكْبَُِ الزِّراَعَةُ 
  .عَوْنَ الْمُبَاركَِينَ  النَّاسِ مَقَاماً، وَ أقَْ رَبُ هُمْ مَنْزلَِةً، يدُْ الزَّارعُِونَ كُنُوزُ الْأنَاَمِ، يَ زْرَعُونَ طيَِّباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُ 

حِينَ   سَألَْتُ جَعْفَرَبْنَ   إِلاَّ  نبَِيّاً  اللَّهُ  بَ عَثَ  مَا وَ  الزِّراَعَةِ  مِنَ  اللَّهِ  إِلََ  أَحَبَّ  ءٌ  شَيْ  الْأَعْمَالِ  فِ  مَا وَ  أرَْضِهِ  فِ  اللَّهِ  کُنُوزُ  الزَّارعُِونَ  هُمُ  ، فَ قَالَ مََُّمَّد  عليهماالسلام عَنِ الْفَلاَّ
حر عاملی،  ؛، باب المکاسب184، ص 6الأحکام، ج تهذیب طوسى،همچنین رک: للفلاحين و ...  خَيَّاطاً  کَانَ  فإَِنَّهُ  السَّلامُ   عَليهِ  إِدْريِسَ  إِلاَّ  زاَرعِاً 

 ، باب استحباب الزرع و...42، ص 17وسائل الشیعه، ج 

فإَِنَّ فروشی) (، برده  فإَِنَّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَباَءُ إِذَا کَانَ فروشی) (، کفن تََّّ تَذْهَبَ الرَّحَْْةُ مِنْ قَ لْبِهِ وَ امّا الْقَصَّابُ فإَِنَّهُ يَذْبَحُ حَ )مانند قصابی -2 
فإَِنَّ الصَّي ْرَفَِّ لَا يَسْلَمُ مِنَ )صرافی و زرگری (، خرید و فروش گندم وجو)خوار و بار(، وسلّم قاَلَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ باَعَ النَّاسَ  وبله عليه الله رَسُولَ الِله صلّي

 ، باَب156ُ، ص 1؛ صدوق قمی، من لا یحضره الفقیه، ج77، ص111(، حجامت با شرط مزد و...  رک: مجلسی، بحار الانوار، ج  الرِّباَ

الْأَعْمَال،  وَ  الْمَعَايِشِ  أنَْ وَاعِ  مِنْ  كُرهَِ  مَا ، باَبُ 83، ص 3الأخبار، ج  من اختلف افيم الإستبصار طوسى،الصِّناَعاَت؛  وَ الْفوََائِدِ وَ الْمکََاسبِ  وَ الْمَعاَی ش 
  و... باَبُ كَراَهَةِ الصَّرْفِ وَ بَ يْعِ الْأَكْفَانِ وَ الطَّعَامِ وَ الرَّقِيقِ وَ الصِّيَاغَةِ وَ كَثْرَةِ الذَّبْح ،438ص ؛ 47 ج ؛ الشيعة حر عاملی، وسائل

، 4 ج ،الوافِ؛ فيض کاشانی، العلم  طلب فرض ، باب228؛ ص 4 ، جبرقى، المحاسن، باب فضل علم؛ 20، ص 4: صدوق قمی، کافی، ج رک - 1
 و...  عليه الْث و  العلم  طلب  فرض  باب،  428ص
: ساعَةً مِنهُ لِمُناجاةِ اللّهِ و - 4 عاشِ و ساعةً لِمُعاشَرَةِ الإخوانِ و الثِّقاتِ و الَّذينَ يُ عَرِّفُونَ عُيُوبَكُم و ساعَةً لِأمر ا جتَهِدوا أن يَكونَ زَمانُكُم أربَعَ ساعات 

َ
لم

 (318، ص 76بحار الانوار، ج مُلسی، (يَُلِصونَ لَكُم فِ الباطِنِ و ساعَةً تَخلُونَ فِيها للَِذّاتِكُم و بِِذِهِ السّاعَةِ تقَدِروُن عَلَى الثَّلاثِ ساعات  
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 کند. تر می البته تغییر در نظام طبیعت و بازگشت آن به حالت اولیه و بهینه نیز این امر را ممکن .دهد آموزی اختصاص می علم

افراد با طلوع آفتاب به کار و کشاورزی مشغول شوند و تا نزدیکی ظهر کار را خاتمه دهند و همین  به این ترتیب احتمالاً

 1کافی باشد. معقولمیزان کار برای تأمین معیشتی 

 رشه

نهادهای تمدنی مانند دار الحکومه، دار العلم، دارالتجاره، دارالقضا، دار الشفا در اطراف یا به صورت  مسجدی در مرکز، 

های  شوند، تا به محلات و سرانجام به کوچه تر می های پهن به تدریج باریک تر در خود مسجد قراردارند. خیابان اصیل

کاری و سبزة فراوان،  ها و حوض است، درخت شهر پر از راه آبرسند که محل زندگی اقوام نزدیک است.  بست می بن

ها و رعایت رون  ها نخاله تولید نشود و کوتاه بودن همة خانه خانه ای که با تخریب استفاده از مصالح بومی و طبیعی به گونه

)خوردن غذای سالم و تازه و شهر از مشخصات شهرهای دینی است. با توجه به نظام غذائی و ضرورت رابطة با طبیعت

عمولاً در کنار کیلومتر( است. این شهرها م6فرسخ) 2شهرها بزرگ نیستند و قطر شهر حدود  (2نگهداری حیوانات در منزل

   1شوند. ا مینها ب رودخانه

 و معماری ، مساجدها خانه

مسجدی ساده و بدون سقف است، مسجد دارای  ،مرکزی بر خلاف سنت جاری مسلمین مسجدِ مساجد و به خصوص 

مسجد مطلوب و  و یک چهاردیواری ساده است کاری، نقش و نگار و اسلیمی و فرش نیست، تزئینات، محراب، کاشی

که اولین  رمانی دینی محلی خاکی برای خضوع و خشوع در برابر حق است و باید با این هدف متناسب باشد. کما اینآ

تر  هر چه مسجد ساده 4دهند بازگرداندن مساجد به سبک و صورت نبوی آن است. کاری که حضرت پس از ظهور انجام می

  5باشد بهتر است.

 خانواده

که امری طبیعی است. در جامعة آرمانی دینی هر مردی به  نفسه مطلوب است. ضمن این تعدد اولاد و زوجات امری فی 

کنند و  دختران در سنین پائین ازدواج می همسر خواهد داشت و تعداد فرزندان زیاد است. ،تعداد مورد نیاز طبیعی خود

                                                           

 . و:مسلمان فرد روزانه نیا، سیمای ایات تفصیلی در این موضوع رک: صادقبرای دیدن رو - 1
http://www.hawzah.net/fa/Article/View/6767/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%DB%8C%DA%A9-

%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86  

 شتن حیوانات در خانه خصوصاً کبوتر و خروس، فصل در نگه دا196، ص حلية المتقينمجلسی،  - 2

 برای توضیحات مفصل تاریخی و مصداقی رک: بیگدلی، زندگی بدون سبک، شهرسازی.  - 1

كان علي عليه السلام   ؛يأمر بِا فيجعل عريشا كعريش موسى أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، و :قال أبو جعفر عليه السلام و -4
بالكوفة قد شرف قال: كأنه بيعة إن المساجد لا رأى علي عليه السلام مسجدا ؛ يقول : كأنها مذابح اليهود اريب فِ المساجد كسرها وإذا رأى المح

، حر عاملی، وسائل الشيعه؛ 211 ص ،3 ج من لا یحضره الفقيه، بابويه، بن الْسين بن علی بن مَّمد القمی، الصدوق...رک: تشرف، تبنى جما
 .455 ص ،1 ج
، جامع عباسى، البهائي العاملي؛ 944 – 943، ص: 3 ج ،الروضة البهية فِ شرح اللمعة الدمشقية ،عاملى برای دیدن احکام فقهی مسجد رک: - 5

مَّقق ؛ و برای یک بحث اجتهادی رک: 933، ص: 9 سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج ؛446، ص: 2 ج ،العروة الوثقىطباطبايى،  يزدى؛ 16 – 11ص 
و برای دیدن وضعیت امروز مساجد و مقالاتی ؛ 56 ص ،34 العروة، ج مدارك و اشتهاردى، 231؛ 399، ص: 1 ج ،كتاب الصلاة،  د يزدىداما

 .به بعد 116، ص 1191، بهار 25شمارة  ،ماهنامة معماری همشهری انتقادی در این باب رک:
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کنند و  و بزرگ در کنار هم زندگی میها به صورت مجتمع  خانواده 1شوند. پسران نیز در حوالی سن بلوغ دارای همسر می

مرد ریاست احکام فقهی مطابق قرآن و نظر معصوم و مشابه احکام فعلی فقهی ما خواهد بود.  صلة رحم رایج و آسان است.

خانواده را بر عهده دارد و کار اصلی زنان تربیت فرزندان است. اختلاط با نامحرمان در حدأقل ممکن است و تا حد امکان 

های  تمدن آن روز برای این امر مهیا است)خانه 2بیند. رد نامحرمی را نخواهد دید و مردی نیز زن نامحرمی را نمیزنی م

محفوظ؛ وجود اندرونی و...( حضور اجتماعی زنان محدود و در حد ضرورت است و مردان و زنان به جایگاه الهی و 

  1طبیعی خود بازخواهند گشت.

 و پوشش لباس

)که اندام را بپوشاند و برای وضو و ای و سفید و گشاد تراز مسلمین لباس رسول الله)ص( است. لباسی پنبهلباس الگو و  

هرگاه همة مسلمین مستحبات در  ای که موها را خواهد پوشاند. پوشاند و عمامه نماز نیز راحت باشد( که تمام بدن را می

و سادگی رایج خواهد شد و همة مسلمین به یک شکل لباس شکلی و عدم تنوع  پوشش و لباس را رعایت نماید نوعی هم

و به خصوص با توجه به نبود  پوشند زیرا معتقدند آن نوع لباس و پوشش بهترین نوع پوشش در سنت انبیای الهی است  می

. شکلی پیش خواهد رفت دید تنوع طلب و داشتن نگاه زهد محور نوع پوشش خود به خود به سوی یک وحدت و هم

                                                           

 :دیدن برخی از روایات و احکام که مستند این سخن هستند رک بحث مشهور تر از آن است که نیازمد ارجاعاتی باشد اما برای - 1

 ،23 حر عاملی، ج؛ النِّكَاح  ،كِتَابُ 214، ص 6 النِّكَاح؛ طوسی، ج  ، كِتَابُ 164، ص 1 ؛ صدوق قمی، ج النِّكَاح  ، كِتَابُ 913، ص33 کلينی، کافی، ج
 و...  النكاح  كتاب ،4ص
ظه بفرمائید و ببینید که ما اکنون چقدر از این سبک از حیات و سیرة متشرعه که جاری در تعدادی از این دست روایات را ملاح - 2

 پردازیم: گونه احادیث می فهمی و رد این طول تاریخ بوده است دور هستیم و دائماً به تأویل و کج

 ذكِْرِ  باَبُ ، 1ص ،4 ج)صدوق قمی، من لا یحضره الفقيه، ا منه....نهی ان تتکلم المرأه عند غيْ زوجها و غيْ ذی مَّرم منها اکثر من خمس کلمات مما لابد له
 مُفَاكَهَةِ  تَحْریمِ  وَ  حَاجَة   لغَِيِْْ  النِّسَاءِ  مََُّادَثةَِ  كَراَهَةِ  وَ  الْأَجْنَبِيَّةِ  صَوْتِ  سَْاَعِ  حُكْمِ  باَبُ ، 346ص ؛ 23 ج ،الشيعة وسائل؛ حر عاملی، ص النَّبِِّ  مَنَاهِي مِنْ  جُمَل  

 .عَن ْهُن يَسْقُطُ  مَا وَ  لَهنَُّ  يُكْرَهُ  مَا وَ  النِّسَاءِ  عَلَى یَحْرُمُ  ممَّا جُمْلَة   باَبُ ، 233. و ص مُماَزَحَتِهِن وَ  لْأَجَانِبِ ا
 (94، ص 41بحارالأنوار، ج )مُلسی، .الرِّجَالُ   وَ لَا يَ راَهُنَ   الرِّجَالَ   لَا يَ رَيْنَ   قاَلَتْ فاَطِمَةُ عَلَي ْهَا السَّلَامُ: خَي ْرٌ للِنِّسَاءِ أنَْ 

نَ هَا مِنْ غَيِْْ زَوْجِهَا وَ غَيِْْ ذِي مََّْرَم  مِن ْهَا، فإَِن َّهَا إِنْ  و: قاَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اشْتَدَّ غَضَبُ ]اللَّهِ  ل  فَ عَلَتْ ذَلِكَ، أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَ    [  عَلَى امْرأَةَ  ذَاتِ بَ عْل  مَلَََتْ عَي ْ
 (111، ص 61بحارالأنوار، ج ..)مُلسی، عَمِلَتْهُ.

ةَ الِْجابِ خَيٌْ لكَ ولَهنَُّ ، وليَس خُروجُهُنَّ بأشَ  دَّ مِن إدْخالِكَ مَن لا يوُثَقُ بهِ علَيهِنَّ ، وإنِ اسْتَطَعْتَ أنْ واكْفُ فْ علَيهِنَّ مِن أبْصارهِِنَّ بَحجْبِكَ إياّهُنَّ ، فإنَّ شِدَّ
 (11.)نهج البلاغه، نامةنَ غَيْكََ فافْ عَلْ لا يَ عْرفِْ 

ذريه بعضها من قال النب صلی الله عليه وبله  لفاطمه سلام الله عليها : اي شيء خيْ للمرأه قالت ان لا تري رجلا و لايراها رجل فضمها اليه و قال: 
 (51، ص 42بعض.)مُلسی، بحار الانوار، ج 

هائی در زمانة غلبه ابلهانی چون داعش و طالبان  زمانه نشناس سخت است اما از سوی  هر چند سخن گفتن از احیا چنین سنت - 1

ای نباید باعث شود از این سوی به تفریط رویم و منکر معالم دینی و سنت نبوی که از طریق اهل  دیگر عمل بد و غیر عقلانی عده

خی با تبلیغ بد خود این سخنان را مشوه نموده باشند. آنان بیت رسیده است شویم. باید شجاع بود و سنت را تبلیغ نمود هر چند بر

ما نباید گرفتار این خدعه شویم  ؛غربی بود –ای یهودی  اند و البته این دسیسه کار را با دفاع بد خود از اموری نیک، بسیار سخت کرده

کنند. ما باید به روشی درست از امری  د میو با دست خود سنت را نفی کنیم به این بهانه که چون طالبان و داعشی از آن حمایت ب

 درست دفاع نموده و آن را تبلیغ کنیم.
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همة ظاهر  و... ، لباس سفید بلندبدنی نظیف و نوره کشیده شده، حجامت شده ، شارب کوتاه،و خضاب شده ن بلندمحاس

 دهد. شکل میرا  انمسلمان

لباسی که تمامی بدن  های بلند و پوشیده، چادر و روبنده)پوشیه( و دستکش و کلاً لباس وضع پوشش زنان نیز روشن است

در تمدن دینی زنان در اجتماع کم و کاملاً پوشیده  نان مسلمان در طول تاریخ بوده است.را بپوشاند لباس معمول همة ز

های پر زینت و جذاب اندرونی  نی آنان فاقد هرگونه جذابیت و تنوع است بر خلاف لباسوهای بیر شوند و لباس حاضر می

 1برای شویشان.

 غذا

د این جامعه است، پرخوری مذموم است، غذا به صورت نشسته غذای سالم، طبیعی، ساده و با حجم کم همیشه مورد تأکی 

های پر جمعیت می شود،  شود، تنها غذا خوردن کراهت دارد و بهتر است غذا در سر سفره روی زمین و با دست مصرف می

ن نام شود. بُرده شد آن بیشتر می« برکت»های بیشتری در غذا وارد شود  همه از یک ظرف غذا بخورند و هرچه دستحتی 

خداوند متعال با لفظ بسم الله الرحمن الرحیم از ارکان خوردن خوراک است. غذا خوردن در بیرون و غذای بیرون را 

، همچنان که امری به نام خانه در تمدن دینی وجود ندارد خوردن کراهت دارد لذا ساختارهای تمدنی مانند رستوران و سفره

 وت خوردن و تنوع طلبی در جهان مدرن گذاشته شده است( نیز وجود ندارد.هنر آشپزی)نامی که برای شکمبارگی و شه

 برای مدتی طولانی از گوشت حلال تهییه شده باشد، خوردن زیاد گوشت کراهت دارد، نخوردن گوشت و غذا باید حلال

غذا خوردن سخن گفتن در موقع شود.  مواد غذائی چون خرما، عسل، سیاه دانه و سرکه زیاد استفاده می نیز کراهت دارد.

یکی از آدابی غذاخوردن که آثار تمدنی زیادی دارد زمان و طول مدت غذا خوردن  مکروه و ذکر گفتن مستحب است.

است. غذا باید خوب جویده شود و آرام خورده شود، نشستن طولانی مدت سرسفره اتلاف عمر نیست و به قول قدما جزو 

نی و خاصی را به غذا خوردن اختصاص داد. مسلمین در طول روز غالباً دو نوبت شود لذا باید زمان طولا عمر حساب نمی

خورند، نزدیک ظهر، سپس خوابی کوتاه)قیلوله( و سپس نماز ظهر، استراحت و رسیدگی به امور منزل، نماز عصر،  غذا می

                                                           

، باب اول 11ص  ،المتقين ةحليتر در مورد نوع لباس و پوشش و آداب چهره و ظاهر مسلمان رک: مجلسی،  برای توضیحات مبسوط - 1

 پوشیدن کفش و جامه آداب بیان در

 از جمله: پوشش نگاشته شده موضوعو کتبی که در 

 1191 جوان، اندیشه کانون: تهران پوشش، مسئله حسن، زاده، ابراهیم

 1188 گستر، سخن: تهران مستوری، جواد، احمدی،

 1191 اجتماعی، و فرهنگی مطالعات پژوهشکده: تهران شناختی، جامعه رویکردی حجاب و پوشش علی، پور، ایلخانی

 1177 الحدیث، احسن :قم تاریخ، گستره در( زن) پوشش طیبه، پارسا،

 1191 اسلامی، انقلاب اسناد مرکز: تهران انقلاب، از پیش ایران در حجاب داستان رسول، جعفریان،

 1192 ارتباطات، و هنر فرهنگ، پژوهشگاه: تهران حجاب، و عفاف مجتبی، طوسی، رضوی

 1191 سبز، زیتون: ناتهر الهی، ادیان در حجاب و عفاف زهره، موسوی، سادات

 1192 اسلامی، فرهنگ و علوم ،پژوهشگاه اسلامی دولت اختیارات و ها مسئولیت: حجاب ابراهیم، سروستانی، یشفیع

 اکبر سبط: تهران باستان، ایران تاریخ و روایات و قرآن در چادر پیرامون علمی تحقیق: برتر حجاب چادر، فلسفه اسدالله، نیا، محمدی

 1191 السلام، علیهم اطهار ائمه فقهی مرکز: قم شکی،م پوشش فقهی واکاوی ، حسین، زاده، مهدی
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، بندی و کل نحوة ساعات کار زمان ،ای سبک( رعایت همین مسأله ای نیز در انتهای شب بعد از نماز عشا)وعده کار و وعده

  1تغییر خواهد داد. تبع کل وضعیت تمدنی یک جامعة دینی را و استراحت و به خواندن درس

 حمل و نقل

یکی از وجوه بارز تمدن غربی سرعت در حمل و نقل است، ابزاری چون ماشین، هواپیما و کشتی حمل و نقل تجاری و  

ه است و معمولاً این وجه از تمدن از منظر غالب مسلمین امری ممدوح و عقلانی و مسافرتی را سرعت فوق العاده بخشید

تر با تفکر نسبتی وثیق دارد. در  ای عمیق با نوع عمل)فرهنگ( و در لایه رگردد. دیدیم که ابزا جهت و خنثی تلقی می البته بی

زیارت به صورت پیاده انجام گیرد  ده است تاتوصیه شدانیم که  ها به قصد زیارت است و می یک تمدن دینی غالب مسافرت

ن آهسته رفتن آیعنی حتی از ابزار طبیعی مانند شتر و اسب برای زیارت استفاده نشود. رفتن به حرم آدابی دارد که از جملة 

پی و  -آی-ترین هواپیماهای وی حال عملی که انجام آن با اسب و شتر مطلوب نیست انجامش با مدرن 2و پیاده رفتن است،

حد و اندازه نیست. بسیاری از ابزرا  سوپر دو لوکس چه وضعی خواهد یافت؟! از سوئی تجارت امری ممدوح است اما بی

پارچه مصرفی شده  حمل و نقل امروزی ناشی از خروج امر تجارت از حدود معقول آن و تبدیل شدن جهان به جهان یک

داند. اگر نگاه متعادل در تولید و مصرف و تجارت حاکم شود  می کده است که اصولاً جهان را یک کارخانه و یک عشرت

پیکر و اقیانوس پیما ایجاد  همه کشتی غول همه تبادلات کالا و مواد خام)نام مدرن طبیعت( لازم خواهد نبود و به تبع این این

که ریشه در عجله دارد  ای مدرن است مطلوبیت سرعت)بلکه جنون سرعت( ایده که توجه داریم اصل نخواهد شد. ضمن آن

                                                           

 یحضره لا من؛ صدوق قمی، 107، 48 ، جحر عاملی، وسائل الشيعة؛ آشامیدن و خوردن آداب در: سوم باب، 57، ص حلية المتقينمجلسی،  - 1
الطعام  فِ الأدب ، باب116ص ،2 ج الطَّعَام؛ برقی، المحاسن،  بدَابِ  مِنْ  ذَلِكَ  غَيِْْ  وَ  الْفِضَّةِ  وَ  الذَّهَبِ  بنيَِةِ  فِ  الشُّرْبِ  وَ  الْأَكْلِ  باَبُ ، 382ص، 3 ج ،الفقيه

 و..
، 343ص ؛ 2 الأخبار، ج من اختلف فيما الإستبصار طوسى، ؛الَْْجِّ مَاشِياً وَ انْقِطاَعِ مَشْيِ الْمَاشِي، باب 33ص ؛ 4 ج کلينی، كافِ،از جمله رک:  - 2

 :أفَْضَلُ مِنَ الرُّكُوب باَبُ أنََّ الْمَشْيَ 
 .ء  أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أفَْضَلَ  عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ 

ةً  رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّات    سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْيِ فَ قَالَ إِنَّ الَْْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قاَسَمَ  حَتََّّ نَ عْلًا وَ نَ عْلًا وَ ثَ وْباً وَ ثَ وْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْريِنَ حَجَّ
 مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ.

ن داند برای دی داند وجود دارد اما فقها آن اخبار را حمل بر موارد خاص نموده البته در اخبار اقوال متعارضی که رکوب را افضل می

 استبصار ذیل باب مذکور رجوع نمائید. بحث به

 يكره ما الأربعون و السابع الباب ،313، ص الزيارات كامل،  قولويه : ابنبسیار دلالت آمیز است، رک السلام علیهروایات در باب زیارت امام حسین
 راكبا ع الْسين زار من ثواب الأربعون و التاسع البابو ص علي بن الْسين زائر يكون أن یحب كيف الأربعون و الثامن البابو  ع علي بن الْسين لزيارة اتخاذه

 به خصوص این روایات:؛ لزائره الله مناجاة و ماشيا أو
 جَائعِاً  مُغْبَ راًّ  شَعِثاً  مَكْرُوباً  حَزيِناً  قتُِلَ  الُْْسَيْنَ  فإَِنَّ  عَطْشَاناً  جَائعِاً  مُغْبَ راًّ  شَعِثاً  مَكْرُوبٌ  حَزيِنٌ  كَئِيبٌ  أنَْتَ  وَ  فَ زُرْهُ  ع الُْْسَيْنِ  زيِاَرَةَ  أرََدْتَ  إِذَا: قاَلَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِ  عَنْ 

 ...وَطنَاً  تَ تَّخِذْهُ  لَا  وَ  عَنْهُ  انْصَرِفْ  وَ  الَْْوَائِجَ  سَلْهُ  وَ  -عَطْشَاناً 
 .هَذَا مَعَهُمْ  حَْلَُوا مَا أَحِبَّائهِمْ  قُ بُورَ  زاَرُوا لَوْ  أَشْبَاهُهَا وَ  الْأَخْبِصَةُ  وَ  الَْْلَاوَةُ  فِيهَا السُّفَرَ  مَعَهُمُ  احَْلَُو  ع الُْْسَيْنَ  أرَاَدُوا قَ وْماً  أنََّ  بَ لَغَنِ   ع اللَّهِ  عَبْدِ  أبَوُ قاَلَ 
 إِذَا حَتََّّ  سَيِّئَةً  عَنْهُ  مَََّى وَ  حَسَنَةً  خُطْوَة   بِكُلِّ  لَهُ  اللَّهُ  كَتَبَ  مَاشِياً  كَانَ  إِنْ  ص عَلِيٍّ  بْنِ  الُْْسَيْنِ  قَ بِِْ  زيِاَرَةَ  يرُيِدُ  مَنْزلِهِِ  مِنْ  خَرجََ  مَنْ  حُسَيْنُ  ياَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أبَوُ قاَلَ 

 فَ قَالَ  مَلَكٌ  أتَاَهُ  الِانْصِراَفَ  أرَاَدَ  إِذَا حَتََّّ  الْفَائزِيِنَ  مِنَ  اللَّهُ  كَتَبَهُ  مَنَاسِكَهُ  قَضَى إِذَا حَتََّّ [  الْمُنْجِحِينَ  الْمُفْلِحينَ ] الْمُنْتَجَبِينَ  الْمُصْلِحِينَ  مِنَ  اللَّهُ  كَتَبَهُ  الْْاَئرِِ  فِ  صَارَ 
 .مَضَى مَا لَكَ  غُفِرَ  فَ قَدْ  الْعَمَلَ  اسْتَأْنِفِ  لَكَ  يَ قُولُ  وَ  السَّلَامَ  يُ قْرؤُِكَ  ص اللَّهِ  رَسُولَ  إِنَّ 

 ألَْفَ  لَهُ  رَفَعَ  وَ  سَيِّئَة   ألَْفَ  عَنْهُ  مَََّا وَ  حَسَنَة   ألَْفَ  خُطْوَة   بِكُلِّ  لَهُ  اللَّهُ  كَتَبَ  مَاشِياً  ع الُْْسَيْنِ  قَ ب ْرَ  أتََى مَنْ   يَ قُولُ  هُوَ  وَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أبَاَ سَِْعْتُ  قاَلَ  الصَّامِتِ  أَبِ  عَنْ 
 دَرَجَة
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دهد که مبدأ احساس نیاز به  از سوی دیگر تاریخ سرعت در غرب نشان می 1ای که از شیطان است و مخالف تأنی. عجله

و سپس در زندگی روزمرة مردم به  تولید ریع ابتدا در جنگساند و از همین رو بسیاری از ابزار  ها بوده سرعت غالباً جنگ

خیاطی، ماشین و  ترینشان جنگی است، چرخ ی دوم وارد شده است، مانند هواپیما که هنوز سریعخصوص بعد از جنگ جهان

که  رویم فکر خواهیم کرد تا به این که کجا می ندر یک تمدن دینی ما به آرامش بازخواهیم گشت و بیشتر به ایخودرو و...

لین قدم آغاز شده است و لزومی برای عجله نیست، رویم زیارت از او قتی به زیارت میورویم.  چگونه و با چه سرعتی می

کنیم تا به زیارت برویم،  خواهیم زود برویم و برگردیم تا کار کنیم، بلکه کار می ، ما نمی نیست از زیارت تر مهمو البته کاری 

همه کار و چرا با  این دانیم چرا اما نمی و در حال رقابت برای کسب دنیا هستیم. ما اکنون همیشه کار داریم)مشغله داریم(ا

 روزگاری جهان باز آرام خواهد شد. !این سرعت

 مالکیت

لذا  2وجود داشته است. السلام علیهملکیت امری الهی و مجعول از قبل شارع و دین است و نهادی است که از ابتدای هبوط آدم 

قید نیز مورد پذیرش دین نیست و سوء  های چپ و مارکسیستی مقبول نیست، اما از سوی دیگر تأکید بر مالکیت بی گرایش

محقق داماد یزدى، ، )ص خورده است.یاستفاده از حق با دلائل لا ضرر منتفی است و قاعدة تسلیط با ادلة لا ضرر تخص

 سوء احمدى، ؛ بهرامى198: ص ،1 طاهرى، حقوق مدنى، ج ؛49، ص 1مدنى، ج حقوق امامى،؛ 154: ص ،1 قواعد فقه، ج

ای  وضعیت مصرف و تجارت و امور مالی به گونهاما در یک دولت و تمدن آرمانی و بهینه  (176 ص حق، از استفاده

خواهد بود که این امر اصولاً موضوعیت خود را از دست خواهد داد. یعنی درست است که مالکیت وجود دارد اما حضور 

الک چیزی نیست که حق آن را ندارد ولو در نماید هر کس مالک چیزی است که حق دارد و م عدالت این نهاد را معتدل می

 هاید او باشد از سوی دیگر گسترش احسان و جوانمردی و بذل و بخشش و از طرف دیگر مصرف کم و ذخیره نشدن چیز

کند، این چه نهادی است که برادر مؤمن  در نزد مردم)نه پول و نه غذا و نه طلا و نه ...( عملاً نهاد مالکیت را ضعیف می

لذا در  1دار است، نماید بلکه منت دارد و دیگری ممانعتی نمی کند و پول مورد نیازش را بر می ر جیب برادر مؤمن میدست د

 ای که عدل باشد، نهاد مالکیت خود به خود رقیق و فرعی است. جامعه

                                                           

هَا التَّسَرُّعَ)کلينی، کافی، ج - 1  ابن؛ 248؛ ص 4 الشَّيْطاَن)برقی، المحاسن ؛ ج  الْأنَاَةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ   ولُ اللَّهِ ص(َ  قاَلَ رَسُ 18ص ،4 وَ التُّؤَدَةُ وَ ضِدَّ
 (417ص ؛ 71 ج؛ مُلسی، بحار الانوار، 13، ص العقول تحف حرانَ، شعبه
ستان آزمایش هابیل و قابیل و نفی شود ولی شواهدی نیز دارد مانند دا این سخن از کلیات قصص انبیا و فقه اسلامی استنباط می - 2

عمید زنجانى، عباس  برای دیدن بحث مالکیت در اسلام و حدود و ثغور آن رک: سرقت و تجاوز به مال دیگران در تمامی شرایع و...

 ؛ جعفرى تبریزى، محمد تقى، رسائل24؛ احمدى میانجى، على، مالکیت خصوصى در اسلام، ص: 519، ص: 1 على ، فقه سیاسى، ج

 و... 211، ص فقهى علامه جعفرى

بلکه در زمان غیبت نیز شیعیان باید همینگونه باشند یعنی از شد  دوران غیبت اینگونه توصیف شده است نه تنها در احادیث - 1

 :مواسات و برادری عملاً مالکیت خصوصی بین آنان ضعیف است

فَ يَأْخُذُ مِنْهُ   أَخِيهِ   ءُ أَحَدُهُمْ إِلََ كِيسِ  يالْبَاقِرِ ع إِنَّ أَصْحَابَ نَا باِلْكُوفَةِ جَماَعَةٌ كَثِيْةٌَ فَ لَوْ أمََرْتَ هُمْ لَأَطاَعُوكَ وَ ات َّبَ عُوكَ فَ قَالَ يََِ عَنْ بُ رَيْد  الْعِجْلِيِّ قاَلَ: قِيلَ لِأَبِ جَعْفَر  
[  [ عَلَيْهِمُ الُْْدُودَ وَ تؤدى ]نُ ؤَدِّي [ وَ يقيم ]نقُِيمُ  [ وَ توارثهم ]نُ وَارثُِ هُمْ  النَّاسَ فِ هُدْنةَ  تناكحهم ]نُ نَاكِحُهُمْ  حَاجَتَهُ فَ قَالَ لَا قاَلَ فَ هُمْ بِدِمَائهِِمْ أَبَِْلُ ثَُُّ قاَلَ إِنَّ 

؛ حر عاملی، وسائل الشيعه، 24، ص مفيد، الإختصاص)ذُ حَاجَتَهُ لَا یَمنَْ عُهفَ يَأْخُ   أَخِيهِ   أمََاناَتَِِمْ حَتََّّ إِذَا قاَمَ الْقَائِمُ جَاءَتِ الْمُزاَيَ لَةُ وَ يأَْتِ الرَّجُلُ إِلََ كِيسِ 
 .حَقِّه أدََاءِ  وَ  أَخِيهِ  عَلَى الْمُؤْمِنِ  حَقِّ  باَبُ ، 171ص ؛ 2 جکلینی، کافی،  ؛323، ص 9ج
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 نهادهای مالیفروش و  اقتصاد، خرید و

برداری  العادة امر تجارت برای تفکری است که اصل را بهره زده و مدرن است، تسهیلات فوق فربگی اقتصاد امری یهودی 

داند. در جوامع معقول و معتدل هر چند امور اقتصادی و نهادهای مالی وجود   اندوزی می از این جهان و کنازی و ثروت

دانیم که در  رد؟ میترین مسأله، پول است، آیا در تمدن دینی آرمانی پول وجود دا دارد اما کمرنگ و لاغر هستند. شاید مهم

اما با توجه به توصیفاتی که از ملک و دولت مهدوی  1،شده است طول تاریخ انبیاء پول از سوی انبیاء الهی به کار گرفته می

تواند دست در جیب  کند)فرض کنید هرکس می رسد اقتصاد به تدریج به یک اقتصاد غیر پولی حرکت می داریم به نظر می

بها  چرخانند و کسی نیست که از آن استفاده نماید، یا فلزهای گران نقدر میآدارد یا خمس و زکات را دیگری نماید و پول بر

ریخته و... دیگر عملاً پول  های خود را بیرون ریخته است، زمین تمامی نعمتهای با ارزش به وفور در کوچه و بازار  و سنگ

نیاز به پول داشته باشد افراد نیز برای کسب درآمد کار  کند که معنای محصلی ندارد. در ضمن کسی چیزی ذخیره نمی

دانند تا نیازهای جامعة دینی و برادران مؤمن خود را برطرف نمایند و  کنند چون وظیفة دینی خود می کنند، افراد کار می نمی

اد صلواتی باشد، من به گونه فکر می کنند. به این ترتیب شاید اقتصادی حاکم شود که به جای اقتصاد پولی اقتص همه همین

دارم، نانوا به در  می  روم و با صلواتی بر محمد و آل محمد مقدار مورد نیاز نان خویش را بر نان نیاز دارم، به نانوائی می

دارد و... و البته در مثال ما چون مستحب است هرکس نان  و با صلوات مقدار مورد نیاز حبوبات بر می رود میمغازة بغال 

خویش بپزد و شغل غالب افراد نیز کشاورزی است احتمالاً بعد از مدتی کسب نانوائی و بغالی و قصابی از بین خویش را 

های بشر در چند هزار سال  روشن است که اکنون در حال وصف یک جامعة آرمانی هستیم و این سخن با واقعیت برود!

 2گذشته نسبتی ندارد اما با حقیقت شاید نسبتی داشته باشد.

 هاد سیاست و حقوقن

دهد، امام معصوم خلیفة  ای برای حکومت بر زمین قرار می حاکمیت و مُلک از آن خداوند است و همو حاکم و خلیفه 

ن او است تنها انبیا و حجج و مأذونین از قبل آنان آخداوند بر زمین است و مشروعیت حکومت و تصرف در کار عباد از 

با توجه به عمومیت و کثرت عباد  اند. تمدن دارند و سایرین غاصب و نامشروع هستند که حق تشکیل حکومت و ساخت

                                                                                                                                                                                                 

أوَْ مَنْزلِهِِ عِنْدَ الضَّائقَِةِ   أَخِيهِ   دكَُّانِ   عَلَيْهِ أَحَدٌ قاَلَ أَ يأَْتِ أَحَدكُُمْ إِلََ   أفَْضَلِ مَا كَانَ  ياَ عَاصِمُ كَيْفَ أنَْ تُمْ فِ الت َّوَاصُلِ وَ الت َّوَاسِي قُ لْتُ عَلَىو این روایت زیبا: 
 (213، ص 63.)مُلسی، بحار الانوار، ج  الت َّوَاصُلِ  فِ فَ يَسْتَخْرجُِ كِيسَهُ وَ يأَْخُذُ مَا یَحْتَاجُ إلِيَْهِ فَلَا يُ نْكَرُ عَلَيْهِ قاَلَ لَا قاَلَ فَ لَسْتُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ 

 مالکیتّ پنجاهم فصل، 681 ص ،6 جت، ، الحیاو همکارانحکیمى، محمدرضا رک:  مشابه و شرح و ترجمه حادیثابرای دین  

 اسلامى( برادرانه

 فی مانند:گیری من موضع ،وجود دارد )درهم و دینار(پولگیری نسبت به  دو دسته موضعدر روایات  - 1

 (546، ص 2)صدوق قمی، علل الشرائع، جالسلام عليه نوح بعد كنعان بن نُرود: فقال الدراهم و الدنانيْ سكه وضع من اول عن ساله
 گیری مثبت مانند:  و موضع

نانيِْ  عنِ  سُئلَ  لَمّا   السلام عليه عنه  و شُؤونُ هُم تَستَقيمُ  بِا و لِخلَقِهِ  مَصلَحةً  اللّهُ  جَعَلَها ، أرضِهِ  فِ اللّه خَواتيِمُ  هِيَ :    فيها النّاسِ  علَى ما و الدَّراهِمِ  و الدَّ
 و فيها اللّهِ  حَقَّ  يؤُدِّ  لََ  و بِا فبَخِلَ  مِنها لَهُ  أكثَ رَ  مَن و لَهُ، خَلصَت و طابَت الّذي فذاكَ  زكاتََا أدّى و فيها تعالَ اللّهِ  بَحقِّ  فقامَ  مِنها لَهُ  أكثَ رَ  فمَن ،مَطالبُِ هُم

 ما هذا ظُهُورُهُمْ  و جُنُوبُ هُمْ  و جِباهُهُمْ  بِِا فتُكْوى جَهَنّمَ  نارِ  فِ علَيها یُحْمى يوَمَ »:اللّهُ  قالَ  كتابِهِ، فِ جلَّ  و عَزَّ  اللّهِ  وَعيدُ  علَيهِ  حَقَّ  الّذي فذاكَ  الَنيَةَ  مِنها اتخََّذَ 
 (311 ص ،2 ج امالَ، ،طوسى «)تَكْنِزونَ  كُنتُمْ  ما فَذُوقُوا لأنفُسِكُمْ  كَنَ زْتُْ 
 برای رفع استبعاد، مجدداً این روایت را ملاحظه بفرمائید: - 2

أوَْ مَنْزلِهِِ عِنْدَ الضَّائقَِةِ فَ يَسْتَخْرجُِ كِيسَهُ وَ يأَْخُذُ   أَخِيهِ   دكَُّانِ   عَلَيْهِ أَحَدٌ قاَلَ أَ يأَْتِ أَحَدكُُمْ إِلََ   وَ الت َّوَاسِي قُ لْتُ عَلَى أفَْضَلِ مَا كَانَ  ياَ عَاصِمُ كَيْفَ أنَْ تُمْ فِ الت َّوَاصُلِ 
 (213، ص 63.)مُلسی، بحار الانوار، ج سْتُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ فِ الت َّوَاصُلِ مَا یَحْتَاجُ إلِيَْهِ فَلَا يُ نْكَرُ عَلَيْهِ قاَلَ لَا قاَلَ فَ لَ 
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های سیاسی پیچیده نیستند، یک امام در رأس و هر قسمت از جهان در  ها و سیستم قاعدتاً نظام ،های آرمانی صالح در تمدن

ی منتفی است و چون صلاح قسمتی یا یک فرمانده و حاکم( رقابت سیاس 111دست یکی از اصحاب)در روایات جهانی 

نهادهائی چون مجلس و دولت و قوة قضائیه و ... منتفی است، به عبارتی شکل آرمانی  ،امور روشن است و باب علم باز

و نیکی دارند، با توجه  رِّر ب است و مردمان خود تعاون بَمبنا ن عبودیت افراد آدولت یک دولت بسیار کوچک است که در 

 شتی افراد حتی خمس و زکات نیز مصرفی ندارند و دولت نظام مالی نخواهد داشت. به وضعیت مالی و معی

به  ن ساده.آحقوق حاکم فقه است، فقهی که با توجه به حضور معصوم ساده و کم حجم است و آموزش و به کارگیری 

اعلام و از سوی عباد  امام ای که زنان در خانه نیز همگی مجتهد و آگاه به احکام خود هستند. احکام الهی از سوی گونه

 شود و دولت، دولت کریمه است. عمل می

 علم و کتاب

مروزه ما با جهل متکثری ا 1شود؛ عنائی اصطلاحی و خاص دارد و به مطلق هر نوع آگاهی گفته نمیمدر لسان دین علم 

اند  فقدان معصوم علومی ضروری شده حتی در علوم دینی با توجه به نبود و 2ایم. علم گذاشته ،نام آن را خود که ایم  مواجه

 شک که تنها از سر ناچاری ضروری هستند، مانند رجال، درایه، اصول فقه و... اگر معصوم در میان ما مبسوط الید باشد بی

کم حجم و ساده خوهد بود، از سوئی با توجه به تغییرات آب و هوائی و رعایت اصول  ،علوم دینی ما بسیار روشن

متفاوت خواهد بود؛ علوم فنی  پزشکی علوم پزشکی نیز به کلی با علوم فعلی ،د علم طب اصیل الهیبهداشتی و وجو

علومی حدأقلی و  ،وجه در طبیعت و جهان مهندسی نیز با توجه به سادگی زیست انسان در دامان طبیعت و عدم تصرف بی

کند و اگر  فراهم می را کان تصرف سوژه در جهانکه ام ارزش هستند شوند، امروزه علوم مهندسی از آن رو با کم ارزش می

به عبارتی  وجه و معنی خواهند بود. ه این شکل و حجم تصرفی صورت نگیرد چنین علومی اصولاً بیبقرار باشد در طبیعت 

های  باب 1حرف علم به دو حرفی که انبیا تا آن زمان آورده بودند 25علم به معنای اصیل خود بازخواهد گشت و با الحاق 

های مدرن بلکه به  ها نداریم بر روی باز خواهد شد. علومی که نه ادامة دانش از علم که ما اکنون هیچ آشنائی با آنعظیمی 

 .هستندصورت کلی و مبنائی دارای ماهیت و شکلی دیگر 

 رسانه و ارتباطات

یشرفته بوده است گسترش ارتباطات)در یکی از افتخارات جهان مدرن که همیشه مورد تأیید عموم مسلمان به مثابة امری پ

هرچند جریان ضعیفی در جهان مدرن و جهان اسلام از زوایای بوده است. ها و...(  ها، اینترنت، رسانه قالب موبایل، ماهواره

ان ترین بنیادهای جه زیرا یکی از اساسی شود میناما سخن این جریان شنیده  4اند ای را نقد نموده مختلفی این غلبه رسانه

به خصوص دید بسیط و غیر تمدنی به این ابزارها  .و تکنولوژی ارتباطاتی است رمدرن ساخت و گسترش ارتباطات و ابزا

                                                           

، 3، و مُلسی، بحار الانوار، ج، باب باَبُ صِفَةِ الْعِلْمِ وَ فَضْلِهِ وَ فَضْلِ الْعُلَمَاء61، ص 3کلينی، کافی، جعنای دینی علم رک مبرای آشنائی با  - 1
 الْكمة تفسيْ فيه و ينفعهم و بتحصيلها اسالن أمر التِ العلوم، باب 23ص 
  الْعِلْمُ  اند که فرمود: چند خود علم نیز نقطة واحده است و این جاهلان هستند که به کثرت افتاده گون دارد هر ساینس ماهیت جهل - 2

 (324ص ،4 ج ،الدينية الأحاديث فِ العزيزية اللئالي عوالي جمهور، أبِ ابن)الَْاَهِلُون كَث َّرَهَا نُ قْطَةٌ 
عَةٌ وَ عِشْرُونَ  عَنْ  - 1 ، عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: الْعِلْمُ سَب ْ ذَا قاَمَ حَرْفاً، فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفاَنِ، فَ لَمْ يَ عْرِفِ النَّاسُ حَتََّّ الْيَ وْمِ غَي ْرَ الَْْرْفَ يْنِ، فإَِ   أبَاَن 

عَةً وَ عِ الْقَائِمُ ع أَخْرجََ ا مْسَةَ وَ الْعِشْريِنَ حَرْفاً فَ بَث َّهَا فِ النَّاسِ، وَ ضَمَّ إلِيَ ْهَا الَْْرْفَ يْنِ حَتََّّ يَ بُث َّهَا سَب ْ ، حديث 111، ص 62)مُلسی، بحار الانوار، ج شْريِنَ حَرْفاً لخَْ
92) 
 ...و سید حسین نصر ید احمد فردید، محمد مددپور،س لوهان، شهید آوینی، مهدی نصیری، گنون، مک  افرادی چون به عنوان نمونه - 4
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در جهان رسد  اما به نظر میها حتی در صورت بهینة آن شده است.  آندار دیدن  منجر به صرف ابزار دیدن و غیر جهت

ها در یک ارتباط  شود و انسان رنگ می این دست ارتباطات مجازی کم روبا غلبة ارتباطات واقعی و رو در  ،آرمانی دینی

معانقه  گانه، صلة رحم واقعی، حج، برند به خصوص دستوراتی چون نماز جماعت سه به سر می عمیق با هم عینی وواقعی، 

ینه و با اجرای این و... همگی بر حضور عینی و رودرروی آدمیان تأکید دارد و در یک تمدن به 1، بوسیدندادن و دست

گیرد. اصولاً جهان دینی با جهان واقعی نسبت بیشتری دارد تا جهان مجازی به  اصل بر ارتباطات مستقیم قرار می ،دستورات

کنند و با خود و در خود  ها برای خود جهانی خلق می ها انسان خصوص به صورت مدرن و افسارگسیختة آن که در آن

    کنند.   زندگی می

 طب

. در یابد له تا علوم دقیقه و طب نیز ادامه میأشوند و این مس های بنیادین خود معنا می م، علم نیست. علوم مبتنی بر جهانعل

ینی به دلیل رعایت دستورات دینی به خصوص در تغذیه و تعادل مزاجی و البته با دعوت و تحقق جهان آرمانی و فاضلة د

های طبیعی  و درمانشوند. این طب بر اساس طبایع چهارگانه  تر بیمار می اصولاً کم ها به زندگی طبیعی و غیر ماشینی انسان

در مراحل نهائی به جز مراجعة به طبیب  حتیدر طب سنتی  2آن جائی دارد. کمتر در و اصلاح تغذیه است و جراحی

تواند خود را درمان  یعی میبیماری و خوردن داروهای سنتی نیز کراهت دارد زیرا تلقی از بدن آن است که به صورت طب

. طبیب در این نظام حکیم است و کل نگر و حتی برای درمان مبلغی به عنوان مزد مداخله نمودنماید و نباید در این فرایند 

برنخواهد داشت. در آن نظام نگاه تجاری و رقابت در طبابت رخت برخواهد بست و طبیب نه تاجر بلکه طبیب است و 

     )شهگلی، زندگی بدون سبک، طب(درمان خویش فقیر نخواهند شد.ها به خاطر  انسان

 ورزش

داشتن تحرک)سکون و حرکت( از بنیادهای انسان سالم است اما در جهان جدید این نیاز اصیل نیز به نفع سوبژکتیویسم 

ها به  یعی است انسانزندگی در جهان فاضلة دینی چون طب رخ داده است. sportو پدیدة  از تعادل خارج شده مصادره شده

که سلامتی و قوت مد نظر باشد،  ای بیش از آن با عمرهای طولانی. در جهان ورزش حرفههستند و قوی صورت عادی سالم 

سازی( و ارضا و تخلیه هیجانات  های یونانی در بدن ههبه خصوص تشبه به التجارت و کسب پول و شهرت، خدائی نمودن)

های به  ای شکل گرفته است. بدن وش آن نظامات تبلیغاتی، تجاری و به خصوص رسانهاصالت دارد و لذا در حول و ح

های اخلاقی و سیاسی همه و همه لوازم ذاتی این نوع از ورزش است. اما  حاشیه های بدنی زیاد، روشنی غیر طبیعی، آسیب

عاش و محوریت کشاورزی و های جمعی و زحمت برای م در جهان دینی آمادگی بدنی برای جهاد در راه خدا، بازی

شود و ورزش به معنای امروزین آن به خصوص به مثابة  هائی آماده و سالم و متعادل می همگی منجر به بدنروی و...  پیاده

  ای وجود ندارد. ورزش حرفه شود اما می گیر حرفه وجود ندارد. ورزش عمومی همه

                                                           

حر عاملى، محمد بن حسن، آداب های رو در رو و واقعی بسیار تأکید شده است از جمله رک:  در دستورات دینی به ملاقات - 1

باَبُ ، 414، ص حَةباَبُ الْمُصَافَ ، 495، ص 1کلينی، کافی، ج؛ ()ترجمه وسائل الشیعةمعاشرت از دیدگاه معصومان علیهم السلام 
 80، ص 9جالعقول،  ة؛ و شرح احاديث در: مُلسی، مربالتَّقْبِيل  بابُ  172الْمُعَانَ قَة، ص  

آوری نموده است  کتابخانة جامع طب جمعها را در  ها و صدها کتاب طبی در جهان اسلام که مؤسسة نور آن از میان ده - 2

ابن بسطام و أبو عتاب عبد اللّه  ،بن سابور الزياتا ؛طبّ الإمام الرضا عليه السلام )الرسالة الذهبية(على بن موسى،  :به آثار زیر مراجعه کنید
 .الأئمّة  طبّ  ،الْسين ،النيسابوريين
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 آرمان ر واقع یک نوعالبته مبتنی بر فهم فعلی از متون دینی و د توانست تفصیل بیشتری بیابد، کوتاه که می اتاین توصیف

گشاید زیست و  داشت بلکه باید در افقی که میآن را پردازی است که با خیال و آرزو نسبت دارد و نباید توقع تحقق  شهر

معنادهی نمود و مقایسه کرد، مقایسة بین دو جهان که نسبت و شباهتی در صورت بهینه و آرمانی خود با هم ندارند بین 

را کند تا جهانی به کلی دیگرگون  ها به ما کمک می پردازی ا جهان کفر و مدرن. این دست آرمانمی بلاجهان دینی و اس

 تصویر کنیم و البته اشکالات بنیادین جهان فعلی را دریابیم.

توان در دامان و بستر یک تمدن زیست و به  کردی تمدنی داریم و تمدن یک نظام و کل است و نمی که ما روی نکتة آخر این

ت جزئی از جهان دیگری بهره برد. به همین دلیل انتقاد کسانی که استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید از سوی منتقدان صور

دانند وارد نیست زیرا زیستن در این تمدن و نظام مقتضیات خود را دارد، امروزه همه  را نقض غرض و نافی ادعای آنان می

کنیم  ودروهای ایرانی باعث نابودی محیط زیست ما است اما همه استفاده میدانیم که استفاده از خودرو به خصوص خ می

تواند پیاده یا با اسب در شهرها حرکت کند، زیرا آن نوع  زیرا یک نفر ولو به این مسأله اعتقاد شرعی راسخ داشته باشد نمی

غیر ممکن است)حتی در شهرهای فعلی  عمل به آن قواعد در شهر و نظام فعلیاز حمل و نقل نظام و قواعد خود را دارد و 

صحیح و خطای یک نظام به مثابة کل است و نه گرفتن  و ها در حسن و قبح توان نمود( لذا بحث روی نیز نمی پیاده

استفاده نکنید یا سوار  گوئید موبایل های عملی تا منتقدان با شنیدن این دست انتقادات، پاسخ دهند که اگر راست می دلالت

تواند این را بگوید و خیال خویش را راحت کند و عمق وضعیت جهان خود و جهان مدرن را که  البته کسی میاسب شوید؛ 

  کند درنیابد و به زندگی ادامه دهد. در آن مشارکت عملی و نظری می

 ظار تمدن تا تمدن انتظارتانقلاب اسلامی از انفصل چهارم: 

کنند اما اولین بار است که  داری می ول بار نیست که شیعیان حکومتات. این انقلابی دینی و شیعی اس ایران، انقلاب اسلامی

ن نیز قرار ئی آفقهای شیعه به صورتی تمام قد، انقلابی را بر اساس مبانی فقهی موجه نموده و در رأس مدیریت اجرا

 نهد:  رو میاهای بنیادینی را فر ظهور این انقلاب در فلسفة تاریخ شیعه پرسش گیرند. می

آیا انقلاب اسلامی که در زمان غیبت امام معصوم)علیه السلام( به وقوع پیوسته است قصد آن دارد که تمدنی اسلامی در 

ابعاد یک کشور بسازد تا الگوی کشورهای دیگر گردیده و مردم عالم مشتاق چنین حکومتی بشوند و زمینه برای تشکیل 

دف راهبردی ایجاد تمدن اسلامی بالفعل نیست بلکه صرفاً مقدمه سازی که ه حکومت اسلامی و مهدوی آماده گردد، یا آن

 سخت آمادگی یا( واقعی منتظران)افراد تربیت است؟ کدام آمادگی کسب کارهای راه است، ظهور تمهید مقصود گرا  است؟

جهانیان است، این  اگر مقصود ساختن تمدن  الگو برای آخرالزمانی؟ های جنگ برای( پول و سلاح تهیه قبیل از)افزاری

مد نظر جمهوری اسلامی « تمدن اسلامی»توانیم بگوییم که  ای می شود؟ ما در چه مرحله ای ساخته می تمدن در چه برهه

« تمدن اسلامی تمهیدی»توان گفت که  های آن کدام است و با چه درصدی از تحقق عینی می ساخته شده است؟ مؤلفه

مدن اسلامی با احادیثی چون امتلاء زمین از جور و ظلم قابل جمع است؟) زیرا به آیا ساختن همین ت 1ساخته شده است؟

 ای از زمین؛ مثلاً ایران امتلاء ظلم و جور مفقود گشته است(  هر حال در قطعه

                                                           

که آیا ساخت تمدن دینی و  تاد مهدی نصیری در مورد اینای صورت گرفت بین استاد کچوئیان و اس شمسی مباحثه 1191در سال  -1

، 215ای طولانی است()رک: پنجره، شمارة  گیرد و مسبوق به سابقه )بحثی که هر از چندی در میاسلامی در زمان غیبت ممکن است
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بویه و صفویه و چه انقلاب اسلامی( دارای  به عبارتی ظاهراً برپائی حکومت دینی و شیعی)چه در تجربة تاریخی آن در آل

الزمان و امتلاء زمین از ظلم و جور هستیم و از سوی دیگر  یک پارادوکس است، از سوئی ما قائل به دوران غیبت و آخر

فة تاریخ شیعی در دوران آخرالزمان بشریت کنیم، اگر طبق فلس دهیم و برای برپائی عدالت جهاد می حکومت تشکیل می

شد و آیا این پیروزی نشان  شود پس انقلاب اسلامی نباید پیروز می تر می رود و جهان دائماً تاریک یمدام رو به اضمحلال م

یابیم انقلاب اسلامی  چه ما از روایات دینی در می آیا با آن اسلامی نیست؟ ،شکست آن نگاه به تاریخ است یا انقلاب اسلامی

ن امروز( و خود باعث گسترش به ضد خود تبدیل نخواهد شد)مانند هر چیز دیگری در دامان مدرنیته و وضعیت ایرا

 1و... مدرنیته و غرب؛ امری که از آن پرهیز داشت و نافی آن بود؛ در ایران نخواهد شد)یا نشده است؟(

و بعد دانند  برای پاسخ به این پرسش مقدماتی لازم است ابتدا باید دید مؤسسان و رهبران انقلاب غایت و هدف را چه می

 ن قضاوت نمود:آبر اساس 

 حکومت در دوران غیبتاصل 

 نظر حضرت امام خمینی)ره(

ترین فقیه قائل به مشروعیت تشکیل حکومت در زمان غیبت  اصلی علیه الله رحمت گزار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی بنیان

 آثار در را خویش فکری جهد بیشترین ایران در اسلامی نهضت رهبر عنوان به( ره)خمینی امام حضرتدر عصر ما هستند. 

 طیف دو راه این در و 2اند داده اختصاص سکولاریسم نفی و سیاست در دین دخالت وجوب مسأله اثبات به خویش مختلف

  .«حجتیه انجمن» و «مدرن سکولارهای: »اند داده قرار طرد و نقد مورد را سکولار منفکِ هم از ظاهر به

ه اثبات دخالت انبیا و اولیای الهی در سیاست و مبارزه با بعد از نفی جدائی دین از سیاست ب آثار خود در حضرت امام

سپس از  و...( 211ص  5و ج  188ص  5و ج  214ص 17، و ج 421ص  18جصحیفه امام،  خمینی، پردازند.) مستکبران می

( و 248ص 18ج صحیفه امام،  خمینی،آورند، از جمله آیت ا...کاشانی) هایی می دخالت علمای معاصر در سیاست شاهد مثال

ها باید در  ند مردم هم در همة زماندا( و معتق172ص 2ج صحیفه امام،  خمینی،دخالت علما در مشروطه و تحریم تنباکو)

                                                                                                                                                                                                 

ب اسلامی چه نسبتی با ( این نکته که ما چه سطح توقعی باید از جمهوری اسلامی در ساخت تمدن داشته باشیم و انقلا1191مهر 

  تمدن دینی مطلوب ما دارد هماره چالش برانگیز بوده است. 

  برای دیدن برخی از این اشکالات رک: - 1
http://tashvish.ir/category/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%8

4%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ 

اسلام دین سیاسیت مُدُن است و راهنمای مستقیم لاشرقیه و لاغربیه است، دینی است که عبادتش توأم با سیاست و سیاستش » - 2

 خود و بوده جامعه در حاکم های نظام متعرض ظهورش هنگام از اسلام مذهب»؛ (158، ص 11صحیفه امام، ج  خمینی،«)عبادت است

 برای اسلام مذهب اینکه مگر نیست جامعه یا فرد از عملی و حرکت هیچ و...  بوده فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی خاص نظام دارای

آنقدر آیه و روایت که  در سیاست وارد شده در عبادت وارد »؛ (189 ص ،5 صحیفه امام، جلد خمینی،.«)است داشته مقرر حکمی آن

سیاست مال قیصر و محراب مال آخوند ... اسلام دین سیاست است، اند که اسلام را به سیاست چه؟!  نشده...اسلام را بد معرفی کرده

خداوند تبارک و تعالی این حکومت را و این سیاست را امر کرد که به حضرت »؛ (41، ص 6جصحیفه امام،  .)خمینی،حکومت دارد

، ص 21ج صحیفه امام،  خمینی،«)امیر واگذار کنند، چنانچه خود رسول خدا سیاست داشت و حکومت بدون سیاست ممکن نیست.

های  طرح مسأله جدا بودن سیاست از روحانیت ... در زمان بنی امیه مطرح شد و در زمانی که بنی عباس قوت گرفت، در زمان»؛ (111

که مع الاسف بعضی از اشخاص متدین و  ها هم به این مسأله دامن زدند به طوری های بیگانه در ممالک باز شد، آن اخیر هم دست

 (441، ص 5ج صحیفه امام،  خمینی،«)یون متعهد هم باورشان شده است.روحان
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تر  ( و این وظیفه را بر دوش روحانیون سنگین411ص  18ج صحیفه امام،  خمینی،سیاست دخالت کنند؛ حتی زنان)

 (158ص 81ج  166ص  15ج  خمینی، صحیفه امام،کند) می

و دولت ما دولتی است که قوانین اسلامی را به اجرا در می  »حضرت امام در مورد غایت انقلاب اسلامی معتقدند: 

این انقلاب دنباله کار انبیا است و دنباله کار رسول خدا و ائمه و سید الشهدا »و:  (474ص ،5ج خمینی، صحیفه امام،«)آورد

ایم به  ما حکومت کند و ما الان در بین راه هستیم نرسیده انون اسلام برکه تمام شئون مملکتمان اسلام باشد  و ق

 (211و ص  42ص 8ج خمینی، صحیفه امام،«)مقصد.

از جمله زمان « ها تمام زمان»داران در  حضرت امام برای این سخنان و برای ادعای وجوب تشکیل حکومت از سوی دین

 اند از جمله: در سراسر آثار خود استدلال کرده ز دارد به دلائل متعددیغیبت که هدفی مشابه به هدف انبیاء الهی را نی

 (181ص  ،الاسرار کشف خمینی،حکم قطعی عقل در نیاز به حکومت و دوری از هرج و مرج) -1

 251ص ، کتاب اجتهاد و تقلیدخمینی،  ؛ 71ص ،ولایت فقیهخمینی، ؛ 181ص  ،الاسرار کشف خمینی،آیات متعدد قرآن) -2

 و...(

 اتی از قبیل: روای -1

 (18 ، صولایت فقیه خمینی،روایتی از فضل بن شاذن از حضرت علی بن موسی الرضا) -    

روایت حصون و روایت ورثه انبیا)روایت ابوالبختری(، روایت خلفاء الرسول؛ روایت امنا الرسل، روایت منزلتهم   -    

کفیل ایتام اهل بیت) فقه جامع(؛  روایت مجاری الامورعلی منزلت الانبیاء)روایت فقه رضوی(؛ روایت حکام علی الناس و 

ایدی العلما)روایت تحف العقول(؛ روایت اللهم ارحم خلفائی، روایت حوادث واقعه، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابو 

 1...خدیجه، صحیحه قداح و

 (71، ص ولایت فقیهخمینی، ضرورت عقلی برپایی عدالت و امتناع اقامه عدل بلا حکومت.) -4

 (15ولایت فقیه، ص  خمینی،لزوم مطلق امر به معروف و نهی از منکر و امتناع اقامه این فریضه مگر با حکومت) -5

 وصیت نامه، صحیفه خمینی،)اجمعین علیهم الله صلوات و انبیا و اولیای الهی الله اثبات قطعی تشکیل حکومت به دست رسول -6

ولایت  ؛ خمینی،227ص  ،الاسرار فشک ؛ خمینی،44ص  6و ج  4ص  21و ج  156ص  19و ص ج 416ص  21، ج امام

 (51و  25، 25ص  ،فقیه

سایر احکام مالی اسلام، احکام دفاعی اسلام، احکام جزایی اسلام، مانند اقامه و ماهیت قوانین اسلامی)مانند زکات  -7

 (15تا  25ص  ،ت فقیهولای خمینی،حدود و تعزیرات و ...( و تلازم وجود حکومت برای اجرای این احکام)

 (51و 52ص  ،ولایت فقیه خمینی،لایدرک کله لا یترک جله)ما قاعده  -8

 (51، 49، 28ص  ،ولایت فقیه خمینی،ها در لزوم حکومت) استدلال به جامعیت احکام اسلام و جاودانگی آن -9

 و...

                                                           

ص   ،الاجتهاد و التقلید خمینی، و 617،641،651، 611، 627ص  2ج  ،کتاب البیع : خمینی،برای دیدن مباحث فقهی  و روایی رک -1

در  211تا  111 ص ی و ولایت فقیه،حکومت اسلام خمینی، و 66،69،77،91،92،115،121، 61ص  ،ولایت فقیهخمینی، ، 11تا  25

 کتاب اخیر شرح خوبی بر متون نیز درج شده است.
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ست از اسلام و بلاد اسلامی و به هرحال نظر حضرت امام این است که در دوران غیبت وظیفه اقامه حدود و حفظ و حرا

کن نیست، مست و چون اقامه این امور جز با اقامه حکومت عدل ما حفظ و برقراری نظم در جامعه اسلامی از وظایف فقها

 پس استقرار حکومت دینی عادل لازم و واجب است، به صورت منطقی این استدلال به این شکل است:

 غیبت واجب است اقامه حدود و حفظ کیان اسلامی در زمان

 حدود جز با حکومت اقامه نمی شود                                                  

 پس: حکومت در زمان غیبت واجب است                                                          

( مخصوصاً 52تا  41ص  ،لایت فقیهو خمینی،این استدلال به کرات در سراسر کتاب ولایت فقیه پی گرفته شده است)

حضرت امام تأکید دارند که هدف حکومت اسلامی همان اهداف حکومت در زمان ظهور است و حکومت باید احکام 

 اسلامی را اجرا نماید.

 نظر مخالفین اصل حکومت

تشکیل حکومت  عدم جواز اقامة حدود و به تبع در زمان حضرت امام و البته تا اکنون، گروهی از فقها قائل به عدم جواز

منع و »تری نیز شکل گرفتند که از بُعد سیاسی به این  های سیاسی اند. در کنار این علما گروه در زمان غیبت بوده و  اسلامی

معروف گشت. نام کامل این « انجمن حجتیه»ها، به  ترین این گروه بردند. معروف نگریستند و از آن بهره سیاسی می می« طرد

بود. حضرت امام)ره( در رد نظریات این گروه سخنان به کنایه و صراحت فراوانی دارند، « یریة حجتیه مهدویهخ»انجمن 

 که ادبیات حاکم بر این گروه فقهی است و عمده استنادات این نحله به احادیث وارد در این باب است. خاصه آن

رده است با عنوان حکم خروج بالسیف قبل قیام قائم صاحب وسائل الشیعه بابی منعقد ک« وسائل الشیعه»در کتاب جهاد 

حدیث از ائمه اطهار روایت شده است که همگی دلالت بر منع قیام قبل از خروج حضرت  17(. در این باب، 11)باب 

این احادیث به علاوه احادیث باب دوازدهم که دلالت بر وجوب  (57تا  51ص  ،15وسائل الشیعه، ج  حر عاملی،دارند)

 1ترین ادله فقهی این گروه برای نفی جهاد می باشد. امام عادل دارد، مهم عدم همراهی امام برای جهاد و حرمت جهاد بااذن 

  پاسخ امام

 ایشان در کتاب ولایت فقیه در پاسخ به این اشکالات و احادیث می فرمایند:

                                                           

هو  )عليه السلام( فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به وشيء يدعوكم إلَ الرضا من بل مَّمد:... فالخارج منا اليوم إلَ اي هایی از این احادیث نمونه -  3
 الالوية أجدر أن لا يسمع منا إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه.... الرايات وهو إذا كانت  ليس معه أحد، و يعصينا اليوم و

النهار، فاذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو  اسكن ما سكن الليل و كن حلسا من أحلاسه، و قال أبو عبدالله)عليه السلام(: يا سدير ألزم بيتك، و
 .على رجلك

 كل راية ترفع قبل قيام القائم)عليه السلام( فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزّ وجلّ ...  :( قالعن أبِ عبدالله)عليه السلام
 قتل النفس الزكية، و الخسف، و السفياني، و خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة، و:)عليه السلام( يقولعن عمر بن حنظلة قال: سْعت أبا عبدالله

 .حد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال:لااليماني، فقلت: جعلت فداك إن خرج أ
لا تستعجلوا بِا  و  ،سيوفكم فِ هوى السنتكم لا تحركوا بأيديكم و اصبِوا على البلاء، و عن اميْ المؤمنين)عليه السلام( انه قال فِ خطبة له: الزموا الارض ، و

استوجب ثواب ما  اهل بيته مات شهيدا، و وقع اجره على الله و حق رسوله و عرفة حق ربه وهو على م لَ يعجل الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه و
 (87تا  80، ص 48حر عاملی، وسائل الشيعه، ج )أجلاً  قامت النية مقام اصلاته بسيفه، فإنّ لكل شيء مدة و نوى من صالح عمله و

 به بعد( 151و ص  121ص  ،ن زمانیشناخت حزب قاعد در ،باقی: از رهبران حجتیه در این مورد رک)برای دیدن سخنانی 
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در توصیف سلاطین جعل کرده است، ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که عمال ظلمه و آخوندهای درباری »

اند؛ قرآنی که  اند و آن را در مقابل قرآن قرار داده  کنید با دو روایت ضعیف چه بساطی راه انداخته که ملاحظه می بطوری

جدیت دارد بر ضد سلاطین قیام کنید...علاوه بر قرآن روایت بسیاری درباره مبارزه با ستمگران و کسانی که در دین تصرف 

اند در  اند و آن دو روایت ضعیف را که شاید وعاظ سلاطین جعل کرده ها را کنار گذاشته ها این کنند وارد شده است. تنبل می

شناس بودند به روایت)روایات(  ها اهل روایت و دین اند که باید با سلاطین ساخت...اگر این دست گرفته، مستند قرار داده

دند و اگر اهل روایت هم هستند باز عدالت ندارند...شما نماز را هیچ وقت کر بسیاری که بر ضد ظلمه است عمل می

تر از نماز است. منطق حاکم خمین را نداشته باشید که  گذارید تا وقتی امام زمان )عج( آمد بخوانید. حفظ اسلام واجب می

 (57ص  ،ولایت فقیه خمینی، )«گفت باید معاصی را رواج داد تا امام زمان بیاید... می

و استدلال فوق به دسته بندی مخالفان نظام اسلامی در دوران غیبت می پردازند  14/1/67 خرسخنرانی بسیار مهم مودر  امام

 کنند: را تکرار می

 :کنم یاش را من عرض م یکه از انتظار فرج شده است؛ بعض ییها رداشتب»

سلام  -و دعا کنند و فرج امام زمان نندیدر منزل بنش ه،ینیدانند که در مسجد، در حس یم نیانتظار فرج را به ا ها یبعض [-1]

خودشان هم  یشرع فیبه تکال ها نیا ..دارند. یهمچو اعتقاد کیهستند که  یمردم صالح نهایرا از خدا بخواهند. ا -هیالله عل

ازشان  یکار نیا ر ازیغ گرید ن،یکردند، لکن هم یکردند و امر به معروف هم م یاز منکر هم م یکردند و نه یعمل م

 بکنند، نبودند. یکار کیمهم که  نیآمد و فکر ا ینم

گذرد،  یدر جهان چه م که نیبه ا میاست که ما کار نداشته باش نیگفتند ا یبودند که انتظار فرج را م یگریدسته د ک[ ی-2]

 م،یکن یخودمان را عمل م یها فیتکل ما م،یما کار نداشته باش زهایچ نیگذرد؛ به ا یگذرد، بر ملت ما چه م یها چه م بر ملت

 نیما هم فی. تکلمیندار یفیما تکل گریکنند؛ د یان شاءالله، درست م ندیایامور هم خود حضرت ب نیاز ا یریجلوگ یبرا

 هم نهای. امیگذرد، نداشته باش یدر مملکت خودمان م ایگذرد  یم ایچه در دن به کار آن یو کار ندیایب شانیا میاست که دعا کن

 بودند که صالح بودند. یمردم ،یا دسته کی

امر به  م،یاز منکر نکن ینه دیما با د؛یایبشود تا حضرت ب تیمعص [از]عالم پر  دیگفتند که خوب، با یم یا دسته ک[ ی-1]

 بشود. کیبشود که فرج نزد ادیها ز خواهند بکنند؛ گناه یم یتا مردم هر کار میمعروف هم نکن

پر از جور و ظلم  ایها، دعوت کرد مردم را به گناه تا دن دامن زد به گناه دیگفتند: با یبالاتر بودند، م نیاز ا یا دسته ک[ ی-4]

هم  ییها دسته، منحرف نیا نیبودند که البته در ب یا دسته کیهم  نی. ااورندیب فیتشر -هیسلام الله عل-بشود و حضرت

 زدند. یدامن م نیبه ا یمقاصد یدند که براهم بو ییها نحرفبودند، اشخاص ساده لوح هم بودند، م

 بر حکومت باطل است و نیمحقق بشود، ا بتیاگر در زمان غ یگفتند که هر حکومت یبودند که م یگریدسته د ک[ ی-5]

 نیکه وارد شده اسـت بر ا یاتینبودند، مغرور بودند به بعض روا گریکه باز ییها ها مغرور بودند. آن اسلام است. آن خلاف

باشد،  یکرده بودند که نه، هر حکومت الیها خ بلند بشود قبل از ظهور حضرت، آن علم، علم باطل است. آن یر که هر عَلَمام

 [.باطل است]بلند کند، «تیمهدو»به عنوان  ،یکه هر کس علم بلند کند با علم مهد [اشاره دارد] اتیکه آن روا یدر صورت

خلاف  ،یعنیساقط است؟  گرید فمانیکه تکل ستین نیا شیمعنا ایباشد، آ یاتیهمچو روا کیکه  میکن یما فرض م حالا

حضرت  د؟یایتا حضرت صاحب ب د،یایب غمبریتا پ میبکن تیمعص گریمعنا که ما د نیا ستیضرورت اسلام، خلاف قرآن ن

کنند،  تیومت را تقوحک که نیا یبدهند عدالت را، برا گسترش که نیا یبرا ند؟یآ یم یچ یآورند برا یم فیصاحب که تشر
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دست از امر به معروف  م،یاز منکر بردار یقرآن دست از نه فهیشر اتیببرند. ما برخلاف آ نیفساد را از ب که نیا یبرا

خواهند  یم ند،یآ یکنند؟ حضرت م یچه م ندیایحضرت ب !ند؟یایحضرت ب که نیا یگناهان را برا میو توسعه بده میبردار

است که دعوت کند  نیا فشیندارد، بلکه تکل یفیبشر تکل گرید م؟یندار یفیتکل چیما ه گرین دکارها را بکنند. الآ نیهم

دعا  م،ینیبنش دیاست که ما با نینادان، ا شانیو بعض گرندیباز شانیکه بعض ت،یجمع نیا یمردم را به فساد؟ به حسب رأ

. بعد اورندیب فیرا پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشرلم اع ها نیا که نیتا ا ها نیو امثال ا ابشانو اذن کایبه آمر میکن

که  میکن یو ما دعا م میکن یکه ما م یکه ظلم و جور را بردارند؛ همان کار ندیایچه کنند؟ حضرت ب اورند،یب فیحضرت تشر

تمام ظلم و  میبرو دیبا م،یقدرت داشت د،یرس یدستمان م گررا برش دارند. ما ا نیخواهند هم یظلم و جور باشد! حضرت م

کند  یاست که حضرت عالم را پر م نیکه هست ا ینی. امیتوان یست، منتها ما نما ما یشرع فی. تکلمیجورها را از عالم بردار

 1....دیندار فیتکل گریشما د که نینه ا فتان،یاز تکل دیاز عدالت؛ نه شما دست بردار

خلاف انتظار فرج  بر نیباشد ا یکردند که هر حکومت الیخ ،یبلند بشود و هر حکومت یکه هر علم ندیگو یکه م یینهایا

 یچ یدانند دارند چ یها را بزنند. نم حرف نیاند بهشان که ا کرده قیتزر ها نی. اندیگو یدارند م یفهمند چ ینم نهایاست. ا

ببرند، برخلاف نص  نیز ببکشند هم را، بزنند هم را، ا زند،یبه جان هم بر ردمهمه م که نیا یعنی. حکومت نبودن، ندیگو یم

 یبرا ؛میزد یم واریباب داشتند، همه را به د نیهم در ا تیتا روا ستیدو میکرد یما اگر فرض مرفتار بکنند.  یاله اتیآ

گونه  نیزد، ا واریبه د دیرا با نید کرد، اینبا دیاز منکر را بگو یکه نه دیایب یتیقرآن است. اگر هر روا اتیخلاف آ که نیا

در کار  استیاست که اگر دست س ییزهایچ کی نهای... اند،یگو یم یدانند چ یها نم نفهم نیو ا ستیابل عمل نق تیروا

، ص 21.)خمینی، صحیفة امام، ج بزنند ارخواهند ما را کن یها م کنند. آن یم یفهمند دارند چ ینبود، ابلهانه بود، لکن آنها م

 2(به بعد 14

                                                           

سال حکومت در  کیاست که هرج و مرج باشد. اگر  نیا شیمعنا ست،یحکومت لازم ن دیگو یکه م ینیکه، ا میدار فیتکل ما - 1

 دیگو یه مک ی. آنستین دایکند مملکت را که آن طرفش پ ینباشد، آن طور فساد پر م یمملکت کینباشد، نظام در  یمملکت کی

. حضرت دیایحضرت ب که نیا یاست که هرج و مرج بشود؛ همه هم را بکشُند؛ همه به هم ظلم بکنند برا نیا شیحکومت نباشد، معنا

 ـنیا اسـتینباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست س هیآدم اگر سف ـکیآدم عاقـل،  ـنیرا. ا نیرفع کند ا که نیا یچه کند؟ برا دیایب

 یلیخ دیبا نیخواهند انجام بدهند، ا یم یهر کار ندیایها ب آن م،یاشها نداشته ب را که ما کار به آن بدهد ماها یباشد که بازکـار را نکرده 

 باشد! یآدم نفهم

اقشار  گریبه د ن،یها، به مسلم کرده بودند به ملت قیکه تزر یدر کار بوده؛ همان طور استیاست که دست س نیمسئله ا اما

به دست  دیاست، بده استیکه مربوط به س یزیسراغ کار خودتان و آن چ دیبرو ست؛یکار شماها ن استیکه س ایدن یها تیجمع

 کا،یرا بدهند دست حکومت و به دست ظلمه، دست آمر استیمردم غافل بشوند و س کهخواستند  یها از خدا م امپراتورها. خوب، آن

 زیها را ببرند، همه چ مسلمان زیما را ببرند، همه چ زیهمه چ ها نیهستند و ا نهایکه اذناب ا ییو آنها ها نیدست امثال ا ،یدست شورو

در کار بوده،  استیحرف ابلهانه است، منتها چون دست س کی نیحکومت باشد، ا دیکه نبا مییبگو مینیمستضعفان را ببرند و ما بنش

 یتو دیحکومت مال ما، شما هم برو د،ینداشته باش ستایدادند و گفتند: شما کار به س یرا باز ها نیاشخاص غافل را، ا نیا

 کارها؟ نیبه ا دی! چه کار دارندینماز بخوا دیستیبا تانیمسجدها

و کذا لو لَ يعين تکليف فِ زمان الغيبه، او لَ يأمر الامام بان يعين تکليف » فرماید: که می 25تا  18همچنین رک کتاب اجتهاد و تقلید ص  - 2
کان نقصاً فاحشاً علي ساحه التشريع و التقنين، يَب تنزيها عنه، فالضروره قاضيه بان الامه بعد غيبه الام عليه   -مع اخباره بالغيبه و تطاولها -الامه فِ زمانها

الي سلاطين الَور ....  السلام فِ تلک الازمنه المتطاوله لَ تترک سدي فِ امر السياسه و القضاء الذي هو من اهم ما یحتاجون اليه خصوصاً مع تحریم الرجوع
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این احادیث این استدلال است که اطلاق عموم ادله قطعیه مانند قرآن و روایت قطعی خلاصه استدلال حضرت امام در رد 

الصدور وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود را مطلقاً اثبات می کند. حال تعدادی از روایات  دوران غیبت را 

کنیم) مانند آنکه  حادیث قابل تأویل را تأویل میاز شمول حکم کلی خارج کرده اند. این احادیث یا قابل تأویلند یا ضعیف. ا

منظور حضرت قیام با عنوان مهدویت بوده است نه مطلق قیام( و احادیث ضعیف را به دلیل مخالفت با ادله قطعیه به دیوار 

که شارع به  مخصوصاً این کوبیم، یعنی این ادله تاب تخصیص زدن به حکم عام و قید زدن به حکم مطلق اولیه را ندارند. می

مدت نامعلومی از آن صرفه نظر کند؛ که شاید این مدت هزاران سال  برقراری احکام در دویست سال رضایت بدهد و تا

رسد امام اولاً  چه گفته شد و کلماتی مختصر از باب  شاهد مثال بر آن آمد، به نظر می بطول انجامد، غیر معقول است. با آن

اجب می داند، ثانیاً وظایف حکومت در زمان غیبت را مشابه وظایف حکومت مهدوی اصل حکومت را در زمان غیبت  و

دینی و اجرای احکام الهی سخن  کنند و با همان ادبیات دینی و ناظر به جامعه دانند. ایشان از ادبیات تمدنی استفاده نمی می

 1گویند. می

 هدف حکومت در زمان غیبت

 از منظر امام

ظر فقهی حضرت امام ثابت شد، سؤال آن است که هدف حکومت به صورت عام، و انقلاب حال که اصل حکومت در من

 اسلامی در ایران به صورت خاص چیست؟

 حضرت امام اهداف کلی حکومت اسلامی را به صورت خلاصه موارد زیر می دانند:

 ..(.و 54ص  ولایت فقیه ؛ خمینی،41ص  8و ج  298ص ، 21صحیفه امام ج  خمینی،اعتلای حکومت توحید)

 و ...( 268ص  8و ج  411و ج ص  195ص  4ج امام، صحیفه خمینی،تربیت انسان الهی)

 در راستای این دو هدف اهداف فرعی زیر مورد توجه ایشان است:

و تمامی نقل  54ولایت فقیه ص  ؛ خمینی،41ص  ،8و ج  298ص ، 21، جصحیفه امامخمینی، پیاده شدن احکام اسلامی)

 ه(های گذشت قول

 (1ص  ،11و ج  142ص  ،8ج  ،صحیفة امامخمینی،  ؛و ..  56ص  ،ولایت فقیهخمینی، ایجاد عدالت)

 (289 ص 9و ج  65ص  ،8ج  ،صحیفه امام خمینی،اسلام) ةپای استقلال و آزادی برنجات مظلومین، 

 و...

 تفصیل آن، کمتر پرداختند. حضرت امام اهداف عالی حکومت اسلامی را این اهداف می دانستند و البته به مراحل و

 ای از منظر رهبر انقلاب آیت الله خامنه

و با توجه به مراتب « تمدن محور»پس از حضرت امام، رهبر معظم انقلاب چیستی اهداف حکومت اسلامی را با ادبیات 

انقلاب اسلامی و تر به  اند، شاید در یک جمله بتوان گفت ایشان با نگاهی خاص تشکیل آن به تفصیل بیشتری رسانیده

 دانند: جمهوری اسلامی در ایران وظیفة انقلاب اسلامی را ساختن تمدن اسلامی می

                                                                                                                                                                                                 

خمینی، )«الفدا...و ما قد يقل من ان غيبه الامام منا، فلا يَب تعيين السائس بعد ذلک، غيْ مقنع فاي دخاله لاشخاص الازمنته المتأخره فِ غيبه روحي له 

 (25ص  ،تقلیدالجتهاد و الا

 شد.   این سخنان دنباله مهمی دارد که در بخش تحقق اهداف به آن اشاره خواهد

 یم بود.هها نخوا صلی این نوشتار است و فعلاً در پی رد یا اثبات این استدلالااز باب مقدمه برای بحث  لاین مسائ - 1
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بعد  ةی بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحل ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، مرحله»       

دولت اسلامی و کشور  ةلامی است. ما امروز در مرحلالملل اس بعد تشکیل تمدن بین ةتشکیل کشور اسلامی است، مرحل

مقننه، که  ةقضاییه، قو وةمجریه، ق ةیعنی مسؤولان قو -اسلامی قرار داریم؛ باید دولت اسلامی را ایجاد کنیم. امروز دولت ما 

نیست؛ اولش های اسلامی را دارد؛ اما کافی  سهم خوبی از حقایق اسلامی و ارزش -ها دولت اسلامی است  مجموع این

خود من. باید بیشتر به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم. باید به سمت زندگی 

رفتند، امروز هم لُنگ  د و راه میبستن علوی برویم. رفتن به سمت زندگی علوی معنایش این نیست که اگر آن روز لُنگ می

پروایی  یعنی عدالت، تقوا، پارسایی، پاکدامنی، بی -ببندیم و راه برویم؛ نه، امروز دنیا پیشرفته است. باید روح زندگی علوی 

 داربیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دی).را در خودمان زنده کنیم -در راه خدا و میل و شوق به مجاهدتِ در راه خدا 

 (6/8/81، مسؤولان نظام

آن زمانى را که اسلام پرچمدار علم و دانش بود و کتابهاى اسلامى در اقطار جهان و در حد همت ملتها مورد استفاده قرار 

دیدار اعضاى شوراى فرهنگ )گرفت، ندیدند. امروز نیز نظام اسلامى ایران در صدد تحقق همان فرهنگ و تمدن است.  مى

 (1/8/71، جریان ستاد مرکزى مراسم هفته کتابعمومى کشور و م

 و زاکیّه ى ادعیّه با و غیبى معنوى هاى کمک با الهى، هدایت با پروردگار، فضل به ایران ملت که است جوهر همین با

 عظمت با خکا و کند سربلند عالم در دیگر بار را اسلامى تمدّن توانست خواهد ارواحنافداه الاعظم اللَِّه ولى معنوى هدایتهاى

. کنند آماده عظیم حرکت این براى را خودشان جوانان،. شماست قطعى ى آینده این،. نماید برافراشته را اسلامى تمدّن

 به آزادگان ورود سالروز در ایثارگران، دیدار در رهبرى معظم مقام بیانات دهند قرار هدف را این مخلص، و مؤمن نیروهاى

 (29/5/76، اسلامى میهن

ور باید ساخته شود، این کشور باید پیش برود. این ملت بزرگ بایستى استعدادهایش شکوفا گردد؛ بایستى در دنیا این کش

بدرخشد و بالاخره آن تمدّن عظیم اسلامى را در مقابل چشم جهانیان بگذارد و نشان دهد. ما هنوز اولّ راه هستیم. ما در 

ا به راه انداخت و ما راه افتادیم. هنوز اوایل راهیم؛ هنوز وقت آن نیست که به ابتداى راهیم. انقلاب، موانع را برداشت، ما ر

در دیدار با مسؤولان و کارگزاران  بیانات مقام معظم رهبرى)مسائل جزئى بپردازیم و عیوب کوچک را در هم بزرگ کنیم. 

دیدار دانشجویان و  11/6/86 ان نظامدر دیدار مسئولان و کارگزارو  6/2/76و  21/7/77نظام به مناسبت عید سعید غدیر

 و... 25/7/85 نمونه و نمایندگان تشکلهاى مختلف دانشجویى

 تشکیل رسد. آیا این تمدن در زمان غیبت از یک انقلاب به یک تمدن می به عبارتی جامعه ایرانی با طی مراحل تکوینی خود

لاب زمینه ساز آن است؟ آیا ایران تمدنی کوچک خواهد شد یا منظور ایشان از تمدن همان تمدن مهدوی است که انق

افزاید و قلوب مردمان عالم را  میل جهانیان را بر چنین الگویی می ،خواهد ساخت که برای عالمیان الگو باشد و از این طریق

اد و ایران نیز نماید تا بیاید و چنین الگویی را بسط دهد یا چنین اتفاقی نخواهد افت برای ظهور منجی آخرالزمانی مهیا می

 ولو در ابعاد کوچک خود؛ تمدنی بسازد؟ نخواهد توانست؛

 آیا خواهیم رسید؟

مقصد »دانست:  ر میبَ طولانی مدت و زمان امام )ره( به تحقق اهداف خویش امیدوار بود ولی آن را همراه با سختی ها و البته

هیچ عاقلی ( »142ص  ،8ج ،صحیفه امام نی،خمی«)این است که یک حکومت عدل ایجاد شود...یک همچو آرزویی هست

به زودی به تشکیل حکومت اسلامی منتهی شود... این هدفی است که احتیاج به زمان  انتظار ندارد که تبلیغات و تعلیمات ما
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ما  ای بر آن بنا کنند.. دیگران کاشتند و گذارند تا بعد از دویست سال دیگر پایه دارد... عقلای عالم یک سنگ اینجا می

های ما اگر هم برای نسل آینده نتیجه بدهد باید دنبال شود....اصولاً دین  کاریم تا دیگران بخورند.... فعالیت خوردیم، ما می

دا جزء طرح چیزی نبوده است و سپس بر اثر ایستادگی و ین نحو پیشرفت کرده است؛ یعنی ابتعه...به همیاسلام و مذهب ش

....مذهب شیعه هم از صفر شروع کرده...امروز تقریباً دویست الله ..مانند موسی...مانند رسولجدیت رهبران...به ثمر رسیده..

 (112ص  ،حکومت اسلامی و ولایت فقیه، خمینی، 117تا  114ص  ،ولایت فقیهخمینی، «)میلیون شیعه در دنیا وجود دارد

که به هر حال این اهداف ولو طولانی مدت در توان از آن نتیجه گرفت  این سخنان دلالتی واضح بر مقصود ندارد و می 

 سابق الذکر سخن دیگری نیز دارند:زمان غیبت ممکن است، اما حضرت امام)ره( در ادامه سخنرانی 

ست منتهی ما ا داریم، تکلیف شرعی مارهای وجود را از عالم ب رسید قدرت داشتیم، باید برویم تا ظلم ما اگر دستمان می»

کند از عدالت، نه شما دست بردارید از این تکلیفاتان، نه  عالم را پر می ،هست این است که حضرت توانیم. این که نمی

 فرمایند: ( و در پایان همین سخنرانی کلیدی می16ص  ،21صحیفه امام، ج  خمینی،).که شما دیگر تکلیف ندارید این

توانیم بکنیم، ایشان باید  کردیم، اما چون نمی توانستیم می ر میتوانیم بکنیم، اگ البته این پرکردن دنیا از عدالت، این را ما نمی»

بیایند، الان عالم پر از ظلم است، شما یک نقطه هستید در عالم، عالم پر از ظلم است، ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم باید 

توانیم بکنیم  را بکنیم، اما نمی بگیریم، تکلیفمان است، ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار

توانیم بکنیم او باید بیاید تا بکند، اما باید فراهم کنیم کار را، فراهم کردن اسباب آن است که کار را نزدیک بکنیم،  چون نمی

 1(21ص  ،21صحیفه امام، ج  خمینی،).علیه الله کار را همچون بکنیم که مهیا شود عالم برای آمدن حضرت سلام

ان مقام معظم رهبری نیز هماره تأکید شده است که ما در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به مقصد فاصله داریم، اما در سخن

ممکن در زمان غیبت معصوم تمدن اسلامی در محدوده ایران  کلام ایشان آن است که ساختن دلالتچه که ذکر شد  بنابر آن

 است.

حضرت امام )ره( تعارضی ندارد. زیرا ایشان در مورد عدم امکان بسط  این سخن با سخن پیش گفته از  روشن است که

گر آن است که در پس  بیان« شما یک نقطه هستید»گویند و به کار بردن الفاظی چون  گیر عدالت به دست ما سخن می عالم

سازی  هبری به تمدنچه در لسان مقام معظم ر اندیشة حضرت امام نیز رسیدن به حکومت عدل و اجرای احکام اسلامی)آن

توان  گویند نمی به عبارتی دیدگاه مقام معظم رهبری تفصیل قول امام است. امام می شود( ممکن و معقول است. تعبیر می

عدالت را در پهنای گیتی اجرا کرد و در این مسأله اختلافی نیست، اما باید مقدمات را فراهم کرد تا امر ظهور  عمومی زودتر 

اند  مقام معظم رهبری بحث را تفصیل داده« چگونه باید مقدمات را فراهم کرد؟»اسخ به این سؤال مقدّر که واقع گردد؛ در پ

که تهییه مقدمات به این نحو است که در ایران، با طی مراحل انقلاب، دولت، نظام و تمدن؛ تمدن اسلامی تشکیل گردد و 

گیر کردن چنین تمدنی و آنگاه که استکبار از  شود برای عالم ای باشد در چشم جهانیان تا قلوب ترغیب این تمدن نمونه

تر و  کند و تمدن اسلامی عمیق گردد و موانع را مرتفع می کند، منجی آخرالزمانی ظاهر می توسیع تمدنی جلوگیری می

ند و گویا بی حضرت امام بین این نگاه و حدیث امتلاء ارض از ظلم و جور نیز تعارضی نمی گردد. تر محقق می  وسیع

 ای که کالعدم است، نیست. کند که منافی با وجود عدل نقطه فرمایند که عرف از امتلاء، غلبه را فهم می می

                                                           

جمعی از  در: نقش امام خمینی)ره( در احیای اندیشه انتظار ةمقالشفیعی سروستانی، برای دیدن شرحی از این سخنرانی رک:  - 1

 .به بعد 274ص تفکر دینی،   کنگره بین المللی امام خمینی و احیاءلات انویسندگان، مجموعه مق
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اما باید توجه نمود که تقریباً در تمامی مواردی که رهبران انقلاب از امکان رسیده به غایات تمدنی و عینی انقلاب سخن 

های  ها دیریاب و از منظر زمانی در افق ت این افقاند اولاً ممکن اس ه قیودی نمودهباند آن را مشروط به شروط و مقید  گفته

طولانی مد نظر باشند و ثانیاً تمامی این موارد مشروط به رعایت تقوا، صبر و استقامت، مبارزه و شروط مفصلی است که 

 امام حرم در خمینی امام حضرت رحلت لروزسا چهارمین و بیست مراسم در بیاناتهماره به آن فراخوانده شدیم.)از جمله: 

و...( خداوند با کسی عقد خویشاوندی  2/7/88، رهبری خبرگان مجلس اعضای دیدار در بیانات؛ 14/1/92: الله رحمه خمینی

 نبسته است و اگر ملت ایران از مسیر انقلاب خارج شود نصرت نخواهد شد.

 انقلاب اسلامی افق ما و

 از منظر امام و رهبری بود، در تحلیل بحث و برای تکمیل این بخش باید نکاتی را اضافه نمود:ای  چه دیدیم خلاصه آن

ی ساز مقدمه ترین و این خود مهم است «های مهدوی انسانتربیت »رسد هدف عالی و غائی انقلاب اسلامی  به نظر می -1

برای تعجیل در  و منتظره ت نفوس مستعدهترین غایت انقلاب اسلامی تربی ترین و اصیل یعنی راهبردی برای ظهور است.

ظهور و نشان دادن توبة بشریت برای پذیرش امام معصوم در بین خود است، لذا تمامی تصمیمات و حرکات انقلاب 

اسلامی را باید با این ملاک سنجید که البته از نوعی وجوه باطنی و تأویلی نیز خالی نیست. به عنوان مثال انقلاب در دفاع 

 ،دیدیم که از منظر این اثر تعداد زیادی نفوس قدسی و طاهره تربیت نمود. ،یروز شد زیرا فارغ از نتیجة ظاهریمقدس پ

تمدن معنائی وسیع دارد و به هر نوع ابزار و ساختار اجتماعی که در راستای تحقق و تسهیل عمل)فرهنگ( ایجاد شود تمدن 

تواند  کرد داشته باشد و غایت و هدف راهبردی آن می تواند دو روی یشود بر اساس این تعریف انقلاب اسلامی م گفته می

سازی به معنای رایج آن را داشت یعنی جمهوری اسلامی که کالبد تحقق  دو سنخ باشد یا باید از انقلاب اسلامی انتظار تمدن

م دینی بسازد یا این توقع یعالتاس ب اسلامی است باید بتواند شهر، اقتصاد، معماری، سبک زندگی و... را بر اسلاتاریخی انق

دانست، تمدنی که انتظار برای ظهور را تسهیل « تمدن انتظار»را از انقلاب اسلامی زیاده از حد توان دانست و انقلاب را 

. هر چند خواهیم دید ممکن است انقلاب شود میرات اجتماعی و ساختاری در جهان مدرن نیکند و لزوماً منجر به تغی می

داند و از آن  عینی مدرن تغییراتی انجام دهد ولی در نگاهی که انقلاب اسلامی را تمدن انتظار می بتواند در تمدن  اسلامی

 های پیروزی و شکست متفاوت خواهد بود. انتظار تمدن سازی متعارف ندارد ملاک

لاً دوران شکست، زوال و ، این دوران اصوکنیم ما در دوران غیبت معصوم و غلبة سنت املاء و استدراج زندگی می -2

است، این خداوند است امتناع ظهور و بروز دولت و تمدن دینی)الهی، آدمی، دولت الله( است و این امتناع البته به ارادة الهی 

. در کند تا جور و ظلم کفار و منافقین امکان ظهور و بروز حدأکثری بیابد دهد و آن را ذلیل می که دولت حق را شکست می

ر الزمان ما باید اصل را بر شکست و امتناع بگذاریم و سطح توقعات خود را از امکان زیست دینی به حدأقل بستر آخ

ها ناامید شد و البته نباید از  اندیشة شیعی در آخر الزمان است. به همین دلیل نباید از شکستبرسانیم. این اصل و زمینة 

   های موقت خوشحال. پیروزی

سازی برای  هائی داده شده است، ظهور قومی که توطء و زمینه ت قبل از ظهور وعده به گشایشدر روایات ما در وضعی -1

چون محتمل است که ما در دوران نزدیک به ظهور باشیم و ممکن است  و... 1گسترش علوم اهل بیت از قم 1کنند، ظهور می

                                                           

، ذیل 26، ص11ج حدیث، و قرآن دانشنامهشهری،  و محمدی ری 275 – 217 ص ظهور، عصر ،کورانیبرای دیدن روایات رک:  - 1

 شود:  . که با حدیث مشهور زیر شروع میلِدَولَتهِ م المُمهَِّدونَباب 
َ
شرقِِ  مِنَ  ناسٌ  يَُرجُُ  یا:....شرقِِ فَ يُوَطِّئونَ للِمَهدِيِّ يَُرجُُ ناسٌ مِنَ الم

َ
 فَ يُوَطِّئونَ  الم

 قوم معه يَتمع الْق الَ الناس يدعو قم اهل من لرج قال «السلام عليه»الاول الْسن ابى عنیا این روایت ( 18657 ح )کنزالعمّال،سُلطانهَُ  للِمَهدِيِّ 
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های تاریخی را تجربه  ها و فرصت ا باید امکانبه شیعیان تعلق گرفته باشد لذ و گشایش ارادة الهی بر نوعی اعطای امکان

نمود شاید به ظفر و پیروزی برسند و البته ممکن است نرسند. به عبارتی چون ما از مشیت الهی آگاه نیستیم باید به تحلیل 

ن حکم آکنیم زیرا  عمل توانیم حکم به نفی وضعیت شکست در دوران آخرالزمان نمی پس از وقوع بپردازیم و با حکم کلی 

تخصیص خورده است و چون معلوم نیست ممهدون چه کسانی و در کجای تاریخ « ممهدون لدولتهم»کلی با روایات باب 

د و البته باید چنین امکانی را امتحان کرد شاید پیروز شود و شاید شکست خورَ ،هستند و شاید ما در آن دوران به سر بریم

 به گشایش تعلق گرفته است یا فروبست ادامه دارد؛ دة الهیکه آیا ارا شود می حقیقت امر معلوم ،بعد از شکست یا پیروزی

کسی به علم لدنی به حاق واقع وضع و زمانه دسترسی داشته باشد که امری دیگر است. به همین دلیل ممکن که  آنمگر 

در مقام جهل هستیم باید به ظاهر ا ساز ظهور باشد و البته ممکن است نباشد اما چون م است انقلاب اسلامی همان قیام زمینه

سنت املا و استدراج  ،تر چون در دوران غیبت و در این امتثال مأجور خواهیم بود. به عبارت ساده دستور شریعت عمل کنیم

( است اما چون ممکن است در اصل سنت یا غلبه دارد اصل بر شکست و زوال هر امر دینی ظاهری)مانند انقلاب اسلامی

این  ،تحجیّ مبتنی برفقهی اریخی آن و در اراده و مشیت الهی تغییر رخ داده باشد ما باید مدام طبق ضوابط در مصداق ت

یعنی این بصیرت کلی که دوران آخرالزمان دوران شکست است دلالت عملی ندارد و منتج  امکان تاریخی را امتحان کنیم.

منطق حجیت در زمان غیبت  2به انجمن حجتیه منتسب است.(به این نتیجه نیست که نباید هیچ کاری کرد)اشتباهی که 

انجامد)غالباً( که نباید از آن ناامید شد  مقتضی عمل بر اساس ضوابط فقهی است حال این عمل ممکن است به شکست بی

شود که نباید خوشحال شد زیرا موقتی و اندک است. این اوج  زیرا وعدةالهی شکست بوده است یا پیروزی حاصل می

زند زیرا  پذیری یک قوم است که با وجود علم به شکست یک عمل یا پیروزی موقت آن دست به آن عمل می ولایت

آن است  ،بدون لحاظ بصیرتِ کلی دهد عملی باشد که مرضی ولی زمان است. و البته دلیل و حکمت این عمل  احتمال می

گردد و چه نتیجه،  الامر می گیر صاحب زرگ و فتح الفتوح عالمدانیم در کل، این اعمال است که منجر به پیروزی ب که ما می

   ها است که مقدمة پیروزی است، انشالله. این شکست پیروزی و فتحی از این بالاتر!

                                                                                                                                                                                                 

و قيام  (24 ص ،80 ج الانوار، بحارمُلسی، )للمتقين؛ العاقبه و يتوكلون الله على و لايَبنون و الْرب من لایملون و فالعواص الرياح لاتزلهم الْديد كزبر
 ( و...230ص ،82ج الانوار، بحارمردی از یمن قبل از ظهور)مُلسی، 

 همچنین به دروس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی مراجعه بفرمائید :
http://velaseddighah.com/fa/?paged=4&cat=369 

ؤمِنيَن، وَ يأزرُِ عَنهَا العِلمُ كَما تأَزرُِ الْيُ فِ جُحرِ  - 1
ُ
يقالُ لَها قُم، وَ تَصيُْ مَعدِناً للِعِلمِ وَالفَضلِ حَتِّ لايبقي فِ  ها. ثَُُّ يظهَرُ العِلمُ ببَِلد  سَتَخلُو كُوفَهُ مِنَ الم

ينِ حَ  خَدَّرات فِ الِْجال وَ ذلكَ عندَ قرُبِ ظُهُورِ قائِمِنا، فيَجعَلُ الُله قُم وَ اهَلَهُ قائِميَن مَقامَ الُْجَّ الَأرضِ مُستَضعَفٌ فِيالدِّ
ُ
وَ لَولا ذلِك لَساخَتِ الَارضُ  ةتَِّ الم

شرقِِ وَاةباِهَلِها وَ لََ يبقَ فِ الَارضِ حُجَّ 
َ
غرِبِ فيَتِمُّ حُجَّ ، فيَفيضُ العِلمُ مِنهُ اِلي سائرِِ البِلادِ فِ الم

َ
الِله عَلَي الخلَقِ، حَتِّ لايبقي احََدٌ عَلَي الَارضِ لََ يبلُغ الِيَهِ  ةلم

 (211، ص 57بحارالانوار، ج )مجلسی، .عِلمُ، ثَُُّ يظهَرُ القائمُِ الدّينُ وَال

و ظاهراً بیشتر منتسب به آنان  کند دق نمیهای انجمن حجتیه مطلع هستم این سخن در مورد آنان ص البته تا جائی که بنده از اندیشه -2

ای چه قبل و چه بعد از انقلاب در راستای مخالفت با وضع موجود و تغییر در آن انجام داده  است زیرا انجمن اقدامات گسترده

ایت، تبلیغات، های مذهبی مفصل، کار تشکیلاتی پیچیده، انتشارت، س های مبارزه با وهابیت، هیأت است)تأسیس مدارس دینی، انجمن

رسد انجمن در اصل ضرورت اقدام و عمل در دوران  ورود در کارهای اقتصادی و... یعنی تقریباً تمام کارهای ممکن!( لذا به نظر می

غیبت اشکالی ندارد و بحث بر سر نحوه و نوع آن است. انجمن بیشتر به تغییرات و اصلاحات اجتماعی است تا تغییرات و ایجاد 

 ومت.اصلاح در حک
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و استدراج  املاء  مأمور به وظیفه هستیم و نتیجه به دلیل غلبة سنت ،شود که ما در دوران غیبت با این مقدمه روشن می -4

سازی  تواند تمدن که جمهوری اسلامی تا چه میزان می لذا بحث از این .مشخص نیست ،مؤمنین فتح  سنتِ الی جریان احتم یا

های بزرگی داشته باشد. این یک  نماید بحثی بیهوده است چون ممکن است هیچ امکانی نداشته باشد و ممکن است پیروزی

  قاعدة کلی است.

توان قضاوتی نمود؟ در طول سی سال گذشته آیا انقلاب به محاق رفته است  میانقلاب اسلامی ن اما آیا در مورد اکنون  -5

تر نمودن تمدن  و رو به زوال است؟ به خصوص در حوزة تمدنی که موضوع اصلی ما است جمهوری اسلامی رو به اسلامی

گیرد و از آن  تر و متجددتر می ما شکلی غربی کند و تمدن  روز به روز بر ما غلبه می ،در ایران دارد یا وضعیت مدرن و غربی

آن هم با توجیهات دینی  ؟زدگی تمدنی به ایران نشده است کنندة ورود تجدد و غرب بدتر آیا خود انقلاب مسهل و ممکن

اند، سبک زندگی ما،  تر شده زده تر و غرب ظاهر شهرهای ما روز به روز مدرن !مانند عدم مخالفت اسلام با علم و تمدن

اند  های شِبه سرماداری شده نظامات ما نظام ،اند تر شده به غربی و تکنیکالما، زندگی جاری ما همه و همه شِ تغذیه و لباس

زدگی، اتلاف منابع، چندپارگی  های لوکس، مصرف ماشین ،های بزرگ اند؛ فروشگاه ها شبیه معابد در شهرها سربرآورده بانک

ان و پوشش مردان، شهرسازی و معماری به خصوص در اماکن دینی اجتماعی به خصوص در ظواهر افراد مانند حجاب زن

نظام های مضاعف و ظالمانه،  دولت بد عهد و پیمان شکن، مالیات ،یتآمد و سادیسناکار مانند حرم امام، نظام بروکراسی

متفکران آن را دارند،  نظری  نظری و حذف تفکراتی که توهم مخالفت با مبانی انقلاب و برخی  زدة آموزش عالی، تنگ غرب

نشینی،  فود، آپارتمان نشینی، رواج دوبارة حاشیه ، گسترش فستو بحران سلامت و غذا وضعیت آب و به خصوص هوا

تدبیری  ثبات و منازعة دائم مسئولین برای کسب قدرت و بی نابود شدن روستاها و کشاورزی، مهاجرت، وضعیت سیاسی بی

، بحران خانواده و تغییر نقش زنان از مادران فداکار به و روحیة بسیجی رنگ شدن بسیج  زی و کمادبی آنان، اتکا به سربا یا بی

شرب خمر و زنا، اعتیاد به ماهواره و  های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق، وضعیت آسیب بحران صلة رحم، نما، دختران بدن

میل بیش از حد شکاف اجتماعی فقیر و غنی،  یسم سطحی،زدگی قرمز و آبی، ژورنال پورنوگرافی و موسیقی، فوتبال و عوام

و... همه و  ، اشرافیت مسئولین و دنیازدگی مردممذاکره با آمریکامسئولین در مدرنیزاسیون ایران و هضم در نظام جهانی، 

دای انقلاب به فداکاری و استکبارستیزی ابت ،تعاون ،گری، جهاد و فداکاری زیستی، انقلابی دهد روحیة ساده همه نشان می

ایم و دل به جهان مدرن پر از رقابت و  گوئی ما فضا و عالم ابتدای انقلاب را به دست نسیان سپرده محاق رفته است.

دهد حدأقل ما  ها نشان می همة این پدیده ایم( )در واقع شبیه حیوان شدهایم. هائی دیگر بدل شده ایم و به انسان خشونت داده

ایم و انقلاب اسلامی در این زمینه توفیقی نداشته است، بررسی  تر شده تر و غربی عی خود مدرندر صورت تمدنی و اجتما

نماید در بُعد تمدنی سوگیری  و به نظر نمی نهد سازی پیشرو نمی نیز آیندة روشنی را از منظر تمدن ها و برنامه شیب تحولات

های گسترده،  جوانان مؤمن، عبادت هائی نیز هست؛ رویش از سوی دیگراما  تحولات رو به تغیرات دینی و اسلامی باشد.

های نظری  تولید ادبیات 1ایرانی، –تلاش برای ساخت معماری و شهرهای اسلامی های مذهبی با شکوه،  عاشورا، هیأت

د اقتصاد اسلامی، قوانین تا حدود زیادی منطبق بر فقه، اجرای حدو گسترده در مورد الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت،

ها و کوتاهی دست اجانب، پرچمداری  کشور در غالب زمینهاستقلال نسبی اسلامی، کنترل بد حجابی و غرب گرائی مفرط، 

های نیابتی در عراق و سوریه و...، امنیت قابل  المللی و شرکت مقتدرانه در جنگ المللی در مبارزه با آمریکا، توفیقات بین بین

                                                           

 یک نمونة آن شهر جدید اندیشه است، نزدیک تهران: - 1
http://andisheh-ntoir.gov.ir/ 
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اند نوید دهندة یک آیندة تمدنی باشد. اما به هر ترتیب ظاهر امر امیدوارکننده نیست، تو قبول درونی و... همه و همه می

سال  51ترین تغییر اجتماعی  داری در ایران روشن سازی در یارن و شبیه شدن به وضعیت مدرن و سرمایه فرایند غربی

این همه باید انقلاب را در عرصة  گذشته در ایران بوده است که انقلاب اسلامی نیز تسریع کنندة آن بوده است. با

 سازی موفق ارزیابی نمود یا شکست خورده؟ تمدن

در جهت  ایم ایم، ما نتوانسته ت خوردهساگر عمق تأویلی و باطنی انقلاب اسلامی و جامعة ایرانی لحاظ نگردد ما شک -6

وضعیتی با ثبات را همراه دارد که  گوئی در عمق این وضعیت ظاهری تغییراتی در راه است و تمدن دینی گامی برداریم اما

که هست و باقی مانده است. انقلاب اسلامی بین گوئی حقیقتی است  ،در پس این ظاهر. دهد غلبة تفکر دینی را نوید می

کند و  ای از باطن خود را آشکار می رویم، انقلاب جلوه کند، هرگاه تا مرز ناامیدی از انقلاب می خوف و رجا رهایمان می

ماند. اما اگر  کشد و انسان بین این دو می آفریند وجوه ناکارآمدی خود را به رخ می دهد و هرگاه امیدواری می میامیدی 

هائی تربیت  های منظر باشد که همین است، این وضعیت نیز خود وضعی است که در آن انسان ن هدف انقلاب تربیت انسا

زخ و بر کرانة آتشفشان، زیست در وضعی که ندانی پیروزی یا بین خوف و رجا زندگی کنند، زیست در برشوند که  می

خورده، زیستن در وضعی که هر از چندی امیدواری و هر از چندی ناامید، زیستی است که ما باید بیازمائیم و در آن  شکست

 آب دیده شویم تا شاید افقی بازشود و فروبستگی به پایان برسد.

در تفکر  شود. جهانی جدید رخ دادن جهانی به کلی جدید داده می در آن نویدِ انقلاب اسلامی یک افق است، افقی که -7

و عالم کنونی بشر که با  و فرهنگ و تمدن، در ظاهر و باطن، عالمی به کلی متفاوت از وضع غربی و ناسوتی تمدن کنونی

شود و انسان به  است که اقامه می نفسانیت و خود خدا پنداری انسان روزمرة مدرن قوام یافته است. در آن جهان، این دین

شود، اگر انقلاب اسلامی این است، اگر انقلاب اسلامی فریاد امکان و توانائی بشر کنونی برای  معنای حقیقی خود تربیت می

زیستی دینی در بستر جهان مدرن برای تحقق فردائی سراسر دینی و مهدوی است؛ اگر انقلاب اسلامی نوید دهندة افق تغییر 

ادین جهان است؛ اگر انقلاب اسلامی آغاز احیای سنت انبیاء و اولیاء الهی در تاریخ معاصر است، اگر انقلاب اسلامی بنی

ها نسبت به دولت و تمدن حاکم ملحد فعلی  ها، معانی و ارزش خواهد جهانی به کلی جدید و متفاوت در شاخص می

انقلاب اسلامی این است که البته  معنا و ماهیت اگر انی است،اگر انقلاب اسلامی نفی جهان مدرن و زندگی نفس بسازد؛

راه دشوار مبارزه، استقامت  مبارزة با طاغوت و اقامة دولت حق. رو داریم به دشواری  پس ما راهی دشوار را پیش ین استچن

ه مبشر آن نه آینده پژوهان و های الهی، ایمانی ک دانیم اما ایمان داریم، ایمان به وعده آیا پیروز خواهیم شد؟ نمی و صبر.

ایم،  دانشمندان، بلکه عالمی فرزانه و سَیدی از سلالة پاکان بوده است. ما به این وعده، به این اِخبار، به این بشارت دل بسته

 ایم و به تحقق آن در نزدیکی  تاریخ ایمان داریم. بسته پس باکی از آینده نیست. ما به فردائی دیگر دل
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 بردها ها و راه برخی توصیه: مپنجفصل 

چه در سراسر کتاب ذکر شد و به خصوص با توجه  نآبا توجه به  1توان کرد؟ چه می و در وضعیت ایران معاصر اما اکنون

گرفته شود و نتیجه  ن مراحل با همت و جدیت پیآتوان یک توصیة عمومی نمود که  ها می تولد و مرگ تمدن ندروبه بخش 

های اجمالی را در کنار  توان توصیة به تفکر و فرهنگ و عمل و ساخت تمدن نمود. این توصیه ر گردد. میخداوند واگذا هب

          گیریم: می  تر پی به صورت تفصیلی و راهبردها برخی دیگر از تجویزها

 ایمان به تفکر

ها و تعالیم یک تفکر و  آموزه هن وثیق بتام و تمام یک قوم به یک تفکر است. ایما نترین گام ایجاد هر تمدنی دل داد اصلی

. وجود و هستی متضمن سعادت بشری است مقوم یک تمدن استبا نسبت  این اعتماد و اطمینان به این امر که این تعالیم و

این وضعیت تفکر و عالم است که معنادهی به عقل، نظر، عمل، سعادت، دنیا، توان تمدنی ساخت.  با دو دلی و تردید نمی

وجود نداشته باشد اقوام از  ،یعنی تفکری ،نماید و تا عالمی حقوقی و... را ممکن می ،، معیشت، اقتصاد، امور سیاسیآخرت

شوند. تمدن اسلامی وابسته به ایمان راسخ مؤمنان صدر  ساخت جهان معنائی عاجر و به تبع فاقد فرهنگ)عمل( و تمدن می

به حال اسلام را زنده نگاه داشته است، ایمان مؤمنان بدر و خیبر، ایمان  اول است و همان انرژی و قوت اولیه است که تا

. این ایمان راسخ روشنگران عصر خرد و روشنگری در قرن هجدهم السلام علیهطالب ابوذر، سلمان و خذیفه؛ ایمان علی ابن ابی

کند. ایمان به خود بنیادی بشر،  میاست که غرب را غرب نموده و تمدن امروز قوت خود را ازآن نسبت وثیق با جهان اخذ 

و عقل انسانی، ایمان به استقلال بشر و عدم احتیاج به حجت الهی، یعنی ایمان به سوبژکتیویسم. همان  دایمان به قوت خر

قوت، اعتماد و اطمینان و آرامش به سوژه است که غرب فعلی را ممکن نموده و زیست تکنولوژیک را مطلوب و ممکن 

                                                           

بیگدلی،  توان کرد است رک: کارهای ما اکنون در مقام چه باید کرد نیست و پرسش حول چه می برای دیدن این موضوع که راه - 1

 کارهائی برای بهبود وضعیت شهرسازی ارائه شود از جمله: اهدر این اثر سعی شده است ر  169شهرسازی)زندگی بدون سبک(، ص: 

چون ناچاریم بین زیست دینی و مدرن جمع کنیم تا جای ممکن به جای جمع دَرهم این دو عالم آن دو را در کنار هم  -1 

استاندارد  -1تربیت نیروی انسانی انقلابی و به تفصیل رساندن سبک زندگی دینی  -2و به صورت تفکیک شده جمع کنیم 

جذب  -5های اقماری یا در دل شهر  شدن مؤمنان و ساخت شهرک جمع -4ای  خانه های گل زدائی و اجازة ساخت نمونه

تغییر در نگرش نهادهای بزرگ دینی مانند آستان قدس و سپاه پاسداران برای شهرسازی  -6ساز  سرمایه از طریق خیرین تمدن

زندگی اقوام درجة یک و نزدیک در یک  -8ها توسط متدینین  به مساجد یا حرم های نزدیک خرید خانه -7سازی  و تمدن

نزدیکی محل کار و خانه و تشکیل  -11های کوچک در هر کوچه)یک طبقه مفروش(   ساخت حسینیه -9آپارتمان یا محله 

 -11انات آپارتمانی استفاده از گیاهان و حیو -12تبدیل یک قطعه در هر کوچ به فضای سبز  -11های خانگی  کارگاه

برقراری ارتباط  -15ها برای سبزی کار  اختصاص قطعاتی از پارک -14اختصاص پاسیوی دارای خاک در هر واحد و بالکن 

تلاش بیشتر علما برای تحقق سبک زندگی و تمدن اسلامی و تأمل در  -16تر با اصالت روستائی غالب ساکنین شهره  جدی

و چند پایتختی و مهاجرت)برای دیدن تفصیل بحث رک: بیگدلی، شهرسازی)زندگی بدون  تمرکز زدائی -17باب فقه شهر 

 (185تا  169سبک(، ص: 
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اد ندارد مایران امروز چون بین این دو عام سرگردان است و به هر دو علاقه دارد و به هیچ یک اعتاما . و گردانیده است

 دچار چنین وضعی شده است.

تمام مشکلات ایران ریشه در این بنیاد دارد که دوگانه پرست است و تلاش دارد تا اضداد را جمع کند، مشکلات ایران  

توانیم تمدنی بسازیم فارغ از  و تا این است نمی است« سودای جمع»م و تفکر و داشتن ناشی از دل نسپردن به یک عال

  که اسلامی یا غربی باشد. این

دانم با امری منطقی، دارای فرایند، وصف پذیر و  اما می دانم. توان به امری تفکر ورزید و به آن ایمان آورد؟ نمی چگونه می

امری انسانی و در نتیجه بسیار پیچیده، وجودی، در سیلان و صیرورت است  به چیزی،دم دستی مواجه نیستیم. ایمان آوردن 

تعالی در آن بسیار دخیل است و این یعنی توصیف  ، یعنی امری که ارادة باریباشداز انسانی بودن امری الهی  و شاید بیش

رد اما آو تر ایمان می ساده یه یا دلیلشود که کسی با شنیدن یک حکمت ساد آن برای ما کاری است صعب و ناممکن. چه می

دانم؛ اما این شرط  شوند؟ نمی شود که قومی چنین می ماند، و چه می ی باز کافر میففرد دیگری با صدها دلیل پیچیدة فلس

سازی بیابیم، این شرط اول و اساسی است،  به اسلام ایمان بیاوریم تا امکان تمدن و به تمامی اول است ما باید دربست

ای فعلی که خود درگیر بحران ناکارآمدی و  یزی که فاقد آن هستیم. روشن است که با نظام و فرایندهای فرهنگی و رسانهچ

که  گوئی باید امری از بیرون برای ما کارسازی کند، کما اینواقعی باشیم.  و تفکر توانیم مبشر یک ایمان معنائی هستند نمی

  ای و فرهنگی ایران مبشر جهانی جدید شد. جتماعی، رسانهبه نوعی از بیرون از وضعیت ا رهامام

رسد سطح ایمانی و قوت تفکری  فعلی در ایران معاصر)وجه جمعی ایرانیان معاصر( برای ساخت تمدنی دینی  به نظر می

 رسد. حلی به نظر نمی فعلاً هیچ راه ،کافی نیست. برای علاج این وضعیت و بازگشت به ایمان صدر اول انقلاب

 به غیب ایمان

، ساخت تمدن دینی جز با اعتماد ن اعتماد کنندآاند و نباید این وعده را هیچ بدانند بلکه باید به  مؤمنین وعدة به نصرت شده

و اعتقاد به غیب و تأثیر مستقیم ارادة الهی در جریان تمدن بشر ایجاد نخواهد شد. جز با توکل و دعا برای غلبة دولت حق، 

کنار تمام اقدامات عملی و ظاهری، نباید از دعا، تضرع و  های کوچک محقق نخواهد شد، لذا در در مقیاستمدن دینی حتی 

تعالی جلب شده و ارادة او متعلق به تشکیل دولت حق چه در  ها و اقدامات باطنی غفلت نمود تا رضایت باری خواست

هائی که ما امروزه به آن گرفتار شدیم غلبة امور  سیبهای کوچک تعلق گیرد. شاید یکی از آ مقیاس جهانی و چه در مقیاس

ترین امر تأثیرگزار در  و فراموشی اصیلهای بلند مدت، جامع، راهبردی و...  ظاهری و اقدامات اجرائی در غالب برنامه

کنار کار و  اکنون چند نفر از ما در ما نباید گرفتار ظاهر شویم. وضعیت تمدنی یعنی ایمان به اراده و نصرت الهی است.

    ایم؟  دهیم و اشکی ریخته کنیم و قربانی و صدقه می ریزی برای تحقق دولت اسلامی، دعا می برنامه

 عمل ، جرأتنفی جرأتِ

رسد دوران نظریاتی  به نظر می نفی عمیق، جدی و یکپارچة غرب به مثابة دیگری، به مثابة تمدن یکپارچه رو به طاغوتیت؛

توانیم در دورة  سپری شده است و ما می «ی دارد و باید خوبش را گرفت و بدش را واگذاشتهائ غرب خوب و بدی»چون 

مقتضی نفی و کفر  ،ایمان اگر شرط اول یعنی ایمان به تفکر محقق شود، نفس  تری از تمدن خویش قرار گیریم. یمتعال

دن غرب را لحاظ کنیم و اکنون و از طاغوت در تمامی ساحات تفکری، فرهنگی و تمدنی است. ما باید وضعیت بهینة تم

ما باید جرأت نفی غرب را به تمامی به خود بدهیم و سبک زندگی غرب تا  تر آیندة این تمدن را نفی و طرد کنیم. همه مهم

ظهور  فراینددر نفی نمائیم. دیدیم که  ،حدأکثری دارد در مرحلة نظر مند شدن  پارچگی و نظام تفکر غرب را که رو به یک
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ابا به نفی نظری غرب در تمامی حم ها مرحلة نفی مرحلة مهمی است، ایران در این برهه از وضعیت خویش باید بی نتمد

زدگی،  به خصوص نفی مشهورات نظری مغرب زمین مانند تئوری پیشرفت خطی، داروینسم، توسعه، علم ساحات بپردازد،

های  تواند افق ، علم دینی، عقل و... میلسلام علیه اء، خلقت آدمعقلانیت مدرن و طرح مفاهیمی چون تعالی، قرب، تاریخ انبی

 جدیدی را بگشاید.

که این نفی  تفصیل انجام شود. این گفتیم که این نفی ابتداءً با نفی عملی تلازم ندارد بلکه مقدمة آن است و باید با قوت  و

نی که معتقدند باید این نفی سریعاً منجر به ایجاب نماید و اشکال کسا مبتنی بر ایجابی تفصیلی نیست اشکالی ایجاد نمی

نرسیده، اکنون ما باید غرب و تمدن و تفصیلی شود وارد نیست زیرا هیچ تمدنی به سرعت از مرحلة نفی به ایجاب عملی 

بارز این  ةتر. نمون تر و عمیق ساز عمل و بعد تغییر است، تغییرات سطحی و بعد عمیق الحادیش را نفی کنیم، این نفی مقدمه

سال بعد ایجاد نمود. تمدن امری  211طردی که ایجابش را  وضعیت در نفی رنسانس در قبال زیست مسیحی است، نفی و

 کردهای نفی غرب از سر عجله است. یاری از انقادات به رویسآهسته است و با عجله ممکن نیست. ب

اید جرأت مداخله و عمل داشته باشیم، هرجا ممکن شد شروع از سوی دیگر ما نباید این انتقاد را دست کم بگیریم. یعنی ب

ب یک عکس در محیط شهری و خانه و کار صمداخلات سطحی تمدنی بنمائیم، تابلو و پوستر بزنیم، حتی در سطح ن هب

و حتی دست به الصاق عمیق، تلفیق  ،تغییر ایجاد نمیائیم و بعد در صورت امکان در هر جا که ممکن بود و با اندک جرأتی

شود. لذا اگر آن  گونه ساخته می ها نهراسیم. تمدن همین در برخی موارد دست به تخریب و ساخت جدید بزنیم و از هزینه

داشته باشیم. را ایمان وثیق حضور داشته باشد باید جرأت نفی کلی غرب و جرأت عمل و به خصوص الصاق و تخریب 

    ری است.ضرو یبرای ساختن جهانی جدید تخریب جهان قدیم

 رنج -خانه گل -هجرت

و تحمل یک  های بزرگ از یک مهاجرت و سپس آغازهای محدود و کوچک تمامی تمدن .یمکوچک آغاز کندوردست و از 

گرا،  های کلان، جامع، مکتوب، راهبردی، تمامیت در زمانة ما تمامی طرح«. رنج -خانه گل -هجرت»اند:  رنج شروع شده

های  اندازهای مکتوب، طرح چشم ،بالادستی دار، اسناد زمان ةهای توسع های جامع، طرح جو، قانون گرایانه و مداخله اراده

و هر سنخ طرحی که سودای تغییرات اجتماعی بزرگ در سر داشته باشد محکوم به زوال است. در عوض باید به مرکزگرا 

و به صورت  ای خانه گل در دوردست و ازهای ها آغ از بسیاری از تمدنغهای کوچک آغاز نمود. آ صورت عملی از نمونه

از شواهدی تاریخی مثال  مطلببرای توضیح بوده است  )متفاوت از وضعیت غالب(متفاوت های هسته های مقاومت و هسته

 م:یزن می

 آغاز قرون وسطای مسیحی: 

ماله، تاریخ آلبر )ه و آزار بودندوان راستین آن حضرت در مرکزیت روم مورد شکنجرپی السلام علیهمسیح پس از به عروج رفتن

، مخفی بودن این دین نیز منجر به شکل گیری کلسیاها)مجامع زیرزمینی( شد از سوی دیگر آموزة (112، 118، ص 2جماله، 

گردید. فشار دولت روم، مخفی بودن و  السلام علیهکشی منجر به ایجاد رهبانیت و ساده زیستی در پیروان مسیح زهد و ریاضت

به نقاط دور دست اروپای قاره مهاجرت نمایند و زندگی خود را در بین اقوام  شانت باعث شد تعداد زیادی از کشیرهبانی

و بخش دوم، فصل  ،1677 ص بخش قسطنطین و مسیحیت،، بخش اول، 4تاریخ تمدن، ج دورانت،بربر سپری نمایند.)

شان ابتدا غالباً تنها بودند اما به تدریج به صورت این کشی (458، ص 1تاریخ تمدن، ج   لوکاس، ؛1157بیست ونهم، ص 

ها به  م به بعد به تشکیل دیرهائی پرداختند که در آن111های  گروهی متمرکز شدند و با کسب اجازه از پاپ در طول سال
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این دیرها  . به تدریج(155، 154، ص 2)ماله، تاریخ آلبر ماله، جدادند ها را انجام می صورت جمعی اعمال مذهبی و ریاضت

به مراکز تعلیم و تربیت و رواج مسحیت بدل شد و پس از صدها سال در حدود سال  ندکه از خارج خود مستغنی بود

ترین مراکز شهری بدل شدند، در  نشینی اقوام بربر به راهنمائی پاپ و آغاز قرون وسطای ایمانی به مهمیکجام و پس از 611

بودند و به تدریج به شهر تبدیل  ترین شهرهای اروپای امروز هستند که اصلی 1شینن واقع این دیرها مراکز شهرهای اسقف

ار ومددپور، کلیسای مسیح در اد ؛152صنعتی، ص  انقلاب تا آغاز از اروپا در شهرنشینی و شهر تاریخ پاکزاد،شدند.)

 2(469، ص 1، جایران دانشنامة ،بجنوردی موسوی؛ 67، 61تاریخی، ص 

بعد زیست عملی در دیر هستة اولیه شهرهای مسیحی شد. تجربة تاریخی این برهه نشان از زحمات و  این هجرت اولیه و

این تجربة تمدنی  1.های چند صد سالة کشیشان دارد که منجر به ساخت تمدن با شکوه مسیحی قرون وسطا شد ریاضت

مرکزی نوعی از زیست تجربه شده و آرام  دهد که ابتدا در ابعادی کوچک و دور از جریان اصلی حکومت و تمدن نشان می

خانه و تحت شرایط خاص رشد نموده و بعد از مدتی به جهان واقع آمده  که گیاهی در گل آرام گسترش یافته است، مانند آن

 است. این امر جز با مهاجرت و دوری از مرکزیت تمدن و جز با رنج و صبر به دست نیامده است.

 آغاز رنسانس:

تا  451ها  راطوری روم در حدود سالپها به امربعد از حملة برب 4نس نمونة دیگری است که قابل توجه است.جمهوری فلورا

و متمولین اروپائی به مناطقی چون فلورانس، جنوا و ونیز پناه بردند، این مناطق از تحولات  افی از اشردم تعدا 511

دورانت، )های صلیبی مرکز تجارت و بانکداری اروپا شد. نگفئودالیستی چند صد سالة اروپا جدا افتاد و به خصوص با ج

حضور یهودیان نیز به  (68ص  ؛ ماله، تاریخ آلبر ماله،به بعد 951بخش دوم، فصل بیست و ششم، ص ، 4تاریخ تمدن، ج

د را فلورانس به صورت خاص با محدودکردن روابط خو (مدرن اقتصادی حیات و یهودیان سومبارت،)این امر رونق بخشید.

گرفتن یک سبک زندگی متفاوت و غیر زاهدانه و پول محور که خلاف جریان غالب اروپا  حکومت مسیحی در رم و پی

                                                           
1- L:Diocesis; E: Diocese 

 همچنین رک: - 2
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese 

 

 .مسیحیت در رهبانیت و عرفان زاده، رک: رسولدقیق برای دیدن یک تاریخ مختصر و  - 1

 ها رک: ای دیدن سیر تاریخی ایجاد صومعهبر
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-

index.php?page=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%B5%D9%88%D9%85

%D8%B9%D9%87+%D9%87%D8%A7&SSOReturnPage=Check&Rand=0 

 توسکانی ایالت در واقع فلورانس شهر آن مرکز که بود شهری دولت Repubblica Fiorentina))ایتالیایی به؛ فلورانس جمهوری - 4

 توسکانی ماتیلدای مرگ ازپس  توسکانیس مارک برضد فلورانس مردم که زمانی در 1115 سال در جمهوری این. بود کنونی ایتالیای

 اداره سینیوریه به موسوم شورایی توسط جمهوری. نهادند بنا ماتیلدا کاخ در را کمونه ها فلورانسی. شد گذاری پایه کردند، شورش

 مراکز از فلورانس جمهوری میلادی 15 و 14 های سده در، شد می انتخاب ها فلورانسی توسط بار یک ماه دو هر شورا این. شد می

 آلیگیری، دانته نظیر کردند ظهور جمهوری این در متعددی هنری و ادبی برجسته های چهره. بود نوزایی خاستگاه و اروپا بانکداری

 :داوینچی لئوناردو و پترارک فرانچسکو
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%84%D9%88

%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3 

   81، ص 5و: دورانت، تاریخ تمدن، ج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
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ستن درهای خود رو به این جریان غالب موفق شد حاکمیت کلیسا را در محدودة فلورانس محدود نماید و امکان ببود و با 

خانة کوچک و البته نه خیلی دور از رم آغاز نوزائی هنری  این گل یک زیست جدید را در طول چند صد سال فراهم دید.

موجد یک تمدن  «رنج -خانه گل -مهاجرت». در این تجربة تاریخی نیز الگوی کل اروپا شد در در ایتالیا و سرمنشأ رنسانس

نه به صورت اسقفی  سیاری از نهادهائی که در اروپای مدرن ایجاد شد در فلورانس تجربه شده بود، فلورانسب بزرگ شد.

 ،شد، به جای کلیسا در آن شهرداری مرکزیت داشت و به جای عبادت بلکه توسط شورائی منتخب و دموکراتیک اداره می

های هنری نه مسحیت که زندگی اشرافی به  تجارت محور بود و در مرکز آن نه کلیسا که بانک حضور داشت. در کارگاه

، ص 1ماله، ج  )ماله، تاریخ آلبرهای یونانی و رومی بود. های مسیح که مجسمه مجسمه ها نه شد و مجسمه تصویر کشیده می

الگوئی از حیات که رنسانس و از آن طریق  2های چون مدیچی در این تحولات نقش مهمی داشتند. خاندان 1(47و ص  29

 صدها سال تلاش لازم است تا تمدنی ساخته شود. جهان مدرن را ساخت.

که همراه نوعی انزوای اولیه و  )ژنو(ی پروتستانتیسم به خصوص ایجاد جامعة کالونی در سوئیسوضعیت برااین 

( و هستة اولیة مهاجرانی پیوریتن به آمریکا و ایجاد هستة اولیة 114، ص1ماله، تاریخ آلبر ماله، ج گیری شدید بود) سخت

 (214تمدن، ص  تاریخ در گفتارهائیبیگدلی، .)رار شدز تکیآمریکا در سرزمینی دور دست از تمدن مرکزی اروپای آن روز ن

 آغاز تمدن دینی:

مرکزیت مکه به از  وسلم آله و علیه الله صلیسازی این دین نیز مؤید همین نظر است. مهاجرت رسول الله ظهور اسلام و فرایند تمدن 

و تجربة حیات دینی در مدینه  ای خانه شهری پیرامونی، ساخت یک هستة تمدنی کوچک)مسجد النبی( و سپس زیست گل

در چندین سال، جنگ و گرسنگی و رنج همه و همه آغازگر تمدنی جهانی شد. دوری از مرکزیت امکان زیستنی متفاوت از 

  بیند. به را فراهم میلوضعیت دارای غ

اطی جدید را در دل های محدود برای زیست و حی دهد که باید اجازه و امکان مکان تمامی این تجربیات تاریخی نشان می

بوده است و به آن نگاه راهبردی  رههای مقاومت مد نظر امام این راهبرد با واژة هسته وضعیت غالب و مشهور فراهم نمود.

 نزدیک است.

ای دست از  به عبارتی باید از مرکزیت جهان مدرن و به تبع از مرکزیت تهران دوری کرد، مهاجرت اولین گام است و تا عده

شود. اردوهای  یت مسلط و مشهور و غالب نشویند و به دور دست نروند امکان تحقق زیستی متفاوت فراهم نمیاین وضع

های  ها و مهاجرت تواند آغازهای خوبی باشند. در کنار این دوری و مهاجرت مکانی، دوری و راهیان نور می 1جهادی

رغم نزدیکی مکانی به مرکز تمدن حاکم، از نوعی  امی علیهای نظ ها و مکان دیگری نیز ممکن است، به عنوان مثال پادگان

دوری ماهوی نسبت به تمدن مسلط مرکزی بهره دارند، به خصوص مناطق تحت اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

شگاه های ممکنی برای آغاز تجربة زیست دینی و حیاتی طیبه به دور از سبک زندگی رایج در شهر باشد. دان تواند مکان می

                                                           

 (47، ص 1ماله، تاریخ آلبر ماله، ج )مسیحیت در روح ایتالیائی نبود... - 1

  77، ص 5دورانت، تاریخ تمدن، ج برای دیدن نقش خاندان مدیچی در این تحولات رک: - 2

شوند، اردوهای جهادی امروزه به به  به ضد خود تبدیل می البته توجه داریم که وضعیت ما بغرنج است و امور در وضعیت بحرانی - 1

تی گزارند بلکه امکان حیا پردازند و نه تنها خود الگوئی از حیات طیبه را به آزمون نمی ترینروستاهای ما می مدرن کردن دوردست

که بیاموزند،  چه باید داشته باشند دارند، یعنی به جای آن ن نمایند و عملاً کارکردی برعکس آ دیگرگون را از روستاهای ما سلب می

 آموزانند. اما به هر حال تنها نقاط ممکن هستند. می
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های آغازین یک تمدن جدید در صدها سال آینده باشند.  تواند هسته های رزمی و... همه و همه می پادگانالسلام  علیه امام حسین

و دانشگاه  السلام علیهها که از نحوی انقطاع بهره دارند نیز اماکن قابل توجهی هستند مانند دانشگاه امام صادق برخی دانشگاه

 1ی طلبه نشین در قم و...ها علوم رضوی، شهرک

بندی، هر نوع زیست غیر غربی را محال نموده است و از طریق تسخیر  جهان مدرن از طریق استانداردسازی و شاخص

توانیم به معماری، شهرسازی، تغذیه، طب و هر  فکرها، امکان فکر کردن به زیستی متفاوت را از ما گرفته است. ما دیگر نمی

زدگی در  ترین نگهبانان غرب تی حتی فکر کنیم. به خصوص ما مسئولان جمهوری اسلامی بزرگنوع ساحت تمدنی متفاو

کرد را تغییری  ایم. ما باید این روی های تمدنی را از مردمان گرفته ها و هسته خانه ایران هستیم؛ کسانی که امکان ایجاد گل

تر دارند)حیاط مرکزی،  تر و دینی هائی سنتی ایل به ساخت خانهای از مردم تم بنیادین دهیم به عنوان مثال در تهران امروز عده

پوشیده، دارای باغچه و حوض، اندرونی، بیرونی و...( اما شهرداری با استانداردسازی به شدت جلوی ساخت چنین 

ل همت باید آن ای اه تر است و عده ها فراهم ای و آزمایشی در دوردست گیرد. هر چند امکان زندگی گلخانه هائی را می خانه

عبدالعظیم یا  ها برخی محلات تهران مانند خیابان ایران یا شاه ها، برخی دانشگاه حیات را اغاز کنند اما شاید بتوان در پادگان

های اقماری  ها و مساجد بزرگ امکان ساخت یک محلة به سبک سنتی را داد. به خصوص ساخت شهرک اطراف حرم

ها و  تری است. یعنی باید به مؤمنین این مجال را داد تا زندگی تر هستند کار ممکن دینی کنیم تر که فعلاً گمان می سنتی

های دیگری را در قالب کوچک امتحان کنند و زیستی متفاوت داشته باشند شاید این راهی برای ساخت یک تمدن  تمدن

ی دور افتادة امروزی آغاز شده ها بزرگ در صدها سال دیگر باشد، تمدنی که دینی است و از مساجد کوچک و شهرک

 است.

 آغاز از کوچک

به خصوص در صورت عدم امکان مهاجرت، در صورت عدم امکان چنین اقداماتی که نوعی عمومیت و جامعیت دارند،  

تری آغاز کرد، آغاز مداخلات سطحی، تغییرات جزئی در زندگی فردی، خانوادگی  کوچک موضوعات و محدودة توان از می

ها و مساجد  تر در خانه الصاقات عمیقسپس تغییرات جزئی در سبک زندگی و تعذیه و لباس)مثلاً در داخل خانه( و محلی، 

سازی و... به عبارتی هیچ تغییر کوچکی را نباید دست کم گرفت هرچند نباید  ها، تغییرات جزئی در معماری و خانه و هیأت

داشت که تغییرات بزرگ بیشتر در معرض ناکارآمدی و خود متعارض شدن  از اقدامات انقلابی نیز هراسید، فقط باید التفات

توان همیشه توصیه  لذا می هستند هرچند دیدیم که امکان آن تحولات نیز منتفی نیست و چنین امکانی اجمالاً وجود دارد.

 نمود که تغییرات کوچک ولو در دل تمدنی بزرگ و همراه با سیطره را نباید دست کم گرفت.

 ز از خودآغا

و احساس مسئولیت بر دوش آغاز از خود یکی از خلقیات مذموم شایع در میان ما برون فکنی و عدم توجه به خود است، 

ای به دیگران کاری از  هستیم. نگاه برون نگر و توصیه ،پایة تغییرات خود ما، تک تک ماخود گام اول هر تغییر تمدنی است. 

یا منوط نمودن هر کاری به اقدام  سازی نمایند ه دولت یا مسئولین باید فکری برای تمدن، تکرار این سخنان کبرد پیش نمی

                                                           

ترین  ها خود بزرگ روزه این نهادها و مکانشوند، ام ها به ضد خود تبدیل می این امکان بنیادی و باز توجه داریم که در شرایط بی - 1

اند و بلکه مشوق زیست غربی هستند و  مروجان زیست مدرن و تکنیکال در ایران هستند و چنین افق و امکانی را از خود سلب نموده

انند رعایت ساعات غذا رعایت سبک زندگی اسلامی م السلام علیهدر برابر تغییرات مقاومت دارند. به همین دلیل در دانشگاه امام صادق

 اما به هر حال این نقاط تنهاترین نقاط ممکن هستند.تر است!  خوردن، خوابیدن، لباس دینی، معماری دینی و... از همه جا سخت
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دیگری اعم از دولت یا مردم در واقع انجام ندادن یک کار است، هر مسلمانی باید خود در محدودة ممکنی که در آن بسط 

و مسجدی باید از خود شروع نماید، با کارهائی ید دارد اقدامات تمدنی انجام دهد، هر مجتمع فرهنگی، پایگاه بسیج، هیأت 

های مرسوم را تغییر داد و با بهره بردن از عبا و کلاه به  توان لباس های فرهنگی می ساده و کوچک، به عنوان مثال در کانون

داد، به الگوی لباس اسلامی نزدیک تر شد، یا در اردوهای بسیج دو وعده غذا داد یا ساعات خواب و بیداری را تغییر 

اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَة  أَن تَ قُومُوا للَِّهِ مَثْ نَى تی هر فرد و گروهی باید از خود و خانواده و همراهان خود آغاز کند: راعب فُ راَدَى ثَُُّ و  قُلْ إِنَُّ
 ...تَ تَ فَكَّرُوا

تمام کارهای فرهنگی باید به  نمونة این سخن است، رهتغییر انفسی یک انسان بزرگ است، امام خمینی هر تغییر بزرگیپایة 

ر تفکری است. تمدن ما های اخلاق و منابر صاحبان نفس پایة هر تغیی ها درس هیأت ی شود.سوی تغییر انفسی افراد سوگیر

 شود. از منابر آغاز می

 مسجد از آغاز

اد تأسیس یا تغییر در یسلام نشان داده است بنتجربة تاریخ ا ما در سر هوای ساخت تمدنی)مدینه، دولت،...( دینی داریم.

کتاب  کافی،اصول کلینی، )مدینه ساخت مسجد است اولین اقدام پیامبر در ایجاد تمدن دینی  جامعة دینی مسجد است.

، 119، ص 19، ج مجلسی، بحار الأنوار؛ 6119، ح 215، ص 5، ج حر عاملی، وسائل الشیعه باب بناء مسجد النبی؛ التوحید،

 (1ح 

گونه که تغییرات منفی زمانه نیز خود را  همان .اند در مسیحیت نیز سنگ بنای تمدن مسیحی کلیساها و دِیرها بودهدیدیم که 

گونه که تأسیس و بالندگی تمدن اسلامی با مساجد ساده آغاز شده  شاید بتوان گفت همان 1.دهند. در کالبد مساجد نشان می

سلام پس از ساخت مساجد باشکوه و پرزرق و برق بوده است، یعنی انحراف در تمدن است، فروپاشی و اضمحلال تمدنی ا

زمان است. در مسیحیت نیز ظهور کلیساهای بزرگ و باشکوه  اسلامی با انحراف در کالبد مسجد و دنیائی شدن مسجد هم

دهد اولین نقطة ساخت و اصلاح مسجد  ان مینش وسلم آله و علیه الله صلیآغازی بر فروپاشی قرون ایمان اولیه است. سیرة رسول خدا

است. لذا ما برای ساخت تمدن جدید اسلامی باید به مسجد مرکزی و مسجد محوری بازگردیم، امری که در تاریخ ما نیز 

( هر چند التفات به این نکته مهم است که در شرایط 45ای روشن دارد.)بیگدلی، زندگی بدون سبک، شهرسازی، ص  سابقه

که در احادیث به آن  وضعیت آخرالزمان شاید این امر نیز درگیر بحران شده و مساجد کژکارکرد بیابند)کما اینفعلی و 

رسد این تنها نقطة امید ما است. تشکیل شهرها بر  اشارتی شده است( و به ضد خود تبدیل شوند، اما به هر حال به نظر می

مساجد در  2لام و بر اساس سنت جاری تاریخی همة انبیاء،اساس مسجد، ساخت مساجدی ساده به شیوة صدر اول اس

                                                           

تخریب سقف مساجد و تغییر کالبدی  الله تعالی فرجه الشریف عجل از جمله در روایت اولین اصلاح تمدنی حضرت صاحب الامر و زمان - 1

 مساجد است از جمله رک:

كان علي عليه السلام   ؛يأمر بِا فيجعل عريشا كعريش موسى قال أبو جعفر عليه السلام :  أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها، و و
ال : كأنه بيعة إن المساجد لا بالكوفة قد شرف قرأى علي عليه السلام مسجدا ؛ يقول : كأنها مذابح اليهود إذا رأى المحاريب فِ المساجد كسرها و

، حر عاملی، وسائل الشيعه؛ 211 ص ،3 ج من لا یحضره الفقيه، بابويه، بن الْسين بن علی بن مَّمد القمی، الصدوق...رک: تشرف، تبنى جما
 .455 ص ،1 ج
 توان به این نکات اشاره نمود: از جملة این احکام می - 2

روح در آن استفاده  به خصوص از نقش و نگار موجودات ذی -1دون نقش و نگار باشد مسجد ب -2مسجد بدون سقف باشد  -1      

کف مسجد خاک یا شن  -6مسجد با طلا و نقره تزئین نشود.  -5مسجد بدون محراب و فرورفتگی در قسمت قبله باشد.  -4نشود 
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نمازانی عادل و فاضل و... همه و همه به ما در آغاز ساخت یک تمدن دینی  دسترس و محل تجمع و رتق و فتق امور، پیش

 ت. سازی نخواهیم داش کمک خواهند نمود. اگر موفق نشویم مساجد را به شیوة اصیل آن احیا کنیم توفیقی در تمدن

کنند و  و منابر هستند که موجد تغییرات انفسی هستند، تغییراتی که بنیاد تفکر را دگرگون میاست این مساجد  رتذکقابل 

و انقلاب اسلامی از منبری در  غاز شد،آهای دینی خاهند بود، تمدن بزرگ اسلامی از منبری کوچک در مدینه  آغازگر تمدن

  شکفت. و از منبری در جمارانشد قم آغاز 

 سازی موازی

هر تمدنی ساختن نهادهای موازی تشکیل  یکی از راهبردهای تجربه شده در طول تاریخ تمدن بشری به خصوص در ابتدای

با نهادهای حاضر در تمدن غالب بوده است. یعنی تمدن در حال رشد به موازات نهادها و ساختارهای تمدنی موجود و در 

لید وختارهای تمدنی مبتنی بر تفکر خود را ولو به صورت ناقص، سطحی و کوچک تکند نهادهای و سا ها سعی می دل آن

موازی امری تجربه شده است. سپاه پاسداران موازی ارتش، بسیج  نماید. در انقلاب اسلامی نیز ایجاد نهادهای انقلابی

ها، کمیتة امداد به موازات  خانه جهاد سازندگی به موازات وزارت کشاورزی و سایر وزارتمردمی به موازات سربازی، 

هائی از  بهزیستی، کمیته به موازات نیروی انتظامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به موازات وزارت فرهنگ و... نمونه

پیگیری این راهبرد است. به خصوص توجه به این نکته که در وضعیت ایران معاصر تمام نهادهای تمدنی دارای نهادی 

تواند مورد امتحان قرار  تقویت این نهادهای موازی و ایجاد در مواضعی که نهاد موازی وجود ندارد میموازی هستند، احیا و 

به عنوان مثال در سالیان اخیر احیا طب سنتی در موازات طب مدرن در ایران منجر به احیا این طب در سطح رسمی  گیرد.

است و عملاً ذیل طب مدرن قرار گرفته و حتی ممکن است دانشگاهی شد، هر چند این فرایند با افت و خیز زیادی همراه 

به ضد خود بدل شود اما به هر حال نمونة خوبی از امکان احیا یک امر سنتی به موازات جهان مدرن است. در همین راستا 

هبی و های مذ اندازی تعداد زیادی سایت ها، راه ش به موازات سایر شبکه1194بکة افق از سوی سپاه در سال شتأسیس 

ای برای نوجوانان به موازات وضعیت بازاز بازی، تولید چند فیلم  های رایانه طراحی بازی انقلابی با محتوای قابل قبول،

انداری مجمع ناشران انقلاب اسلامی به موازات نهادهای  راه سازان متعهد در قالب حوزة هنری، خوب و ساخت نهادفیلم

به موازات بازار رسمی،  های دینی به خصوص چادر روشگاه غذای سالم یا ارائة لباساندازی تعدادی ف راهرسمی اهل قلم، 

 91داری نوین هستند)مانند بانک انصار و رسالت در دهة  الحسنه که کمتر دچار معضلات سیستم بانک های قرض ایجاد بانک

به  السلام علیهئی چون دانشگاه امام صادقها های علمیه و تأسیس دانشگاه ش( ایجاد نهادهای موازی علمی مانند تقویت حوزه

، ساخت مسکونی به موازات شهرسازی رایج های خاص ساخت شهرکموازات نظام آموزشی رسمی و رایج کشور، 

هائی برای ایجاد تمدن نوین در زیر  تواند را همه و همه می موسیقی دینی و حماسی در برابر موسیقی پاپ و غربی و...

  تری پیش برد. توان توصیه نمود این فرایند را به شکل جدی می مدرن باشند. هژمونی و سیطرة تمدن

ای که تمدن جدید دارای نهاد تمدنی و نظام معنائی و تفکری است، تمدن نوظهور و در حال  هر زمینه دربه عبارتی باید 

برد تا جزئیات نیز  ماید. این راهنهادی موازی با آن ایجاد و معنای جدید و مخالف وضعیت مسلط را تولید ن ،جوانه زدن
                                                                                                                                                                                                 

دربارة سازیم به تمامه!  ع خلاف مساجدی که اکنون میمؤذنه بلند نباشد و... یعنی در واق -8دیوار مساجد بلند نباشد  -7ریزه باشد. 

البهائي ؛ 944 – 943، ص: 3 ج ،الروضة البهية فِ شرح اللمعة الدمشقية ،عاملىچگونگی کالبد مسجد و احکام واجب و مستحب آن رک: 
؛ و برای یک 933، ص: 9 الأحكام، ج سبزوارى، مهذّب ؛446، ص: 2 ج ،العروة الوثقىطباطبايى،  يزدى؛ 16 – 11ص ، جامع عباسى، العاملي

 56 ص ،34 العروة، ج مدارك و اشتهاردى، 231؛ 399، ص: 1 ج ،كتاب الصلاة،  مَّقق داماد يزدىبحث اجتهادی رک: 
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ای مسلط، تولید  ها و نظام رسانه های ماهواره های تلویزیونی مشابه و موازی برنامه تواند پیش برود و به عنوان مثال برنامه می

 ة معانی وائبه خصوص فرایند تولید معانی مخالف با وضعیت تمدنی غالب و به چالش کشیدن مشهورات و ار و تبلیغ شود.

، معنای تاریخ در برابر نظریة خطی انبیا گشا باشد مانند طرح تاریخ هتواند را نظرات موازی جدید بر اساس تفکر دینی می

، خلقت در برابر دینی از علم در برابر و به موازات ساینتیسم، معنای تعالی در برابر ترقی و توسعه، سعادت در برابر پیشرفت

 و... داروینیسم

سالة گذشته  151توان متذکر شد این است که ما در وضعیت کنونی ایران به خصوص در  یل این راهبرد مینکتة مهمی که ذ

بنیاد فعلی است.  و ثمره اش وضعیت بحرانی و بی ایم ذیل تئوری ترکییب امور سنتی و متجدد دست به ساخت جامعه زده

اه است اما ممکن نیست)حدأقل ترین ر ازی هرچند بنیادینای نداریم وتوصیه به خالص س اما ما از این ترکیب و تألیف چاره

در وضعیت فعلی( لذا شاید بتوان توصیه نمود این جمع و موازی کاری را نه به صورت درهم کرد بلکه در کنار هم و به 

م گرفت، یعنی در یک جهان و جامعه آرام آرام دست به تفکیک تفکری، فرهنگی و سرانجا موازات اما تفکیک شده پی

شود اما شاید مبشر یک جهان جدی در  های امنیتی و اخلال در حیات می تمدنی زد. هر چند این تفکیک منجر به بحران

 آینده باشد.

 تغییر میدان عمل

تر زمین  سازی البته نوعی تسلیم به وضع موجود وجود دارد. اگر بتوان باید به تدریج و در تصرفاتی عمیق در راهبرد موازی

ل تمدنی را به کلی تغییر داد زیرا به هرحال ما در میدان عمل و بازی تفکر مخالف در حال بازی هستیم و حتی و میدان عم

، راه حل، تلاش برای ساخت نهادهای تمدنی مبتنی بر تفکر خود اگر برنده نیز شویم در نهایت پیروزی با تمدن غالب است

های گاه و بیگاه چنین عملی را قدر دانست. به  د اما باید امکانده ای می است. ر چند تمدن مسلط به سختی چنین اجازه

عنوان مثال هرچند ساختن فیلم خوب راهی است که باید پیمود اما در نهایت ساخت فیلم تقویت وضع موجود ظاهربینی و 

ی را تغییر داد و اصالت حس و بازگشت به سوبژکتیویسم است که میل در به قاب نمودن حقیقت دارد؛ باید زمین تبلیغ دین

با رجوع و اصالت دادن به روش تربیتی مسجد محور میدان بازی را از سینما به مسجد آورد، اگر چنین امری ممکن شود 

ای  های رایانه تمدن دینی به تدریج پیروز خواهد بود به همین قیاس به جای تمرکز و اصالت دادن به فضای مجازی و بازی

های واقعی و محلی و ورزشی تأکید نمود، به جای موسیقی و هزینه  زی مجازی، باید بر بازیو ساخت و هزینه در حوزة با

های دینی  برای ساخت موسیقی دینی باید به کلی میدان عمل را تغییر داد و تمرکز و محوریت را بر قرائت قرآن و نغمه

را فعال نمود، به جای تفریحات بیهوده صلة  الحسنة خانوادگی های قرض گذاشت. به جای اصلاح نظام بانکی اصولاً صندوق

چنین امکانی ولو برای  نی معقول نمود و... یعنی اگرارحم را محوریت داد، به جای تبلیغات محسوس سعی در انتقال مع

عدة محدودی از وضعیت اجتماعی ایرانی مهیا گردد که به صورت بنیادین میدان عمل خود را به سوی نهادهای تمدنی 

که )کاری گزار از موازی نفستواند نوید بخش یک تحول بنیادین باشد، یعنی  ر تفکر دینی سوگیری نمایند این امر میمبتنی ب

( به ساخت نهادهای مستقل نوید دهندة یک امکان ناخوداگاه در خود نوعی تسلیم و تشبه به وضع مدرن حاکم را دارد

    کاری بسنده نمود. سازی و موازی موازیاست، روشن است که اگر چنین امری ممکن نشد باید به 

 خانواده محوری

های تمدنی خانوادگی و آغاز تغییرات و و ایجاد سبک زندگی کوچک و  تمرکز بیشتر بر خانواده و تغییرات و ساخت هسته

گفته همگی یک  به عبارتی راهبردهای پیش تری در شرائط بحرانی فعلی باشد. کار ممکن تواند راه ها می متفاوت در خانواده
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 و  ران به صورت مؤثریاز معدود نهادهائی است که در ا خانوادهاست،  دلالت عملی دارند وآن تمرکز بیشتر بر نهاد خانواده

باقی رسد با فراز و نشیبی بتواند همچنان تا مدتی به  دهد و به نظر می از جهان دینی و سنتی به حیات خود ادامه میو برآمده 

های کلان کمتر سخن به میان آورد، هر  ترین راهبرد است. اما باز باید از طرح گزاری روی خانواده ممکن یهلذا سرما بماند

کس باید ابتدا از خود و بعد از خانوادة خود آغاز نماید. تغییرات تمدنی در ابعاد خانوادگی مانند تغییر در سبک زندگی، 

به تغییرات تمدنی اجتماعی شود. هر چند باید به این نکته توجه نمود که تواند به تدریج منجر  می غذا، لباس و... معماری،

های دینی و سنتی باشد شاید راهی بگشاید و الا در  خانواده خود در بحران ایران شریک است و تمرکز باید بیشتر بر خانواده

دهد که  تند و البته این نشان میهای متجدد مهمترین عامل بسط تجدد و غربزدگی در ایران معاصر هس خانوادهحال حاضر 

ر حال خانواده زمین خانواده هنوز امکان نقش آفرینی در وضعیت ایرانی را دارد حال به صورت مثبت یا منفی ولی به ه

  بازی دینی و انقلاب اسلامی است.

 صبر و رضا

های  به مرحلة ساخت شهر و نظامها فرایندی طولانی است. تمدن اسلامی از هنگامة ظهور تا  هور و بروز تمدنظفرایند 

ساله را  411ای  سال و تمدن غرب از رنسانس تا انقلاب صنعتی و تا تاریخ معاصر تجربه 211اجتماعی رسیده است حدود 

کنیم و ممکن است این دوران به مشیت الهی سالیانی دراز به  . به خصوص که ما در دوران غیبت زندگی میگذرانده است

کنند اما باید بر این مشیت راضی باشند و در مقام  ن دوران شیعیان هرچند برای تعجیل در فرج دعا میطول انجامد در ای

این صبر در تارخ انبیاء بارها و بارها تکرار شده و مورد تأکید همة انبیا در تمامی 1اعتراض به این مشیت و اراده قرار نگیرند.

حمل نمود، این رنج ممکن است مالی، بدنی و حتی جانی باشد. ما باید بدانیم باید رنج  این دوران را ت 2ها بوده است. دوران

                                                           

آورده است  الاسبوع جمال در طاوس بن در مفاتیح الجنان به نقل از سید رهقمی به دعای بسیار عمیق و زیبائی که شیخ عباس - 1

ذْنِ لَهُ بإِِظْهَارِ أَ ... رمائید:توجه بف مْرهِِ وَ كَشْفِ سِتْرهِِ فَصَب ِّرْني عَلَى ذَلِكَ حَتََّّ لَا أُحِبَّ وَ أنَْتَ الْعَالَُِ غَي ْرُ الْمُعَلَّمِ باِلْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ أمَْرِ وَليِِّكَ فِ الْإِ
ا كَتَمْتَ وَ لَا أنُاَزعَِكَ فِ تَدْبِيِْكَ وَ لَا أقَُولَ لََِ وَ كَ تَ عْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تأَْخِيَْ مَا عَجَّ  يْفَ وَ مَا باَلُ وَليِّ الْأَمْرِ لَا لْتَ وَ لَا كَشْفَ مَا سَتَ رْتَ وَ لَا الْبَحْثَ عَمَّ

 )قمی، مفاتیح الجنان، باب دعا در زمان غیبت(...كَ يَظْهَرُ وَ قَدِ امْتَلَََتِ الْأَرْضُ مِنَ الََْوْرِ وَ أفَُ وِّضُ أمُُوريِ كُلَّهَا إلِيَْ 
 به عنوان نمونه به این داستان از دوران نوح توجه کنید: - 2

أيقن الشيعة بالفرج اشتدت البلوى و وثبوا إلَ نوح بالضرب المبِح حتَّ مكث فِ بعض الأوقات مغشيا عليه ثلاثة أيام يَري الدم من  لما أظهر الله نبوة نوح و 
فيولون فهم بعد ثُ أفاق و ذلك بعد سنة ثلاثَائة من مبعثه و هو فِ خلال ذلك يدعوهم ليلا و نهارا فيهربون و يدعوهم سرا فلا يَيبون و يدعوهم علانية  أذنه

ثُ قالوا له يا نب الله حاجتنا أن هم ثلاثة أملاك فسلموا عليه  ثلاثَائة سنة بالدعاء عليهم وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء فهبط إليه وفد من السماء السابعة و
يصنع و يفعلون تؤخر الدعاء على قومك فإنها أول سطوة لله عز و جل فِ الأرض قال: قد أخرت الدعاء عليهم ثلاثَائة سنة أخرى و عاد إليهم فصنع ما كان 

هار للدعاء فهبط إليه وفد من السماء السادسة فسلموا عليه و ما كانوا يفعلون حتَّ إذا انقضت ثلاثَائة سنة أخرى و يئس من إیمانهم جلس فِ وقت ضحى الن
ليه الشيعة و شكوا سألوه مثل ما سأله الوفد الأول فأجابِم مثل ما أجاب أولئك ثُ عاد و قومه بالدعاء حتَّ انقضت ثلاثَائة سنة تتمة تسعمائة سنة فصارت إ

ابِم إلَ ذلك و صلى و دعا فهبط جبِئيل )عليه السلام( فقال: إن الله تبارك و تعالَ قد أجاب ما ينالهم من العامة و الطواغيت و سألوه الدعاء بالفرج فأج
 أثَر ثُ سألوه أن دعوتك فقل للشيعة يأكلوا التمر و يغرسوا النوى و يراعوه حتَّ يثمر فإذا أثَر فرجت عنهم فعرفهم ذلك واستبشروا ففعلوا ذلك و راعوه حتَّ

ذلك فأوحى الله إليه قل لهم كلوا هذا التمر و اغرسوا النوى فإذا أثَرت فرجت عنكم فلما ظنوا أن الخلف قد وقع عليهم ارتد عنهم ينجز لهم الوعد فسأل الله 
يهم قل لهم كلوا وحى الله إلالثلث و بقي الثلثان فأكلوا التمر و غرسوا النوى حتَّ إذا أثَر أتوا به نوحا فسألوه أن ينجز لهم الوعد فسأل الله عز و جل عن ذلك فأ
قالوا لَ يبق منا إلا القليل و التمر و اغرسوا النوى فارتد الثلث الَخر و بقي الثلث فأكلوا التمر و غرسوا النوى فلما أثَر أتوا به نوحا )عليه السلام( فأخبِوه و 

أصحابِ إلا هذه العصابة و إني أخاف عليهم الهلاك إن  نَن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلك فصلى نوح )عليه السلام( فقال: يا رب لَ يبق من
تمام النعمة،  كمال الدين وصدوق قمی،  )تأخر الفرج فأوحى الله عز و جل إليه قد أجبت دعوتك فاصنع الفلك فكان بين إجابة الدعاء و الطوفان خمسون سنة

 (328، ص 44بحار الانوار، ج ؛ مُلسی، 433ص: 
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های خود را دارد، دوری از وضع مسلط فعلی به خصوص با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و لزوم  که دِیرنشینی محدودیت

نی بدون جهاد و مجاهدت و تر نموده است، اما باید بدانیم هیچ تمد تر و مشکل مدیریت وضع موجود وضع ما را بحرانی

خواند. صبور بودن و راضی بودن از  ها ایجاد نشده است، این ما را به صبر و رضا فرا می ها و تهدیدها و تحریم تحمل سختی

 های مؤمنین از بین نخواهد رفت به خصوص اعتقاد به رجعت یکی از بنیادهای امیدهای تمدنی ما است. این امر که تلاش

 یفه هستیم و باید نتیجه را به خداوند واگزاریم.ما مأمور به وظ
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 سخن آخر

های تفکری، فرهنگی و  ین کتاب سخن از تعریف تمدن از منظر نگارنده و مفاهیمی رفت که به ما برای تحلیل وضعیتادر 

شناسی و  جهان غرب)ایران به وضعیت ایران معاصر و وضعیت، ها بحث ضمن د. در تمدنی یاری رسان خواهند بو

انقلاب شناسی( نیز اشاراتی شد و نگارنده امید دارد در آثار مستقلی این دو وضعیت را با دقت بیشتری تبیین نماید.  غرب

خصوص که نتیجة کارها با دهد. به  سازی دارد و این قصد و نیت راه دشوار را در پیش روی ما قرار می اسلامی قصد تمدن

ا این امکان تلازمی با هرچند انقلاب اسلامی نوید دهندة یک امکان و انفتاح و گشایش تاریخی است ام ؛خداوند است

 تنها ت حق در ذیل این وضعیتلسنت املاء و استدراج غلبه دارد و دولت، دولت باطل است و دواکنون  سهولت ندارد.

که دولت حق و تمدن و ملک مهدوی باردیگر جهان  ما امیدواریم، به انقلاب، به فرج و به ایناما  کورسوهائی از امید دارد.

 این امید روزگاران سختی در پیش است. روزگارانی بس سخت... تحقق یاالبته بربدل نماید. و  دیتوحی ةرا به امت واحد
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